۱ 5 1 
۳ 


۱ 


جر 


و 4 ف 
کاس لیاسو 
هی سر اف ۳ 
وم 
نج 
انال‌صخحالبن 


منت 


رس بدی 
, لا 
یکی ز یبور 4۵ 


تشریی: 
پیکیجز لمیند » 
لاهور » پا کستان 
چاپ کننده : 
سید اظم‌ارالحست. رضوی » 
مطبع عالیه » .۱۲۰ یل رود » لاهور 


تا 0 
طبع اقل : ماه اوت (اکست) ۱92۵ م 
بها : ۰ رولیه 


اد اوه 


مج ۶ ره 2 
دمص شالت 


تا خانه بود ز دولت آباد 
آنکس 


ذات ت وکه حسن جان من 


۴ ۳ 
شرف حضور دا 


نام تو ز نقش دولت الباز 
4 که ترا جو نام زنده ست 
روزت که لب تو در سخن بود 
اس‌وز همم به سیر و پیونه 
دانغم که تو در بشت جاوید 
باد آر به حضرت. رلیعم 


قدرش . لشناسد .. آدمی زاد 


کر ذوق حضور دور باند 
پشت من و پشتبان, من بود 
هم دولت بنده_ بود و هم تاز 
خود دولت من هان بسنده ست 
پند. تو صلاح. کار من دود 
خاموشی_ تو همي دهد پند 
رخشنده تری ز ماه و خورشید 
خوشنودی_ خویش کن شفیعم 


(امیر خسروت) 


سید بابر علی 


ل 

۲ 
۳ 
م‌ 
۵ 
1 
ض 
4۵ 


حرف. آغاز چناپ سید بایر علی صفحه ء 
تجدید. نظر وزیرالحسن عابدی ۲ 
علامع و رموز 

دییاچه مس تب 
قپرست. غزلیات 

غزلیات 

فپرست اختلافات و اشتباهات تسخ 
قپرست, رجال و اماکن 


۱ 
۱۹ 


مرت اعاز 


عمدها را که آن شد که ز سر تازه کنم 
مرها را بدل خسته ار تازه کنم 
(امیر خسرو) 


همه" بزرانی_ شعر و ادب فارسی جیان یت و 
بشردوست بوده اند ء خصوصاً توابغی مالند شیخر اجل" 
حضرت سعدی شبرازی" که آثار وی جزو ادبیات جمانی 
و شاهکارهای جاودانی است - حضات ابر خسروت" یز که 
درایت ام قارة ما زمانن ات شاعر بزرگ ایرات زا 
درک کرده است دریت راه با وی همکامی داشته و 
بر سا سخت. ماز حیت و دوستی را برای جمان 
و جپالیان تواخته و با اشعار خود که شعله" جاوید آسای 
است وسائل آسایش و آرامش درونی را برای بی توع 
فراهم ساخته است - ایتک کلیات غزلیات شبربت و 
سوزناک وی به علاقمندان و سخت. دوستان تقدم 


مد - 
سید بابر علی 


چند مورد بعنوان عونه از مواردی که متن غزلیات 
جلد حاضر مغشوش یا ادرست بوده و از روی حدس طبق 
موازین علمی تصحیح عوده ام بترار زیراست + 


گر کام رسد ورنرسد دوست پسندست 
خسرو نرسد از رخ زیبا بدگر سو 
۰ ۱۱۵۳ ۶ ۱۰ 
پس از مم‌دنل دعای تربت من 
پسندست آنکه گوئی » کو فلان کو 
٩‏ و۱۵ 
در هر دو بیت فوق "پسند» تصحرفی است از ابسند» - 
دل زان سرر زلف دو تا زیر کلاهش کرده جا 
کر جانر من پرسی کجا اینک ته یکتای او 
۲۳ ۱۹۵۹ 
در مصراع دوم املای ایکتای » باید "یک تای » باشد - 


کس را ازآن خود نشد آن بیوفای سنکدل 
پیپوده سودا می پزی خسرو به جستجوی او 


جای "جستجوی» باید !حست و جوی» باشد - 
از ی تو ز خون, دل شربت مهر ساخم 
تیر تکرد رحمتی چشم حراخوار تو 
1 ۱ 
*تر» تصیف است از «لیژ» - 
گر ترا جولان نباشد کر تو از من صد کشی 
یا مرا اول بکش یا بیش در جولان مشو 
۰ ۱۰ 
داز» ظاهرا سمو نساخ است . حتبا عجای این کلمه "چون» 
بوده است - 
ابر ترش مکن که شود کشته عالم 
زين چاشتی که می نکرم در کان تو 
۳ ۱ ۱۱2۵ ۶ ۵ 
*ابر ترش» ظاهرا تصحیفش است از "ابرو ترش» - 
خسرو چو خسروی ز سفال سک کویش 
چمشید برد خربی از چام جم او 
۰ ۱ ۵ 
در مصراع اول "خسروی» تصحرغفی است از "دورد مر» - 
از بی که کوبت هیچ گه خالی نباشد رام کس 
هر لحظه بیم تازه تر داغ. سکان کوی تو 
۸ ۱۱۹ ۶ ۳ 


ثراه کس» ظاهراً تصحیف است از از آو کس» - 
کنتی که موی با رو تا بو که دل بکشایدت 
او فتح ما را ک دود چندین کره در موه تو 
بت و 
"دوده تصحیفی است از ؛زند» - 
اسب ده مپان مبی فردا که خواهی زیستن ؟ 
یکذار قا یک ساعتم می بیغ اندر روه تو 
1٩ 5‏ ۶ ۱۸۹ ۶ ۸ 
"خواهی» نادرست است - حتماً "خواهد» بوده - 
میگوید : فردا که خواهد زیست ؟ معلوم نیست فردا درین دئیا 
رت 
غمِ من بشاوات باد و چو هست این که اه نوعم 
بکگو آن جا وگر گوئی یسان شرساران گو 
ون و 
که اه نوع» تصحیفی است از "کلبه* نوحر» - 
بیا اه بر چانان تا بنگرم سرو روا تو 
مرا دربان رها کن قا: یرد باغبان تو 
3 


او : مه زا و 


در مصراع اول "جان» باید باشد نه "جانان» 


من چون زیم که جمهد تو درخانه و برون 
مستگک ملامم سک دیوانه ماه 


هد ۳ ۰ 8۳ 


در مصراع اول"جهد» نادرست است حتماً این کمه "سپد» بوده استد 
ص‌دم چو یوفاست همه آهوان دشت 
کارامکاء خویش بویرانه ماخند 

۸ ۰ ۱۶۳۰ ۰ ۳۰ 

*کارامکاه» نادرست است و حتماً این کلمهدرینجا "آرامکاه» بوده است- 
من از تو مس طلب کرده و تو بادشتام 
جواب داده ای ومن مست آن جواب شده 


۸ : ۱2۹ ۵ 

در مصراع اول اشتباه عجیی است - جای "مم» حتماً درینجا 

کلمه ؛پاده» بوده است که کتب بای آن مترادف آنرا نوشتد 
!داده ای؛ هم تصحیفی است از *دادی» - 


بیا عجلس رندان و برکف ماق 

قرآن چشمه" خورشید من پیک شبه ماه 
در مصراع دوم بای اقرآن» ظاحراً *قران» بوده و امن» 
تصحیف است از ابین» - 

پرد تشنق از خلق را که از لب تو 

پتاب چشه" حیوان شد آشنا روزه 

۱۶۵۲ ۰ ۳ 9 

در مصراع دوم حتما عجای "پتاب» ایه آب» بوده است - 


لپرست ز تو اين را که از کرشمه و ناز 


درجای امیکم» که درینجا ادرست است حتماً "میکنی» بوده است - 
کل از رخ تو بدزدید و روی پنهان داشت 
ولیک پاره شدش اگه از صبا پرده 
۵ ۱۶۵۵5 ۶ ۶ 
بای "بذردید و روی پنهان» دراصل شعر حتماً :ید ز دید روی 
و پنهان» بوده است - 
تو دور افتاده از ماونگنجد شوق در ااد 
بیا کزدست تو هم پیش تو پاره کنم جابه 


۱2-۰1 


*ناله» ظاپراً تمحیف است از "نامه» 


به چندین پیش هر چشم زچشم خسروت رفی 
پسندت نیست آخر بریکی خادم دو بادامه 
۰۱ ۱2 
"پیش» تیش است از "نیش » و "خادم» از "خارم» 
جولان خیانت را چم تو بیک غمزه 
اندر دل تنگ من بشکفته ره کرده 
۱۶۰۴ 
«خیالت» تصحیفی است از "خیالت» 


با عشق دو چشش چون رقتی ز یی خویش 
خسرو تو رح رفی رندانه و یاراند 


ظاپراً !خویش» تصحیف است از «کویش» 
تو م‌ده فتاده بنده در عشق 
در مذیب غم قدم گشته 
و ۱ 
«توه تصحیة است از «تاء 
هر توام میکشد هدید" من روی تو 
جلوة عاشق بده هدیه بده یا مده 
ّ اد ۱۱ ۰ 2 
جای "میکشد» "میکشند» و جای "جلوه عاشق» "جلوه به عاشق» 
پاید باشد - 
زاندم که دید خسرو مستانه عنت و خیزش 
ماجاء کل شیی راسن عللی تیاده 
۴ ۱۰۳۰۳۵ 


باید باشد ماجاء کل شبیء راساً علی بناده 
چشم متاس تواز بس دغاکه دارد 
مالیده صبرمارا هدچون حروف حیره 


ول 

«حروف حره» تصحینی است از "سنوف زیره»؛ - 
آیاد بر تو جائا ک زکشتن عزیران 

وه کوخراب کرده آباد صد حطبره 


: ۱2۳۰ ۳۳ 


روزی بهلاغ گنع کت نسبی است بامه 
من بعد لست حیاً من شدة النوامه 
۳۴ اه ۵ ۱3 
عجای "النوامه» «الندامد» باید باشد - 


حر شبی تا روز میسوزم کدازان همچو شم 
دم یدم از سوزش من حله روشن کرده ای 
؛حله» تصحیفی است از "حجله» - 
برای این توفیق در درکاه خداوند متعال سپاسگزارم ح 


وزیرالحسن عایدی 
یکم ماه اوت ۵ ۶۱۹ 
این وج » سمن آیاد » لاهور (پا کستان) 


ام ور 


 . [‏ شعر کا مصراع اول 


شعر 5 مصراع ای 
پر : نسخد" خطی دبوانر خسرو ؛ 
دالشگاه پتجاب ء لامور 0 
بشاره + 0و ۲ :۳ 
پم : نسخه" خطی دیوان امیو خسرو » 
دانشگاه پنجاب » لاهور ء 
بثاره : 1 ۲۲ زد 
یم : اسخه" خی بقید" نقیه , 
دانشگاه پنچاب » لاخور » 
بشاره : ۸ 0 ۷۲ :۳ 
: دیوان کال آمی خسرو دعلوی » 
۱ مطبوعه" بران » ۲م۱۳ + ش 
جر + سخد خطی دیوان آمی خسرو » 
فگز ولم میوزع » کیمبرج 4 
بشاره : 506 (۳) 199 
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رک : رجوع کنيد به 


ء تصحیح قیاسی 


مه 


له" خطي جموعد" دیواهای چهار اعر ‏ 

برئش میوزی » لندن » 
بشاره , 3486 ۶ 220 

لسخه* خی دیوان ابر خسرو » 
پرتش میوزء » لندن » 
بشاره : ۲00 ,22 ,8۸0 

نسخه" خی کلیات امیر خسرو » 
برش میوزع » لندن » 
پشّاره : 104 ,21 .۸00 

بطلع [ : مطلع ک مصراعر اول 


- 
بطلع ب : مطلع کا مصراع ثای 
مقطع [ : سقطع کا مصراع اول 
مقطع ب : متطع کا مصراع ای 
در : کلیات عنامر دواوین خسرو » 
مطبوعه کانیور ء ور به 


ن ب : دیوانل امر خسرو دهلوی ء 


بطبوعه لکهتئو » ءبورء 


اضاثه شده غزل یا بیت 


۳ 


و 


وساح 


موه وه 


خدا ی ذوالجلال سبحاته و تعالی کالا که لاکو شکر ع 
که" کلیات غولیات_خسرو* ی طباعت کا کام تکمیل کو پمنچا - 
اکرچه اس کی طباعت که مس‌احل ی حد طویل اور صیر آزما 
تور مگر پهر بهی یه بات میره لیم اتتهانی مسرت و اطمینان کی 
بوجپ که حضرت ابیر خسرو علیه الرحمه کی "سات سو 
ساله برسی" که بوتع پر هو والی تقریبات عر آغاز عع پهلی 
پهار « کلیات. غزلیات, حسرو؟* کی آخری جلد بهی چهپگلی - 
الحمد نقه علی ذلک - 

*کلیات غزلیات خسرو؟» کی اس (چوتهی) جلد می 
رس کی تعداد می غزلیات شامل هس » جن ق ردیف وار 
تفصیل حسب ذیل ه : 


ردیف و 


کل خغزلس : رم 


یه تعداد هار ه" یات" ک شار*سلسل ک مطابق م4 ۱ 


مه نک ی غزلون پر مشتمل .هی - اس تعداد می 
مدب غزلی هماره بنیادی نسخر (ت) ی هم جب که اس 
مين ج غزلون کا اضافه دوسر ع نسخون ی مدد سس کیا گیا 
ه ‏ ان اضافه شده غرلون کی تفصیلی فپرست ذیل که 
بطابن ق : 
اشافه شده عرلون ی کبرست 

زیر نظر نسخض 

تا 

ترتیبی شاره نت 

۸ ۱ ‌ 1 تن ۲ 


۱۹۸۸ پم م0۳ ۵۰۱ ۲ 

۲ ۵ ۰۱ ۵ ۱۰۸۹ 

۱۹۹۰ م م۵ ۱ ۵ ۲ 

۱۹۹1 پر پم( مس ۵ ۳۵ 
۳ چم وم هم مان ۲۵ 
۱۰۹۳ پا رم (»مم من و ها 

+۱1۹ پ رم من و ۵ ۲ 

۱۰۹۵ پ رم م0 ۵۰۱ ۲ 

۱۹ | سا 


۱ ۱1۹ 


۶3۳۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۱2-۹ 


پا روم نم من رن 
(ه ۳ 
ی 
۱ یپ ۲ ام ۳ 


بر 


و و 


۳ 
و هر یس ] 
۳ ۰ 
۱ و ۳ 


تد ‏ وا ۷۶۳۲۲ ۱ 
رت رو 
۱ 0 ۱ 
٩۱ 0 ۳ ۰ ۲ ۵۰۲‏ 
۵ > 
۳ ۲ ۳ ۳ ۰ ۲ ۳ ۳ و 
ی : نك 
۶ ۷ ۳۵۲ ۱ ۱ ۶ ۲ 
0 
۳ ۷/۰۰۳۰ /2۰ "۳ 

ج 4 ۵۰۲ ۵۰۱ ۲ ۱ 
پ ۲ »م ۲ »م مه بت ؟ 


۱۸۰۹۰ 


۱۸۹۵ 
1۸ 
۱۸۹۶ 


۱۸۰۹۸ 
۱۰۹۹ 
۱۹۰. 


۱۹۰ 
بل‎ 
۱۹۰۳ 
1۱۹۰ 
۱۹۰۵ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰٩ 
۱۹1۱۰ 


۱ 


۲ 


يپ و »پم م۳ وه 


۲ 


ج ۰ ۵ ۵۰۱ ۲ 


م۵۰ ۵۰۱ ۲۳ 


۳۹ 
هك 


۳ ۵ و 


»م۵۳ ۵۰۱ ۲ 
م۵۳ ۵۱ ۲ 


لا ی نود تم وا 


۲ 


4 مج 0 وه 


م ۲ م۳ »0 رون ۳۲ 


۲ ۵ ۱ (۸۰۲ 
+*"+ ۰ ۰ 


دا 
در ۲ ۳ ۱۳ 
۳ ۲ 

۳ 

۳ ۲ ۳ ۳ 
۱۳ 
را 


۷ 


۵ 
5 
۵۳ 
مرت 
۵ ۵ 
۵ 


عءه 


۵ 
۵۹ 


كِِ 

1۱ 
تاه 
2 
مب 
۵ 
15 
فک 


نله 


۳ِِ۱۹ 
رال( 
۱۹۵۵ 
رال( 
۱۹۱ 
وه له ۷ 


۱۹2 


۱۹۹۵ 
زویدزد !۱ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱ 
۱۹-۰ 
۱ 
با 
مخ 
سح ( 


۱۹۵ 


۳ « 


یه ٩‏ با ۳ 


وا 

پ ر »م چم ۳ ان و ۲ 
و ی 
۵ ۵۰۱ ۲ 
تِ 


۵ من ۱ ن ۲ 


پ و »م ‏ ۰ مم من ب ۳۵ 


هت ۱ ۲ 

۱ج ۰ ۲ ۰ م مان ون ۲ 
چم( مس 0 رن ۲ 
چم من رال و 
۰۱ ۳۰۳ ۰ ۱ ۳۱۰ 
م ۲ م۳ من رن ۲ 

م ۲ ۵ ۵۰۱ ۲ 


۳۵ 


1 ۱۹۶۹ ۱ 
7 ۹( لاد وا ۱ ۱۳ 
اه ۱۹-۸ سح لا ار ۶ 
۱۹۰۹ 0 
۳ ۱۹۸۹۰ 1 

ورد ا+۱۹۹ ۲ 


اس جلد ی حدودمی نسخذات" ی غزلیات می مج ءغزلون 
ی اضافر > علاوه مطبوعه غزلون کر ایبات ی تعداد می 
ی حسب ذیل .وم ابیات کا اضافه هوا ع : 
اضافه شده ابیات ی لپرست 
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كِ 
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5 


۳ 


7 


۲ 


۳۸ 


۳۰ 
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وجات 1۱ 


۱2-۰۹ 


از اک( 


۱*۱۸ 


۱۶ ۲ ۰ 


مروکت۳ 


۱۰ 


۱۸ 


تب 
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۳ 
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۲ 


رل 


۱۶2۲۸ 


۱۰2۰۳ 


تخل 


مرخ 


۱۶۳۹ 


۱-۳ 


۱۶2۵۳ 


۱۵1 


۱2۵۶ 


۸ ۵ ع 1 


وت 


3 جر خر ات هت ها‎ ۱۲ ٩ 


نت ات 4 ۲ 4 ۲ ۲ ۳ 6 ۸۸ ۰۲ ۰۸ ۷ :۰ ۷ ۸5 ۰ : 


م۳ ۱۵۰ 
لا ی ۱ ی وک سا وا 
3 ی با ردنا 


۰ 2 


رت ۰ لت ( 


۳ 
۱ 


۳ 


و 4 ۲ م رد ۱ 
يپ ۲ 0۶ ۱ 
زو نم ون ۱ 
9( 

و پ ۰۲ ۰۳۸۰۲ ۱۵ 
ی( مت ۱ 


۱ 


۵٩ 


۱ ۰ 


۱۶۰۵ 


۱ 
1-۶2۸ 


۱۶۰۸۹ 


۱۶2۵ 
الا 


۱+۰. 


۱5۰۰۲ 


۳ 


۶ ها قت  ات اف‎ ٩ ٩ ٩ ٩ 


ق < 4 


6 د 6 ۷۲ 6 »۰ ». 6 ۲ ۲ ۲ ۲ 


‌ 


» 0 ۰ 
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‌ 
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۳ 
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۳ 

۱ 
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۲ 
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- 


۱9۸۰۰۰ 
۱۸۰۵ 
۱۸۰٩ 
۱۸۶*۰۱۰ 

مالک 
۱۸۰۱۹ 


۱۰۳۱ 


فت نا 


۱۸۳۰ 


فک 


۱۸۰۳۵ 


دود ده دجم وو هم ده ۲۴۳ 


جد لا ۰ ۲ ۱ 

ی ۳ ۲ 

هت ۲ ۲ ۰ ۳ ۱9 
زا شا زا اج وا 
پ ۱ ۰ م ۵۱ ۱ 
۱۳۹ 

پ , »۵ ۱ 

پ زر ۵۶ ۱ 
ما 

را دب تس ۲ 
مر و و مزا 
ود رت 
بت تا 

چم ۲ »مس ان و 
م 0۰۲ ۱ 

یه وا وا 
۳۰ ۲ 

لا مب 
لا وب رها 
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ات ۲ 

۲ ۳ ۶ 


۱۸۰۳۹3 


صا ۳ 


۱۶۰۵۹ 


۱*۰ 


۱۸۰-۹ 


۱۸*۰۶۱ 


۱۸۰۶۳ 


ها 


۱۸ 


۱ ۸ 


۱۸۸۵ ٩ 


مک 


۳۹ 


4 و و و ج هم 


و 4 


۳ 
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هه 

پا رم ۵۰۲ ۱ 

پا رم م۳ ۵ ۱ 
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ی ۱۳ 
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۶ 


۱۳ 


۱۳ ۱۹۰ ۳ وس 
با ۱۹9۵۹ ۳ يپ ۲ » م ۳ 


1۵ ۱۹۳ ۳ دز #ج ۰ ۲ ۳ ۲ 
۱ 

بو | ۳3 تیه ۱ ۳ ۵ ۳ ۲۳ ۶ 
۱ 

خر[ ۱۹۳۳ ۲ ۷ ۶ ۶ ۵ ۲ ۶ 2 
۱ 

۱ ۳۹ ۱۹۲۸۵ ۱۳۸ 

۱ ۱۳۹ 

۳ متطع من ۱ 

۱۳۹ ۱9۳۳ تس پ ب, »پ ۵۰۲ ۱ 

۱۳ 1۱:۳ ۳ يپ ۲ »م۳ 

سر +۱۹۳ ص پ ۰۱ 0۰۲ ۱ 

۱۳ ۵ پ از م0۰ ۱ 

۱۳۵ ۱۹۳۵ مر پر پم ۰۲ و 

پم متطع پ و پ ۰۲ ۵۰۲ ۱ 

۱۳ ۱۹۹ ۵ ۱ » م ۳ 

۱۳۶۰ 4 پ ۱ )م۳ 


ریسا 
۱۳۰ 
۱۰ 
مدا 
وا( 
۱۳ 
۱۵ 
۳3۳ 
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۱۳۸ 
۱۳۹ 
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۱۳ 
۱۳ 
۱۵ 


۱۵۵ 


۱۹۸ 
۱۹ ۵۱ 
۱۹ 
۱۹۵۵ 
۲۱ ۵٩ 
۱۹۵۰۶ 


۱۹9۵۹ 


۳99 


شبته زد زا 


ای 


۱۹۹4۸ 


۳3 


۳ 


۳ 


۲ ۰ ۷ ۰6 ۰6 »۰ ۰ ۰ ۰ * ۰ سب ). 


پ پم ۰۳۰۲ ۱۵ 
زا ری اما 
۱ 

۱ 0۲ ۱ 

۵ ع ار یج وا 
نام و و 

لو تس ود نیا بر نوا 

و ی 0 2۲ ۲ 


۳ ۲۳۲۱ ۲ ۱ 


۳ 
ای ۱ 3 


۱ 
لا سس جرا 
۳9 

9 


و » ی ۲م رم ۲ > 


۱ 


هب بو 


1 


۱۵۸ ۱۹-۶۵ 3 ۲ 
۱۵۹ ین من 


۳ ۷ 7 لا 2 ۱ 


اس طرح عماره *" کلیات» ی چارود جلدود میی شامل 
اضافه شده غژایات اور ابیات ی کل تهداد بالترتیب وه ۲ اور 
اور ۳۳ هو کنی ره ۰ جو الک الک هر جلد کر اعتبار عه 


بتفصیل ذیل عه : 

جلد اول 3 غرلیات چم ابیات !۱ 

ِ« دوم تن ۵ ۰ ۳۳ 

۳۳۱ 13 ۸۰ ِ : ۳3 

تک یس ۲ س ی ۳ 

کل تعداد 2 غزلیات : دوم کل اییات : م۳ 
جد جد 2 


هماری بنیادی سخر (ت) می شامل غزلود ک تعداد 
۱2۳۶ » جو شمارة مسلسل ی غلط طباعت کر باعت ۱۳ 
معلوم هوتی ه - اس تعداد میی ی صرف ایک یهیی آخری 
غزل هم ن ابز * کلیات" مي شامل هی ک کیونکه یه غزل 
در اصل عبید زاکانی (وفات ۲ ق اش اور حضرت 
ابیر خسرو" ی اس غزل کی نسبت هنوز متکوک ره 
زیر بحث غرل کا مطلع ید ش : 


۳۵ 


ار در در دوات۳] 
دل یاز دارد میلی بجائی 
اور اس غزل کا مقطع نسخه" ت» می اس طرح مندرج هه : 


یش ری ترش اد ند 
دیگر نه بیند چشش بلائی 
اس ی مقابل عبید زا کانی که حان اس غزل کا مقطم ذیل در ۱ 
مطابق ملتا هش : 


چشم_ عیید ار میرش به بیند 
دیگر ه پیند چشمش بلائی !۱ 


قیاس یه چاهتا ش که پهلی م‌تبه یه غزل دسوس صدی‌هچری 
ميي حضرت امیر خسرو" یس منسوب هوئی کیوتکه ابهی تک 
اس حت پیل له کسی نسخر ميی اس غزل کا سراغ هی ملتا - 
الغرض اس محذوف غزل که علاوه نسخة لت" ک ۲ 
غرلین هاره "*کلیات» مین شامل عيی - آن ميی وع + غزلون 
> افافی که بعد هارسه 9 کلیات» ميی شامل غزلون ک کل 
تعداد رو هو کی هش - آن می بت پهلی جلد مي .م : 
دوسری جلد می موب » تیسری جلد مين بری اور چوتهی 
جلد می رم غزلی شامل هی - 


جد جد + 


و - کیات عبید زا کانی» مرتبه: عباس آشتیانی» تهران»م۲۳, هش 


بعض احیاپ کو شکایت هر کد حضرت امیر خسرو" عم 
منسوب معروف ترین غزل » جو 

می دام چه متزل بود » شب جاعٌ که من بودم 

بپرسو رقص بسمل بود » شب جاثٌ که من بودم 
عى شروع هوتی هم ء کلیات (جلد سوم) مين شابل نبی 
کر کی 

اس سلسل‌میي عرض .هم که *"کلیات» کی تدوین و تصحیح 
دوران مین هم حضرت امیر خسرو" ک غزلیات پر مشتمل 
جهت عم مطبوعه اور خطی نسض دیکهتم کا اتفاق هوا مر مکر 2 
کسی ایک می بهی اس غزل کا نشان هس ملا - الیته بیض ۱۱ 
تذ کره نویسود 2 حضرت امیر خسرو" کر ترجه مین امه 
ضرور نتل کیاً هی - 

خد د کرد 

ان امور ع بیان اور شروری اعداد و شار کو پیش کر ذ 
که بعد مين آن فر وگزاشتون کا ذک رکر دینا بهی ضروری س‌جهتا 
حول » جو هر مکن کوشش اور احتیاط ک باوجود جه عه 
مرزد هوگیی مين - ان فر وگزاشتون ميی سب عم اهم فروگزاشت 
کا تعلق ایک غزل کی دوباره طباعت مب ,هه - اس کی تکرار 
۲ له اپی لوست ع اعبار یس ان ام مسائل عم متفرد 
حیثیت کا حامل هم » چن کا ذکر جلد اول که دیباچی می 


غزلیات خسرو ی تدوین و ترتیب اور تصحیح ک ضمن 


شب ۰ 


مکور طبع هو جاسة والی یه غزل پهلی مرتبه ردیف «*ع» 
(جلد سوم) ميی شاره « ,۲ , پر اور دوسری م‌تبه ردیف دی" 
(جلد چپارم) ميی شباره مر ءو ۷ پر چهبی - 

**کلیات» ميی هو والی دوسری فروگزاشتون کا تعلق 
زیاده تر ثائپ کی طباعت یس هر » جس ک باعت بعض اعراب 
اور علامتی تهوژ ی یهت آگر پیچهر هو کنی هی - دو چار 
مقامات پر کچه الفاظط یا آن کی کچه حصم طباعت که دوران 
مين کر گر هی - علاوه ازین جلد چپارم مين شباره ۱92۲ 
اور شاره ۲و و , ک مایین شاره هاة مسلسل موب موه 
۵ ۱۹ ۱۹۶ ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۹۵۰ اور 
۰ ک جات بالتیب ممو ۱۹۵ بو عمو و 
۸ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ اور ۱۹۵۲ چه پ گر یی - 
قارئین س درخواست عر که وه ان شارود ی تصحیح نرما لی 
کیونکه دیباجم» فپرست غزلیات » قبپرست اختلافات و اشتیاهات 
اور فپرست رجال و اما کن مي اعداد و ثار ک حواله جات 
اصل شارود ک مطابق هی درج کیم گر هی - 

ان ام فروگزاشتون که باوجود هی توقع هم که 
اعل علم حضرات مبری علمی ه بضاعتی » اعراب اور 
فصل و وصل ی پابندی ک ساسلر می 2 والی دشواریون کو 


, . اس غزل که مکرر اندراج کو مدرتظر رکهتر هو جلد چهارم 
می شابل غزلون ک تعداد م۳ اور " کلیات»* می شامل 
غزلیات ی کل تعداد .موم شار ی جای چاهیر - 


مرو 


۳۸ 


۳ 


سامت رکه هو » میری ان فر و گزاشتون عم صرف نظر قرمائی ۰ ۱ 
َ - انشاء انته العزیز * کلیات غزلیات خسرو؟* ی دوسری 
اشاعت ميی ان فروگزاشتون کا اعاده نه هوک - ۱ 
ید 2 کد 
سهاسگزاری 
می ناب سید بابر علی شاه صاحب ی علم دوسی » 
حوصله مندی و حوصاه افزای ک ليی سراپا سپاس هون که جن 
یی بدولت حضرت امبر خسرو علیه‌الرحمه ی غزلیات پر مشتمل 
اس فخم موی ی دیده زیب طباعت کا کام تکمیل پذیر هوا 
اور جنمود 2 اس عاجز کو اپنی پیاسي نوازشات عع سرافرازی 
بخشی - جزا هم‌الّه احسن الجزاء - 
ناچیز اپ استاد مکرم و معظم جتاب‌پروفیسر سیدوزیر | احسن 
عایدی صاحب کا ته دل ی شکرگزار ه » جن ک بدولت ی 
لیات غزلیات خسرو"» ی جمع و تصحیح کا اهم کام کر 2 
سک قابل هوا اور جنهون _ " کلیات» ک مسوده کی نظرثانی 
بهی فرمای گ 
ميی جتاب علامه غلام قادر اور جتاب دا کثر عد بشیر حسین 


صاحب کایهی ببت نون هون » چنهون 2 هی مفید مشوره 


1 ده می اپنر کراسیقدر دوست چناب عالمگیر شجاع صاحب 


2 


أُْ 
اْ 


کا بهی رهین منت عود » جنهون 2 اپنن عقلم ذاتی کتاعنا 2 


۱ ک ادر اور تایاب کتب میره لیم ارزان کر دیی - علاوه ازیس 


اداره اسطبع عالید» بهی بجا طور پر سپاس‌گزاری اور تسین کا 
مستحق .هي ».جس 4 مان مي اعواب اور فصل و وصل .5 
کام کو بزی نت سم انجام دیا - 
مد کد 
بار خدایا ! ان حروف کر اخسام پر می ایک م‌تبه پهر 
تیری بارکه می سر بسجده مپاس حون که عض تیره هی 
فضل و کرم ک باعث ید حتیر و هیچىدان اس عظم کام کو 


انجام دینر کر قابل هوا - 
لاهور » احترالعباد 
یکم ماه رجپ المرجب ۳۵ ره اقبال صلاح الدین 
(۲, جولای ۱۹2۵ع) عنی عند 


شرست لا 


حرط 


0 


مس 


پرستعرلات 


لام 


| 


[درین فپرست حرق که در برایر مصراع نوشته شده 
نشانه" اختصاری دیوان خسرو* است که آن غزل ازان کرفته 
شده و این نشان‌ها طیقي متدرجات دیوان کامل ام خسرو 
دهلوی» چاپ تران وکیات عناصر دواوین خسروء چاپ نولکشور 
است - ات* براي عفةالصغر » "و" براي و 6 غ* براي 
غرةالکمال » "ب» برای بقیه" نقیه و مآخد ساير غزلجا ازین 
لحاظ دقتاً مشخص نیست » ولی حدس وه باستتتاي 
بعضی از ماية الکال است و غزلمائی بین ایسباست که مسلماً 
از مایةالکال میباشدا - 


ردیف و » 
شارة مسلسل مصراع اول 


مب دلم راکرد صدپاره به سینه خارخار تو (غ) 
۱ دلم آشفته شد » جانا ء به بالاي بلای تو 


شاره مساسل معبراع اول صعجه 
۱۹۳۹ مه شیگرد من امشب جومه می‌گشت و من‌با او ه 
۶ دورخ بنای و بازار کواکب بشکن از هر دو 1 
مجدب بدیسان کز غمت برخحاک دارم هر زمان هلو (بم 
۱۹ بیجاره دلم خون شد در پیش خیال تو ۹ 
۳ اه جان من آویزان از بند قباي تو ۱ 
۳ آن کیست که بی آید صد لشکر دل با او () ۱۲ 
۱۹۵۲ 0 ۱۳ 
۱۰۳ اه رهزن عشاق » چه عیار کسی تو (ت) ۱۳ 
۱۹۵ خلت همه در شبر و ما جا به دگر سو (و) ۱ 
۱۹۵۵ اه سبزه دبانید به گرد قعر از مو ۱ 
دور من اینجا و دل کمره درآن کو (ت) ۱۸ 
۱۹۵ زیسان که ناوک میزند چشم شکار انداز تو ۱۹ 
۱۹۵۸ آن شکل جولانش نکر » وان خلق در دتبال او ۰ ۲ 
۶ رک ست بدخو آنکه من دارم سر و سوداي او ۲۱ 
.و خیزد چو ازخواب آن پسر تاکس نشوید روی او 7 


ده اه زندکنی بخش من لعل شکرگنتار تو ۲ 
«دود گرچه که حست خون دل بادهٌ 0 ۳۵ 
۳ تا یه زمانه شد خب از مه باکال تو (و) ۳۹5 
۱۹۹ باز به خون خلق شد چشم جفا نمای تو ۳۸ 
۱۹_۹۵ پیست کشاده چشم من جز به‌حیال روی تو ۳۹ 
ددده روی يار از سب تر بوستا ی یافت نو ۳۰ 


سس 


شار؛ مملسل مصراع اول صتحه 
ده مست میگردی ز خانه » بیش افرمان مشو(ب) رم 
۸ م‌دم چشم مرا برد آب وگر آئی درو (ت) . سم 


۱199 از من » ات ساده پسر ء دور مشو مج 
۶۰ پر ز خم است وشکست زلف گرانبار تو ۳۵ 
۱ پردة صم رم درید مر زر م۳ 
۲ گرته کمند پلاست بر دل عشاق تو ۳ 
۳ نوبت خویی زدند و ۳۸ 
وب عاشق و دیوانه ام » سلسله" یارکو (ع) ۹ 
۵عو خون گرم ارچه از سم 0 ۳۰ 
«عو, هرجا که لب به‌خنده کشاید دهان تو 1 ۰ 
۱۹ کس چون جهد زگیسوی همچونکمند تو 1 82 ۳۲ 
۱۸ ار ناد ده میخورم به سر من خارٍ تو (ب) ‌م 
۱1۶-۹ هر شب منم فتاده به گرد سراي تو (ب) ۵ 
۰ بوي وفا زطرةٌ عتیرفشاب تو ‏ ر ۹ 
۱ب سست آبد آن نکر که مایست روي او و 
۱1۹۴ عشق نوست و يار نوست و بهار نو (و) ۸ 
۱1۸۳ سوي شکار » ام پسر نازنن » عیرو (1] خ 
۳ اه خرد مست لعل چو می تو ۵۱ 
۵ اه به بالا بلند و زیا تو ۵۳ 
جمده يا دلم را به راز محرم شو ۵ 
عمده لاله دمد از خون شمیدان عم تو (ب): ۵۵ 


دض 


مصراع اول 


تاشدم چشم آشنا بر روی تو (و)+ ۵ 
آئین تو دل بردن است» اه چشم خلت سوی تو« ۵ 
دل و جات سا زاندازه یگذشت آرزوی تو (و)د وم 
ز دلما لشکر_ه دارد سخن با تاجداران‌گو (ب)*. ب 
اه کلستان ترا بالای سرو (و)* ت 
همی گوع که وق » زان سشتاقان مجنون شو(غ)+ مب 
با ء اسب باغ جان » تاینگرم سرو روان تو (ت)* مب 
امشب» اه باد یکی‌جالب آن بستان شو(غ)» وب 
عارض_ همچون تکارستان توب 
کارم از دست برقعه ست ز نادیدل توعد 

ودیف 7 > 
تام ردان کر را کگر ده ری ما 
چه شکل است این که می آید سمند از برکرده م 
من ارچه هرشب از شبهای هجرش میکم اله (و)ه ‏ 
تو دور افتاده از ما و نگنجد شوق در نامه (ب) بدء 
اه ار رتم شبگون دییاچد" مه کرده 2 
اه جان » چو سخن گوم مستانه و رندانه 
اه رفته و ترک من بدنام گرفته (ت) 
دلر دارم زمجران پاره پاره 
دلم در عشق جانان کشته پاره 
نسم زلف بر دست صباده (غ) 


چو بای دخ کنتار گونه 

کشادم دیده و روی تو ناگه 

تا دل ز توام به غم نشسته 

در خون مم 7 اه صم 4 لشسته 

اه در دل من مق گشته (غ) ۸٩‏ 
اه در دل من چو جان نشسته ۹۰ 
اه آرزوی دل شکسته ۹۱ 
اه آبده جان هر شکسته ۹ 
اه دهلی واه بتان ساده 1۳ 
اه غالیه کرد ماه سوده (ب) ۹۵ 
اه حسن ؛ تو آفت زمانه (و) ۹ 
اه آرزوي هزار سینه (و) ۹۸ 
عید است خوبان نیم شب درکوی خمار آیده . وه 
اه قیلد" ابروي تو محراب ابرار آمده ۱۰ 


عیداست و ساق در قدح جام مصقّا داشتد م. 
حاتا » روان کن راحتم» اصراحت جان‌همد (ت) و . ۱ 
اه غمز؛ خونریز توخوع یه انسون ریخته (غ) .۰ 
دوش درآمد از درم تازه چو باد صبحگه ۱۰ 
گ رک یگشت چمن باشوخ و باشتگ دوسه ۱۰۸ 
همه شب رود وهی رو به ره صبا تشمته (غ) ۱۰۹ 
مه من خراب کشت ز رخت یک نظاره (و) ‏ رب 


شبارة مسلسل مصراع اول 


بت زا 
۱2۰۳۰ 
۲ 1 
۱2-۳۳ 
(] 
ساوگل 
۱۶۳۵ 
۱۶۰۳۹ 
۱2۰۳ 
۱۶2۰۳۸ 
۱-۰۳۹ 
۱2-۳۰ 
۱-2-۳۱ 
۱+2۰ 
۱۶2۰۳۳ 
مات( 
۱2۳۵ 
نش 
۱۶۳ 
۱۶۲۸ 


۱۶۳۹ 


نو یهار است وچمن جلوة جوزا کرد» 

اه به خشم از بر من رقته و تدبا مانده (ب) 
مم ام‌وز ز روی چو تو یاره مانده (غ) 
اه صبا » از زلف او بنده واه 

هر شب از سودای آن ژلف سیاه 

اه جفایت بر من مسکین همه (غ) 

اه ترا جور و جنا آئین همه 

جال من بر دست پیدادم مده 

باغ بین فصل بهاری ساخته 

اه چهان چشم سیاهت بسته 

خسروا » گر عاشتی جام بلا پیش نه (ت) 
از لب او » انه خیال » نقل لب با مده 
لا کارا ۵ دی ات زب 
سر تو در دل من مانشد جان نشسته (و) 
مائیم و مجلس مم خوه سه چار ساده (ب) 
از یسکه رحضت چشمم بهر تو خون تمره 
روز به لاغ گفم کت نسپتست با مه 
شمع فلک برآید با آتشین زباند (ت) 

من بر تو به دیده و دل خانه ساخته (غ) 
ات عشقت آنشر به .همه شهر در زده (و) 
بیا شی بریمن سرخوش از شراب شده 


۸ 


شارة مسلسل مصراع اول 


۱2۰۵۰ 
۱۶۵۱ 
۱۶۵۴۲ 
۱۶۵۳ 
مرل- ۱۳ 
۱۶۵۵ 
۱۶۵ 
۵۶ ۱۶2 
۱۵۸ 
٩‏ ۱2۵ 
۰ ۱۰ 
۱-۱ 
تس( 
وت( 
مها( 
۱2۰۹۵ 
.۱ 
ی 
۱۶2۸ 
۱ 


عه ۱ 


رسید وقت که عر روز بامداد پکه 


به کوی عقل مرو » گر به عشوه بردی راه 


مدار جان من از بپر جان ما روزه 

مه درآمده و در درونه جاکرده (ت) 
چو بو زلف تو عمراهی میا کرده (ب) 
بکش به گرد رخ خط دلربا پرده (ت) 
چو خاست صبحدم آن مه زخواب پزم‌ده 
مکش به ناز ما » اه به ناز پرورده 
اه فراق تو يار دیرینه (و) 

اه رخت شمع حسن تراد ده 

به به زلف تو در شود پسته 

جپهال تا مه روشنت ساخته 

لبت در سخن الگبین رخته 

در اوصاف خود عقل را ره مده 


۱۳۹ 
۱۵۰ 
۱۳ 
۱۵۳ 
مرت( 
۱۵۵ 


قلاشم » اه سنکر» مسا دربانی بیخانه ده (ب)+ده ۱ 


جان بهانه طلب و شکل تو از آلوده (ب)+ 


۱۵۰ 


اه کل که چنین در بغلت تنگ گرفته (و)ب وه 
اعدل» ارتو عاشتی» زین غم خللاص ,جان مخواه* ود 
به گردت باد سرد.ه هردم از عشاق دیوانهد ,بر 


به باغ سایه" ابرست و آب در سایه+ 
ت 
اه لبت شپر پر شکر کرد:+ 


(وشم 


۱۰۳ 


۹ 


شاره مسلسل مصراع اول حصفحد 
قاصد نیامد کاورد زان نابسلان نامه" (ت) ووه 
۲ شهره ست معهور و درو از هرطرف مه پار؛ بو 


سرب حال ز هجرت چیست ؛ زار افتادة ۱4 

جع هر روز کافتاب برآرد زبانه" 5 ۱19۹ 

۱۵ فریاد کاندر شهر ما خون می‌کند عیارة+ ۱۱ 
ردیف ۱ ی » 

نب ر 

دعب خردی هنوز و کودی » اه نازنین » برنانه ای ۱2۵ 
مه ۰ 

۱2۶۶ دیر-هست»کا_هکبرگ‌تر»ءبرروی ما خندان تدای و ء ۱ 


معع اه درد بیدرد دلم» تاراج پنبان کرده ای(ت) مه 
۶۹ اس هکه چشم‌من‌بروی‌خویش روش ن کرده‌ای(ب) ٩‏ »۱ 
۰ سینه‌ام را از غم عالم تو _ه غ مکرده ای . .۸ 
(مع ۱ اه که در هیچ غم با دل من یار نه ای م؛ 
۱-۸۳ ای که در دیده دروی و در آغوش نه ای ۱۸*۰۳ 


سر خنده را سوختن جان من آموخته ای ۱۸ 
مر آتش اندر آب هرگز دیده ای ۱۸۵ 
۱۳۹ باز بر خوع کمر بربسته آی ۱۸۹ 


دعب سر در خار » شب به کنا رکه بوده ای ؟ (و) ده 
عم اه دء یکی ز خویپي تو مه » چگونه ای  *‏ مه 
۱ مشک براطراف مه آورده ای ۱۹۰ 
ور ز آب ملاحت که رخ آلوده ای ۱۹۱ 
کرد به هر سخن دلم از تن ربوده ای (ع) 1۹ 


شماره مساسل مصراع اول 


تو شوخ هر کجا لب خندان کشوده ای (و)* ۳و 
آن دل خراب شدکه تو آباد دیده ای +۱۹ 


۱ 
1-9 
1 
۱۰-۹ 
۱2۰۹۵ 
ول ۱ 
ار ۶( 
12۸ 
۱۰-۹ 
1۱1*۰۰۰ 
۱۸-۰۰ 
۱۸۰۰ 
و[ 
۱۸۰۰.۰ 
۱۸۰۵ 
1۱5۰۰۹ 
۰ ۱۸ 
۱۵۰۸ 
۱۸۰۰۹ 
۱۸*۰۹۰ 


۱+۰۱ 


تو با آن رو بگومه را » چه باشی ؟ (ت) ۱۹۵ 
چه بدکردع کز سا بر شکستی ؟ (و) ۱۹3 
چون می نرسد دست یه پا که تو داری. موه 
رخساره مکن راست به چا که تو بای ۱۹۹ 
مست آمده ای یاز به سیان که بودی ؟ 

دیدی که حق خدست بسیار ندیدی 

له باد ء حدیت دلم آجاش بگوئی (و) 

اه باد » سلام دلم آنجا برسانی (غ) 

اه آنکه توسلطان همه سیبرایی 

شتربانا , دم محمل بیارای (ت) 

مسا زان میر خوبان نیست روزی (ت) 

چه کردم کاخرم فرمان نکردی 

چتین کان خندة شیرین ت وکردی 

ز رحمت چشم بر چاکر نداری 

شکستی طره » تا در سر چه داری ؟ (ع) 

مسا چند آخر از خود دور داری ۶ 

دلا » با عم خوبان چه بازی ؟ 

رخساره چه مییوتی » درکینه چه م ی کوشی ٩‏ 

اگر تو سرگذشت من بدانی 


شار؛ مسلسل مصراع اول صفحد 


0 
۱ 
۸ 
۱۸۱ ۵ 
۱۸۰۱۹ 
۱۸۱۶ 
۱۸۰ 
۱ 
۳ 
۱۸۰۳۱ 
۱52۰۳۲ 
۱5-۰۳۳ 
۱۸۳ 
۱۸۲۳۵۵ 
۱۸۲۹ 
۱۸۳۲ ۶ 
۱۸۳ 
1/۹ 
۱۸۳۰ 
۱۸۰۳۱ 


۱۸۰۳ 


تکارین سا شد نوجوای ۲ 
سزد گر نیکونی در من ببیی ۳۳۰ 
دیوانه شدم ز یار یدخوی (غ) ۳۳0 
برلب اثر شراب داری ۳۳۵ 
جانا ء تو ز غم خبر نداری ۳۳ 
کار کس ست عشتبازی (ت) ۳۳۸ 
ات برده دام به دلستایی گ 
اه آنکه تام هم چومامی ِِ 
اسه دم دیدة تکونی ۳۳ 


بخرام » استه سرو روان» کز باغ رضوان‌خوشتری ۲۳ + 
اه قامتت چو شاخ‌گل» از برگ‌گل خندان‌تری دمم 
له مه » بدین چایک روی ؛ از آسا نکیستی ؟ ۲ 
زیسان که از هر موي خود زفجیر هر دل میکنی ۲۲۶ 
اه چهرة زییای تو » رشک بتان آزری (ب) ۲۳۲٩‏ 
جان به فدات میکم » بوکه ازآن من شوی ۳ 
ئیست دلی که حردسش آفت دین میشوی ۲۴ 
قصد کد داری » اه پسر » بازچنین که‌سروی «م+ 
میگذری که سینه را وقف هواي خود کی ۳۳۳ 


دست به کل عیزنی » زانکه نکار من توی م۲ 
کج کلبا : کان کشا » تنگ قبای کیستی ؟ دمم 
اه ز غبار خنگ تو یافته دیده روشی ‌‌«۳ 


یت 


شارة مسلسل مصراع اول صفحه 
۳ رخ خوبت به چه ماندء به‌کلستان وبهاری (و) رم 
مر خواسم زو آبروة»؛ گنت «"ییبوده بکوی ۰ ۳۵ 


۳۵ باز اين ابر چاری از کجا آید حمی ؟ ۳۵۱ 
۳ سبزه لوخیزست و باران درنشان آید همی ۵۲ 
عم باز بر جان مارا از در سر میکیی ۳ ۵۳ 
۸۳۸ اه پریوش » هرچه رسم مس‌دمی کم میکنی(ت) ۵ب 
مب هر زماه از کرشمه خویشتن ی کی ۵ه۲۵ 


۰ چتر عنبروش کن ازگیس وکه ملطان میی ۳۵ 
و کر تو میمین سرو را شکل سرافرازی دعی (ت) م۵ 
۲ج جان شيرين می » اه از لطافت چون پری ‏ وه 
۱۸۰۳۳ چه شدت که از کرشمه نظره به با تکردی؟ .وم 
مر ز نظر آگرچه دوری» شب وروز درحضوری(غ) ۱ دم 


۵ بسم از جال ساق و شراپ ارغوانی ۳۳ 
۱۸۳۹ تفس که بانار ه گذرد به شادمای ۳4۵ 
۱۸ خندة کن شگرستان دهن با زکشای ۳۹ 
۱۸۳۸ عالم آشوب‌تر از طرة طرار خودی س 
۹ مر به جام ارچه ز حون من مسکین داری (و) دم 
همم از خواب درآمد چو تو باسن خفتی 2 
۱۸۵۱ گر تو رج من مسکین کدا بشناسی ۳۰ 
۱۸۰۵۳ توبهار است وگل و موسم عید » اه سای ۲-۱ 
هب یاز » اه سرو عرامان » زکجا می آئی ؟ ۳۲ 


۳ 


خارء مسلسل مصراع اول صفحه 


مر آن نه روء ست که ماه ست بدان زیبای ‏ ۲2۳ 


۵ چو مت را مده از دست که کمتر یانی ۲2۵ 
دهرد جان من » من درماندهءٌ تسپا چویی ؟ تست 


۱۸۵ به تو » اه ه تو به جان آمد» جام » چوی ؟ ۲۶ 
مدرب دلها به غمزه دزدی » چون حنده بر کشائی ۲-۸ 
مر اه عم از دل من بسیار شد جدائی () ۲2۹ 


.مرو اه که تاراج دل و دین میدهی ۳۸۰ 
۱۸۰ سرمه اندر چشم خودین میکی ۲۸۱ 
۲سرر آنکه چان گویند خار » آن توی ۳ 
مب له ز رویت چشم جان را روشی 9 
جر ترک ین » پر شکل دیگر مپروی ۳ 
همم تافراقت تاخت بر من بارگ ۳۲۸ 
ددر آمد آن شادي جان بر سا دی ۲۸۹ 
عم هرشب » اه ماه »کجا میگردی ؟ ۲۸۶ 
دم گرچه سعادت پس ست در فلک مشتری هن 


۱۸۰۰۹ اه رفته در غریبی » باز آ که عمر و جانی (غ)۲۹۰ 
0 اه باد » باز پرسر كوي که مبروی ؟ (ت) ۲۹۱ 
۱عم نتاس‌دم است » هرکه درو نیست م‌دمی (ت) ۲۹۲ 
م۱ به بت مای مسا ره » اگر بدین نتوانی (و) ۳۳ 
۲عد هلال عید مود ء ات مه دو هفتد »کجائی ٩‏ ۲۹۵ 
سلام و خدمت ما ء اه صباء به یار بگوی(ب) بو ۲ 


مت 


شارة مسلسل مصراع اول صفحه 


۱۸2۵ 
تخل 
۱۸۶۶ 
۱۸۰۰۶۸ 
۱-۰-۹ 
۱۸۸۹۰ 
۹ص 
بش۳ 
ود 
نت 
۱۸۸۹۵ 
لت 
تین 
۱۸۸۰4۸ 
۱۸۹۸۰۹ 
۰ ۱۸۹ 
۱۳۸۰۹۱ 
۱۰۹۳ 
۱+۰۳ 
مرن 
۱۸2۰۹۵ 


اه باد » صیحکه به من نام .او یکوی (ت) 9 


کلهم ز شمزه ها هدف تيی میکنی ۳۹۹ 
اه يا پر مک » جگرم ریش میکنی ۳ 
بت من » بت پرست را چه زنی ؟ ۳ 
هیچ شکر چو آن دهان دیدی ؟ ۳۳ 
کر عنان گیری .۳ 
تا تو روی چو ماه بثائی (غ) ۳۰۵ 
چو کار جهان نیست جز بیوقای ۳۰ 
ما دوش گوئی به خواب آمدی (ت) ۳۸ 
زمن بر شکستی بیکبارق ۳۹۰ 


تو خود به غمزه سراسرکرشمه و نازی (غ) ,وم 
ارم شپ تیره به گیسوي کسر می مانی ۲ 
کرشمد کردن تو وقت تاز و پدخوئی (ت)+ س ,مس 
سمن داری به‌زیرسبزه یاخود یاسین داری (و)* ۳۱ 
تا داشت به جان طاقت » بودم به شکیبانی (ت)* برس 
مگر» ات باد نوروزی»گذربر یار من‌داری (و)* ء ۳۱ 
دلاء آن‌ترک‌رادیدی»کنون‌سامانکجاییتی؟ (غ 
عزیزی‌هچوجان»ارچهچوخا کم خاربگذاری(و)»+ ۳۳۰ 
گم بنا که پوشیده دارآن روي کناری (و+ ,۳۲ 
ژز من کد عاشق و مسم صلاح کار مجوی (و)4 سپس 
اه باد صیح گهی » خه ا زکدام سوئی ؟ (ت)* مب 


۵ 


شاره" مسلسل مصراع اول صفحه 


دوم نه از ره استکه‌گوئم کیک خوش کاسی (و)** ۳۲۰ 
۶ دلم که لاف زد ه ازکال دانائی (و)*« رش 
۸ هر بارکه تو در دل شب در دلم آئی (ت)* ۳۲٩‏ 
9 توء اه پسر »که ازین‌سو سوار می‌گذری (9) ۳۳۰ 
۰ مارا در آرزویت بگذشت زندکی (غ)« سس 
۰۱ هوس بت ست پروانه زببرخوشتن سوزی(ب)+۳۳۳ 
۰۲ به ناز هر تفس سوي من گذر چدکنی ؟ (ب) سم 
او اه جان ز تن رفته » به تن باز کر آل ؟ (غ)* وم 
تو نیز» اه مه وفاء تا کرسم برجان‌من خواهی؟* ثٍِ__ 
۵ ز من برگشته ای» جاناء ندام باکه می سازی؟*+ ۴۲ 
‌ 


۰ بدین صفت که توئی در زبانه » معذوری+ چم 
۱۹۰۶ عندوی زلف را چو تو یغا چنین دهی+ ۳۳۰ 
۹۰۸ چولب زی به مس و درمیال بگردانی+ م۳ 
۱۹۰۹ گرچه به نظاره ام » نیز مخوانی مایم 


۰ ابه دل ؛ مسایه هرکو افساته چند خواهی *٩‏ م۳ 
۰ بدین صف تکه بیستی کمر به خونخواری+ تس 
رز سزد که سجده کنند » این برهمن عجمی* 0 


۳و نشان آن دهن از من چه پرسی ۲+ ۳۳۹ 
جبوب یه یک کرشمه کزان چشم دلربا کردی+ و 
۵ به خویی همچو مه تابنده باشی« ۳ 
۱۹۱ اه که ام‌وز به زیبائی او می نازی+ ۳۵۲ 


لت 


شارة مساسل مصراع اول صفیحه 


۱۹۱ گر تو » اه دوست یه خون رختم داری‌رأی+ م۵ 


مرو فسون چشش ار خواع بست (غ) ۳۵ 
۹ دل دارم در او درده و داش ۳۵ 
۰ اه کش مرا با تو سر و کار نبوده ۳۵۸ 
۱۹۳1 "گر ماه تو از مشک تر آلوده نبوده (ب) ِ_ 
۷۲ ابید نبود ارچه مرا یک نظر از ده (ب) ۳۹۱ 
۳و من باد خواهم که وزد بر حو تو با (و) ‏ سپس 
۱۹۳ مبا زلف ترا گر دم نداد.ه (غ) دس 
۵ زه رویت شگنته لاله زاره ددم 
+۱۹۳ پیکار دلر باشد کورا نبود درده ۳۹ 


9( کل آمد و عر مغر زد نغمه به عر باش (ت) ۳۹ 
9۳۸ اه سرو بللدت را صد فتده به مرکا (غ) ...۳ 


0( فراهم کرد شکل کج کل ع ۳۶۱ 
۱۳۰ مرادل بایکی مانده ست جاد (ت) ۳+۰ 
,٩۳«‏ اه زلف تو هر کره کشاد.ه ۳ 
۳۲ اه فتنه ز چشم تو شاه (ت) ۳2 


ور گرچشم من در روی آن خورشيد رخسار آسه م۳ 

۱۹۳ ببرکشاد عالم بکْشا ز زاف خود خم (ت) ‏ مج 

۳۵ اه ننماده هیچگه تن به رضاي چون من ۳ 

۳۸ مرو سمن برم کجا تا به برش در آرس ؟‎ ٩۳+ 

۱۹۳ گر به کمند زلف تو من نه چنین اسبرس ۳۸۲ 
1 


۵ 


ره ی مصراع اول 


۱۹۳ 
۱۳۹ 
۱۹۰ 
۱۹۳ 
تخمی ۱ 
رل[ 
۳ 
۱۹۳۵ 
۱۹۹ 
۱۹ 
۱۹۳۸ 
۱1۳۹ 
۱۹۵۰ 
۱۹۵۱ 
۱۹۵ 
ودک 
۱۹۵ 
۱۹۵۵ 
۱۹۹۵ 
۱۹۹۵ 


۱۵۹ 


پیش ازین من باجوانان آشنائی کردم (و) 
پیش ازاین من کاشکر عشقت نمی ورزیدس 
حمد شب فرو نیاید به دلم کرشمه سازم 
پسرا و نازئینا ء به کرشمه که که (و) 

به فراخ دل زماست نظری به ماهرو 2 (ب) 
من ترا دارم و جز لطلف توام نیس تکسم 
در سر افتاده ز عشق توام » اه جان » هویس 
بسیار باشد » اه حان ؛ از همچو من غدیر 
آن چشم شوخ را بین عر غمزة بلاد 
ی 

من ندیدم چون نو هرگز دلبره (و) 

آنکه ما در دل است گر به کنار آید ده 
یک ره بکن ز غمزة خونین اشار 2 

آمد بپار و سرو بر آراست قاستم 

مس‌داند میکشد به جفاع ستمگره 

اه صد شکست زلف ترا زير هر خم (غ) 
ساق ؛ بیا که موسم عيش است و مم وه (غ) 
تو میروی و به نظارُ تو چشم جهاره (و) 
بسم نمائد که جات برون رود ز غرییم 

یار است و صد کرشمه شبر است و خوبرو 2 
له که به چشم تو یایم هم (ت) 


رل 


شار؛ سملسل مصوع اول صفحد 


۱۹۹۵۹ 
1۱۹1۰ 
۹1 ۱۹ 
۱۹ 
یل [ 
۳ 1 
۱۹1۹۵ 
دوه 
۱۹ 
۸ ۱ 
۱۹۹9۹ 
۱۹۹-۰ 


۱۹-٩ 


۱۹۰-۲ 
۱۹۰۲ 
۱۹۰۰ 
۱۹-۵ 


تول ( 


۱۹-۰ 


ه رکسی را هوای سیم و زره (و) 7 
دوش میگفت پیر ترسا ی ۲ 
اه ز زلف تو مشک تر بو سا 
دل دارم اما جز افکارت ف 


مسلائان » گرفتارم به دست اسلا د (ب)+ ‏ وم 
اه کل» دهن‌تنگت صد تنگ شکرچیزه (ب)* م 
لمل است چنان یالب‌یاهست ز جان‌چیز ع(ت) ,م 
جازسه این چنین خرم مرا آواره دل جا (ب)»» . م 
دو چشم مست ترالیست از جهان خیر_ع(غ ):د ۳۲۱ 
من اشک بیدلان راخنده می پنداشم روزسه(و)* ۳ +م 
صباً آمد » ول بوبه ازان کلزار بایسم (ب)ب موم 
نیست در شمهر گرفتارتر از من دگره (ف)+ ۲۵م 
سخن چون زان دو لب گوئی » چگونه انگبین 

باره 5 (و)+ ۳۳ 
کل آبد و همه در باغ با می و جامی (ت) ۳۳۸ 
"کشان دل تو بسوی کل و نسترست (غ)* ...نم 
گذشتآن کین‌دل زارم‌شکیبابود یک چندع(ب)+ , سم 
خوش آن شببا که آن جان جهان مان من 

بود.ه (ب) قرف 
نبود یار من آن را که یار داشتمم ب 
| هغنچه‌رابربسته‌لب» شکل ودهان چون توت * ۲۵ج 


2۹ 


شارةٌ مسلسل مصراع اول 


۱۹2۸ 
اخشل از 
۱۹*۰۰ 
۱۹_۷۹ 


شاء حستی وز متاع نیکوئی داری فراغم« 
نویپار آمد و بگذشت به شادی مه د. + 
آاسس معدل تاز ء ناز تاک گت 

ارم که یه غمزه ميكتي قصد شکار دیگر + 


ردیفی 


دلم را کرد صدپاره به مسینه خار خار تو 
برا ایب کل شگنت و بس همه عمر از مار تو 
توء سلطات » چور تکدایان را زکوق حست فرمانی 
مرا ابیت بس_ که زير پا شوم هتکام بار تو 
سر خود میزم بر آستالت ‏ . تا برآید جان 


که ایب‌سر درد خواهم_ برد با خود ‏ یادکار تو 


همه کس بندت چز ست » روا باشد کزیری نعمت 
به خرومی ... میرد پیش در امیدوار تو 


نیارم چشم کس بوشيد » لیکن چشمم خود بندم 
/ اگر بینندکات بینند. روی چوت. نکر تو 


به خشمم کفته‌ای کندر دل و حالت زم آتش 
زاه فولت » ار خاشاکٍ ست. آید بهکار تو 


اکر بشکفم سینه» ست از جات کم پاوی 


٩‏ رونت کی چشمم انم از دیده باز لو 


اگر نگرفتم ره لکد بر سر هوس_ دارم 
بدین بقدار هم روزت ‏ نکش شرسار تو 


عناک اه ز چشم خسرو آن خوا که افشاند 
بعاذاله که گوم پیش چشم پرخار تو 


۱۰۳۵ 


دلم ‏ آهفته شد » جانا » به بالای بلای تو 
ِ رحم به جانب مسب که کشم ببتلای تو 
اکر رای تو ايین باشد که مت دائم جنا یم 


حفای جمله عالّم را کشم » جانا » برای نو 


یات بکشای » ورنه که صدچاک خواهم زد 
که در دل بسکه ره دارم مت از بند تبای تو 


رقیبت را مي خواهم . البیی . نیست ‏ گردانش 
که دام بیکند روم بارا از لقای تو 


اگر و هر وقیم وا ای بنده ‏ بیداوی 
عمدانته که خسرو را کس نبود جای تو 


۱۳۹ 


به شبکرد سرت اسب چو ده بی کشت و مب با او 


لب و صد فسوت. در وت ۰ حعل و صد ققتت ۱ او 


قبا را بر زده داست. به خونریزی و از مزگان 
چو قصاه کشیده نیغ و زاف چوتب رست. با او 


ز بم خی ازو در بیکشيدم پای خود» لیکن 


مرا برداشته می برد آب چشم سب با او 


فلک هرکز گذارد باه را در کرد شب گشتن 
اگر زا طرء شبرنگ باشد یک شک با او ؟ 


وا ون که رتنس ند از مودای ات رفرت 


که آیی دیواند بی آید » جهان مرد و زت. با او 


کریام به صدچاک است ازیت حسرت که تا روزشه 


برهنه. در برش گیرم که ابود پیرهت. با او 


نکرا , هچو جات در تب درا الدر بر خسرو 
برون کیب جات وسی را که راضی نیست تت با او 


۱۳ 


دو وخ بای و بازار کواکب بشک. از هر دو 


که کردد تافته خورشید و ساهت روشت. از هر دو 


پندند ار کمر . لیشکر و ان پیش بالایت 
تو بنا قاست خویش و مرها بشکیت از هر دو * 


ز جای و دل چو یادت میکم , دارم عحب ار وه 


که جاس و دل ز یک دیگر به رشکند و ست از هر دو 


۰ 


کشیدند آنت دو لب تنوای خط هیجوت ستانان 
بلا پنگر که تعليم تو چورت کشت ابیت فت از هر دو 


بت » اه پوس جات ؛ کریه زآن‌دوچشم یعتوه" 
که فری حون و حوتلب است یک پیراهر از هر دو 


و همدم بیدهد _ پندم » ول چوت. ‏ ست. گرفتارم 
عق دوسی نزدیک سب به دشم. از هر دو 
عارمای عمر و عقل چوس شد مه خلل از وت 
بیا زود » .له اجل ‏ بنیاد هی آشفت از هر دو 


مرا بای دو عالم جزایر طاعت » اه زاهد 


که من کردم گریبان چاک و چیدم داست از هر دو 


الک ان ی فد مرد و نامرد و بنازد پر 


ص بردات. ‏ که خسرو بردتر باشد ازآنب هر دو 


۱۳۸ 


بدیسان. کزغمت بر خاک دارم هر زمات. .. پپلو 
از آهی بایدم یا منگ ء له از استخوات. ."هلو 


تو شب بر بستر نازی و مت نا روز در کویت 
میارن خاک و خون غنطان. ازیت پهلو » ازآت. هلو + 


خیالی بائدم از دستت ء برهنه چوت. کم خود را 
که بر الدام بت یک یک شمردن. میتوات پپلو + 


چنیرن شبپای, مك پایانت ‏ و میب . بر پسترر اندوه 
ازآانت پلو بریت پلو » وزیت لو برآت _ پپلو 


اکر بالا کنی کی لسن و ۱ راد 
به نو کز بلندی . بیزند . باآستات. لو 


وفاداری بیاموز از خیال. خویشتتی بارب 
که از مر وا نگیرد روز تا شب یک‌زمات پلو 


کنارم گیر . تا برهم شیند پشت و پیلوم 
که دل بیروت شدست و مانده جاة درمیات پلو 


تو خوش می‌خسپ کز خواب جوانی بسکه سرمستی 
به‌هرپیلو که میخسی میگردی ازانت _ بیلو 


سب و فبپا و خاک در که داد آن بت خسرو را 
که جر خواب پپلویت ‏ نید » الب دلستایب » بپلو 


۱۰۳۹ 


بیجاره دام خوت. شد در پیش خیال تو 
تاچند هنوز آخر دوری ز وصال تو 
عقل و دل و جات از تت » برد ایب همه عقل از من 


بت باده ام و چشم حوات. جال تو 


خنجر کش و بازم کش تا باز رهم زیت غم 
ور زانکه بود  .»‏ جاا ء هرچند وبال تو 


زینکونه که من دیدم شکل تو و حال خود 
دشوار ‏ برم جات را از دست خیال تو 


اه لشکر ‏ مقتاقان... در پیش وکاب تو 
اه کردن_ سربازان_ . در پیش دوال تو 
یارب که چه ظلم است آن ؛ یارب که چه داغ است این 


بر جان. ساات از هندوی خال تو 


۳ 


. . ین 


کلندازة ست. ... نبود تعیم جال تو 
صد قصه فزوت. دارم از درد دلر خسرو 
یکت به زبات ...ارم 

۱۵۰ 


له جان ست. . آویزالب 
بیچاره دلم 


افتاده واهم رن الا به درت زیت پس 
گر خاک شوم باه زير کف بای تو 


گتی که بدیت زاری از جر که می بیری 
وانته که برای تو » بالته که برای تو 


یارب » لفس ‏ باشد ‏ کز عشقی ‏ امات. یام 
وآسوده بخضیم شب ات ز بلای تو 


جالت ‏ تيغ ترا دادم از شرم رخت مردم 
زیرا به ازایت ‏ باید تعظم جفای تو 


یار دکرم کوی . وز آه هی ترسی 
یی که کس دیگر آنکه جای_ تو ٩‏ 


۱۱ 


آی کیست که می آید صد لشکر دل با او 
درویش ‏ جالش ما » سلطان. دل با او 


ه صبح و شی خواهم کورا غم خود کوم 
بن. گوم و او خندد » تنها مت و تنها او 
مسم از خیال او مرب با وه و فه با من 


یارب » چه خیال است ایت » اینجا مت و آنا او 


هجرم که ز چرخ آید » از آم خودش زیت پس 
تا سوخته نگذارم » يا ست به جبان. با او * 


بپتاب چه خوش بوده » کر بودت و مت تنبا 
لب پرالب و رو بر رو » او یات و مت با او 
گویند سا آخر دبوانگیت ‏ خو شد 


دیوانه ‏ چرا ‏ نوم » ماه مین شیدا ‏ او 


مت خسرو و او زیبا بنگر که چه لنک است این 
ديباچهٌ دلما میت آلینذ جانبا او 


۱۵۲ 


از دوری خود » جانا » حالر دلٍ بشنو 
اندوه فراق کل از مغ چم بشنو 
زات. موی . بناگوشت . هرکس . که دارد 
آت طره به یک سو له از کوش » مخت بشنو 


اقه همه بوی خوش از بوی تو میدزدد 


غازی آبت دزدی  .‏ از مشک ختص. . بشنو 
با اینیمه _ لیکوتی اندر ‏ حق مسکینان 


نو مخری. بدگو» گفت بد. س. ‏ بشنو 


از باد هوایت دل صد جات بدرید » اییت. خود 
بشکفت کل دیگر ». اه غنچه‌دهی ۰ بشنو 


بعه 


تو جا ی و مس دور از تو همی میرم 
اه جات جدا بانده ؛ آخر غم تین بشنو 


بشکست می لعلت چون. توبة خسرو را 


| کنون صفت ستی زان توبه شک بشنو 


۱۳ 


له رهزت._. عشاق » . چه عیار کسی . تو 
فه یاو شب‌افروز  »‏ چه طرار کسی تو 
خون است._.. می ‏ توشکوارت .. ز ‏ دل خلق 
اه الم عه مپر » چه خوغوار کسی ‏ تو 
هرچند که کویند مک جور» ‏ کی بیش 
یت خوی تالف چه جفا کار کسی تو 
خنجر زی از غمزه و رحمت لکی هیچ 
زیت بیش عفاالته چه ستکار کسی تو 


1 جای ندهم » سر مهم آزرده ‏ کنی دل 
هم جان و مر تو که دل‌آزار کسی ‏ نو 


رم کی له ي اس در کف ۳ 
که بر درم افتاده ء تونی » خوار کسی تو 


چندیت که جنا برد از نو خسرو مسکین 


روزیش نگفنتی که وفادار ‏ کسی تو 


۱۵۲ 


خلفی همه دو شبر و ما جاه به دگر سو 


هر کس به یگ و ستب. تنپا به دگر سو 


یم چو به واهش ‏ بدوم ء پاش . رگیرم 
دستم به‌دگرسو رود و پا به دگر سو 


وه لت چه زمات. _ بود .که کرد وداعش 
کو رفت به سوی دگر و ما . به دکر سو 


رد می نهد خسته دلم جز به وت از ۶ 
هراس رود از بر اشا به دگر سو * 


صوق » مدهم پند که رو از سر کویش 
زیرا که تواهم شد ازینجا . به دگر سو * 


جات برد و سب از دل طلم » وه که چه طرفه 
دامم به دگر سو و تقاضا به دگر سو * 


او رفت و سب از بیخودی خویش ندیدم 
کو باز سوی خاله بشد يا . به دگر سو 


۱۵۵ 


اه سبزه دبالید ‏ به گرد قمر 


سرمبزی خط میپت سر به سر 


موه ست دهات تو و در 
هنم سخت. رخته ‏ لژلزی تر 


از بو 
از مو 


موی‌شکاق 


از مو 


کس موی میالت نکند یک سرمو فرق 


تا ساخته‌ای موی میا را کمر 


از مو 


بروتب ز خیالٍ تو که مانند موه ست 


کس بر قیت. سیمیتت "لبندد . اثر 


برطرف. . بناگوش تو ار طرة 
صد سلسله الگیخته بر یکدگر 


از مو 


1 


رز کال به وصف دهنت موی شکاقی ست 
یک کته تگوید ز دهالت گر از بو 


۱۰۵۹ 


مت اینجا و دلر کمره درآنت وک 


نگو » اه پندکو » یه او بزی . خوش 
خوشم کر زنده با ؛ یک جان کو 


مرا گوی که رو با صابری ساز 
تو خود می کونی ابا کو که آنی کو * 


به دل کوم که غمبا خواهمش » گفت 
چو او پش نظر آید » زبانب کو 


پرس ایت. اتوات. را » پیشتر زالک 
پبرسی خلق را رت اتوانت کو 


۱۸ 


پس از مدت دعای تربت. من 
بسندست آنکه کوی » کو فلا کو 
به کستاخی حدیث. ‏ بوسه کنم 
به خنده گفت کات خسرو» دهان. کو 


۱۵ 
زستان. که اوک میزند چشم شکر انداز او 
بسیار مد شیر دل کید شکار ناز او 


جابٌ که با هر تار مو شد بسته صدکردن کشش 
بابا چه عیاری کند زلف کنند الداز "او 


پر حکم آلنت خط قضا پتوشته اش ار گرد رخ 
جان وام دارد او یی مس عاشق جانباز او 


گفتی که مغ جالت را بند و قفس بسیار شد 
اینیم ماند» اه جات » بس ازدیک شد پرواز او 


شوق که هست از شمر خود آلودة آتش میا 


گر مطرب آرد در نوا ترسم » بسوزد ساز او 


خسرو ننالد پیش کس زیرا که کرید خلق خون 
بی کز جراحتبای دل خوت میچکد زآواز او 


۱۵۸ 


آن شکل جولاش نگر ۰ وا خلق در دنبال او 
وان خواب از آلود بت » وین غمزة قتال او 
یک تار موی را صبا هر دو جهاری گوید ما 
هرکز دیس ندهم را کر بوم دلالر او 
خنگش چو از جا در جهد هرگز نه‌پیشش سر نهد 
سبزه به خط خود دهد فتوای خوت و ال او 
گر در شکار آن کینه کش کاهر به بیدان مست و خوش 
ی دلر دیواله‌وش سرگشته در دلبال او 


گر می پرد ایپت چشم تر کان رویش آید در نظر 
بگذر » دلا ء کاندر اثر خونت میچکد از خال او 


آء دل زارم نو سوزان ی آید برون 
کض داغما الدر دروت کنجد » تگنجد حال او 


در بند آن زلف دو تا دیوانه‌ام داع » دلا 
زنهار زنپار » اه صبا ء گه که بپرسی حال او 


خسرو شناد سوز سس » وآن نالد" داسوز من 
زان کاگمپست از روزر من » شبهای همچون سالم او 


۱۵۹ 


ترک ست بدخو آلکه مرن دارم سر و سودای او 
چشی ست کفر آلکه شد جان و دام یغایر او 
شکل به دل پسیان شده » بالا للای جات شده 
اه صد چو مرن قربان شده برقد و بر بالای او 


دل زان سر زلف دوئا زیر کلاهش کرده جا 
گر جا. من پرس يکجا ء اینک ته یک تای او 
زو اوک و از من تن ؛ زو لیغ وز ست کرد 
ابیت است رأی چوت مت تاخود چه باشد رای او 
گر خواست بریدن سرم » زال رفت بر تن خنجرم 
تا وقت م‌دت. بنگرم باره رخ زیبای او 
ام‌وز در جانم سخت ؛ فردای وصلم در دهن 
او در غم ام‌وز سب » ست در غم اردای او 
تن شد به رخ آموخته ء دل شد به درد افروخته 
جان با بدت هم موخته از آتشی سودای او 
هر شب روم با چشم تر آنجا که بود آنت مي‌بر 
کرچه از او نبود اثر » باره بیم جای او 


در چشم ين آن خاک پا که سرمه‌شد » که توتما 


دزمان چشم آید سا » خسرو ‏ به خاک پای او 


۱۹۰ 


خیزد چو از خواب آدن پسر تا کس نشوید روی او 
کاندر خازم خوش کشد آرت لرکس جادوی او 


زینگونه کز این دیده‌ام خون میرود ‏ درب اش 
مشکل که آب خوش خورد هرگ زکس از جوی او 


شمش در دمم هید ایشب به کویش مروم 


تا خویش را بسمل کم آنجا که بیم روی او 


اه باد . کز وت آندی قلی مکی کز کشت 
ایت لیست بوی باغ و کل » من بیشناسم بوی او 


کس را ازآن خود شد آن بیوفای سنکدل 


۳ 
بیبوده سودا می پزی » خسرو » به جست و جوی او 


ان 


اه زندنی بخش ست. . لمل ‏ شکرگفتار او 


در آرزوی مردم از حسرت دیدار تو 


کر شید بیم در زبان يا آب حیوان در دهان 
عقیق یدام که آی لبود مجز کفتار تو 


‌ 


معذوری از زلف سیه پوشی به روی همچو به 
سبری ندارد هیچگد چوت دیده از دیدار تو 


گر خود ترا زیت چشم تر دشوار می آید نظر 
بیردت کشم دیده ز سر آساین کم دشوار تو 
زین پس به خوباین لنگرم » درکوی ایشان نکُْذرم 
گر هیچ یک ره جان برم از غمزة خوغوار تو 
خواهی مک زن ویش را ء خواهی بکشس دروبس را 
هرخونی که باشد خواش را بربسته‌ام دربار تو 


در کوی تو بر هر درت افتاده ی یم سره 
ایب لیست کار دیکره جز کار تو » جز کار تو 


چون غم به‌کنتار آورم یا دیده درکار آورم 
جوت رو به دیوار آورم باره بود دیوار تو 


خواهی که بپر خندة پیش افکی الکندة 
اینک چو خسرو بند؛ او بندة دیدار تو 


۱۹۲ 


کوا که هست "نتوین دل م31//شوهگوار و 
سرخوش و شیرکیر شد ‏ نرکس پرخبار تو 


سرو بلند و تغل تر کهکیی آورم . به بر 


وه که بدیت. کجا رود آرزوی کنار تو 


تير بر آهوانی. زی » غمزه به ما ازآنن سبب 
رشک شکار تو ز مس » رشک میب از شکار تو 


۳۵ 


چشم من ات و خاک ره رفته » بتا » بیا ببن 


دیده که خاک میخورد در ره انتظار تو 


چون سر و کار شد سا با چو توه به دوسی 


رسم وفا نباشد » ار سر بنهم به کار لو 


از ی تو ز خوت دل شربت سر ساخم 
یز 2 شم حرابخوار تو 


هست چو یادکار تو غم که بباد در دم 
جای هه سین کرده‌ام از ی یاد5ر تو 


‌ 
تو که زنده نانده‌ام سیر ای رو بهمن 
تا برهد ز نکر جانب چسرو بیقرار تو 


۱9۳ 


تا به زمائه شد خر از مه باکال تو 
شیفته گشت عالم ز ابروی چون هلال تو 


تا به دو هفته ماه اگر راست کند جال تو 


نیز نکاعش اوفتد هرشی از کال تو 


از خطت ار چه کشته شد خلق بترس از خدا 
ابة او میاه باد از رقم وبال تو 


قرعه دروغ میزنم مر صبوری » ارله کو 
دولت آنکه بنگرم روی خجسته فال تو 


دور از بندی نو گرچه خبال‌گشته ام 
از دل و دیده میک دق خیال تو 


کی که ذزه بررود » ک رسد آفتاب را 


همتٍ بدیرنه چو من » پس موس وصال تو 


خال تو گشت و چشم من رهزن خال چون منم 
کافر سرخ چشم مس دزد دلم خیال تو 


عل قیر تو در دلم کاب همی خورد ز خود 
برد چه میوه میدهد زین خورشم نهال تو 


۲ 


عبر به کنچ فرقم رفت و نگفتع ‏ گمی 


این فدرع که خسروا » چیست به گوشه حال تو 


۱۹۹ 


راز به خوت. خلق شد چشم جفاای تو 
عمر اگر وفا کند جات ست و جفای تو 
نیست انید کز توام یک گل ت بشکند 


عمر به باد سیدهم بییده در هوای تو 


کریه و آو سرد مت ك پربایدت کس 


تا نروی ز جای خودء اه دل و دیده» جای نو 


وقتم اکر ز جان سس ناوک تو خطا شود 
تن به قصاص در دهم معذرت خطای تو 


سب ند ز دولت غمت خوت دو دیده میخورم 
هست حرام‌خواری گر نکم دمای تو + 


۳۸ 


باد بر آستان. نو خاک شده وجود من 
تا به طفیل_ آستای ب و که وسم به بای تو 
بر زبی آخرت کین بوده_بود خراسش 
حیف بود به چشم مر خاک در سرای. تو:د 
از حسدٍ خیال تو با دل خود به غرم 
کلخش چرا کشد هودح کریای تو 
کوش به خسرو آر شب تاکه ببینی از کجا 
تغمه شوق یزند بلیل خوشنوای نو 


۱۹-۵ 


نیست کشاده چشم سب جز به خیال روی تو 
بستةٌ کس نشد دلم جز به‌شکنج_ موی تو 


هر سرت چو بیدلات. آم و بر تو بنگرم 
از ی آتکه شد سا ال خجسته روی. تو 


۹ 


پیش تب آ" که ساعتي با تو مکر دی زم 
زانکه به لب رسیده شد جام از آرزوی تو 
دید من ز نیکوات. روی تو اختیار کرد 
از ی چشم زخم تو کم لگرم به‌سوی تو 
مد چو خسرو از خمت بوی وفا بدو رسان 
تا به‌وسیلةً صبا زنده شود به بوی تو 


۹ 


روی یار از سبرة تر بوستای یافت نو 
چشم مسب بر عاشا کستا یافت نو 


تا لب او در ته هرهوی خطِ جات نود 


بنده زاین لب در ته هر موی جاه یافت نو 


بود داپیدا دهانش یز دیدم بوسه‌جاش 
در لب از دندان شاد شد دهاه یافت نو 


ماه مرن زلف سیه بر خط سبزت سر نیاد 
طوطلی. شکرخورت هندوستان یافت نو 


دی کمر بستی و در وه بسته شد موه ز جعد 
ده میان بودی مهی‌اهت میا یافت نو 


قاست تو کز ضعیی سته در مویت عاند 


بر سر هر تار موی خاعان بافت نو 


پسکه تو نو داستانت فتنه شد بر هر زبان 


هر زبان از اه سرت دامتای یافت نو 


۳ 
بسکه سودم روی زرد خویش بر خاک درت 


باد هردم زآستالت زعفران یات لو 


۱۹۹ 


ست میگردی ز خاله » بیش افرماتب سمشو 
چشم بد لیکو نباشد » حایها سمان مشو 


کر ترا جولات نباشد » گر تو چورن من صد کشی 
یا مسا اول بکش یا بیش در جولا مشو 


لوق شاهان ات فتراک تو در ما سب ل گر 
شرم دار و بر گدابان . صاحب فرمای.. مشو 
غبزه می آری و می گونی سو از خود عجب 
تیغ می رافی و می گونی هرا » قرباد مشو 
دل ز مب بستانی و گوئی یدام که برد 
اییت چنیت. یکبارق غم‌حانی *«ن نادان مشو 
از غمت شبها غقم وآنن زبات. کت بافم 
گر مرا خواب دکر کیرد تو دیگرساینی مشو 
دوستان گشتند دش » اه دل » آخر آ کبی 
زاب ست بودی تو باره جانب ایشایب مشو 
دل که ویرایت اندر طانعش از تیکوان 


ِ 


کفت م‌دم عم شود کر آویدش ویرات مشو 


مب 


خسرواء ديدي که حیران مانده ای درکار خویش 
مرت ترا صد ره لگفم کایی چنس حبران مشو 
۱-۸ 


م‌دم چشم ما برد آب و گر آنی درو 
م‌دمی باشد که دی چو بینای درو 


باه را با چون توث بارت که تسبت بیکند 


نیست چون عیاری و شوخی و رعتای درو 


در رخ تگ مکشت عفل و گفت» یارب چو نکم 
وصف زیباة که حوان است زیبانی درو 


عشق استاد است و شاگردش بلای کوی دوست 
مکتبش بلیتی و تعلم رسوانی درو 


تشن تو برد آب زلدی کر بیندت 
زلدة سیراب کردد کر فرود آی درو 


گرد کویت را نبیزم ست به دامانت دوچشم 
ژانکه گم کردد دل بدروز هرجانی درو 


خلق گوید » حسروا ء از عشق > دیواله شد 


چون کند بیچاره » چون نبود شکیبای درو 


۱۹۹ 


ی 
از سس » اه ساده پسر » دور 


بر شکسته مگذو دور 


گرچه سر تا به قدم 


1 
دور 


لپ به خسرو ده و آنکه به لاغ 
با گس کوءز شکر دور 


۱۹-۰ 


" ز خم است و شکست زلف گرانبار تو 


زانکه هزاران دل است بستهٌ هر بار تو 


خط که بر آن لب کشيد از سر کلک تضا 
لقش لیا زد رقم بر لب خووار تو 
زنده به کویش اد » وه که چه س‌دم کش است . 
همچو طبیان خام لرکس بیاو تو 
فانعه حوان است خلق سوی سرایش که هست 
خاک شبیدانی عشق کبکل دیوار تو 


هرکه زبان بیکشید از ی تو سوی من 
هجو سس بیزبان. ‏ کشت گرفتار تو 


اه سر خسرو ترا مژده که هر بامداد 


فتنه_ به قصاییست بر سر بازار تو 


۱۱ 


برد صبرم درید غمزء دلدوز تو 
اد مت ی ی 


منکه محر هر شی دم نزغ تا به صبح 


ترسم روشت. شود مر دل افروز تو 


رلک کل عارمت روز بروز است نو 
حارکشی را چه رنگ از کل نو روز تو 


هندوی چشم ترا غارت ترکای چین 
تیکوفی آموخته است. . زلف بدآموز تو 


تا تو بر اهل صواب تیی زنی -ه خطا 
هست کان بلند ابروی کمت‌توز تو 


خسرو. ببچاره کرد وتف هوای تو دل 
کرچه ی جالست کرد غمرة دلدوز تو 


۱۹۰ 


گر له کمند بلاست بر دل عشاق, نو 


مر چه بای کند زلف لو با سا نو 


ف 
تو که به غلتاقی تنگک چست درآید لدت 


پرد دل را درید رشک به غلتاق تو 


بوکه بیابد ز تو شستت تعل ند 
پای بزرکات. گرفت رید عشاتر تو 
کریه کم تا مگر ز ابرو اشارت کنی 
لیک ز باران_ ست غم نورد طاق, تو 


پیش تو صردت مسا چون نگذارد رقیب 


هر چه بارت زید خسرو مشتاق تو 


۱۳ 


لوبت خویی زدلد در شب گیسوی تو 
لتنه عسس کشت باز گرد سر کوی تو 


کر به ترازوی چرخ دست رسد سس سا 
حست. تو یکسو نهم » مه به دکر سوی تو 


و 

روی مسا زرد کرد روی تو منکر شود 
‌ فِ‌ 

اینک اگر راست است » روی سرت و روی, تو 


کات غمت چونکه به بازوی من 
گرم » ول گوشهٌ ابروی نو 


‌ 


به فسون_ وفا زان خودت میکم 
کر لنکند ترکس جادوی تو 


پسکه شکسته دلا. بسته زلفت شدلد 


هست هزارانی شکست در سر هر موی تو 


اسه به دورخ چون بری زاب زرخ دور کن 
دیو له لیکو بود خاصه به هلوی_ تو 


قامت خسرو ژ غم جوز دم سگ حلقه شد 
تا الکش طوق ساخت هر مگ کوی تو 


۱۹-۲ 


عاشقی و دیواله‌ام » سل يار کو 


سین ز هجرانن بسوخت » شربت دیدار کو 


گرچه کستان خوش است » ورچه چمن دلکش است 
آپمه دیدم » ول آت کل رخسار کو 


تالة هر عاشتی از دل اکار خویش 
از مس سکین مرس کات دل افکار کو 


لفس مرت پت‌پرست هست به کشت سزا 


تیغ سیاست کجاست ؛ بازوی بت کر کو 


آ, که دهوی عشق ء پس غم جات ؛ چولب بود 
دوسی جاب. ‏ کرفت » دوستی یار کو 


وه که جالی چنان روزی ات چشم لیست 
دید بیدار هست ء دولت پیدار کو 


بر خن درد ما گوض نید گرچه یار 


خسرو بیچاره را 


۱۰۵ 


خون ریم ارچه از سم بیکرانی تو 
هم خاک روبع از بژه بر آستان تو 


سیار آبکیند دلما شکسته ای 
زیت جرم منگ شد دل اسپربان تو 


جات رفت و نه وصال توام شدله عین_ خویش 
له مرب ازآن_خویش شدم له ازآرن نو 
در دل که شب جفای تو میگشت تا به روز 
گفم که ء اه توه در دل مت هگفت» جان تو 
ایرد ترش مکی که شود کشته عالی 
زیت چاشتی که می نگرم در کات تو * 
از تنق دهای توام دست ک دهد 
روزی ست چو تنگ تر است از دهاری تو 
کفتی که خسرو آن من است این چه دولت است 
یعنی سم که میگذرم بر زباب. تو 


۱۹-1 


هرجا که لب به خنده کشاید دهان تو 
خوابه ایست از لب. چوت. ناردان. تو 


زض 


اه بس عنان که بر سر کوی تو شد ز دست 
کز راه جور باز تتابد عنان. تو 


شد خاعات صبر همه غارت و خراب 


از ترکتاز غمز اپربات_ تو 


از خوی بد چه ظلم که بر ما یکی 
آخر چه کرده ام ست. بسکین ازآدن تو 


عشق تو بسکه بر دل خسرو زده ست زخم 
کر هست امید زیستم هم به جان تو 


۱. 


کس چون جمد ز گیسوی *مچورن کمند تو 
جامٌ که آن ند شود پای بند تو 


چشمبای مسا کربهه‌ای تلخ 
خنده‌های لب نوشخند تو 


۳ 


شوعم ز گربه ری زیت را که هست حیف 
کافند به خاک سایدٌ سرو بلند تو 


له پندکو که کوئم از عشق. او یز 
چویب دل به جای لیست ؛ چه خیزد ز پند تو 


تاک هنوز در دلت از خسته غبار 


کز خون دل نشائد غبار سمند لو 


دل تنگم جکفت » .یقوباق عیب ار 
تنگ است اي قبا به تن اوجمند تو 


دلپاست آخر ایین ؛ له سهند » اینچنی. مسوز 


یک ند سس به گوش کن » اه من سپند. تو 
0 و تا به روج میت کند از بعد م‌دم 

هت اش گر بود نصیبه ‏ ز حلوای قند. تو 
هن کرد آر زلف را که زعالم بروت کرخت 
0 


مد خسرو . هنوز امی ید از کمن تو 


۱-۸ 


کر باده میخورم به سر سب خار و 
ور در چست روم به دلم خار خار تو 


خون شد ز الشم جگر سنگ و همچنان 
با سنک خویشتشت. ‏ دل يا استوار تو 


از دیدن تو مست و خرام عام روز 
جات بیکم عام شب در خار تو 


برون جبان سند که پیشت به صد هوس 
مدت. به بای خویشتت. آید شکار تو 


دل را تپ غم تو چو ه سب ئی خورد 


شرمند دام سب و دل شرسار تو 


عمرم به یاری سگ کوی تو شد پسر 
روزه لگفتیش که چگونه‌ست يار تو 


آهرایرا 


داغ_ تو دارم ار نکم خدمی دگر 
کم زانکه با زیت برم ایبت یادکار تو 


بر کدام روز بود عقل و جات و دل 
گر اییت بتاع خرج لگردد به کار تو 


صدپاره شد چو غنچه دل خسرو و هنوز 
باره ‏ کل شگفت ‏ صا در ببار تو 


۱۰۹ 


هر شب دم فناده به گرد سرای تو 
تا روز آه و ناله کنم از برای تو 


روزت که ذره ذره شود اتخوادنب من 


باشد هنوز در دل تنگم هوای تو 
هرگز شب وصال تو روزه نشد صا 
له وای بر کس که بود مبتلای, تو 


+ ۱ 
نت 


۵۵ 


۰ 


جای. را روان برای تو خواهم نتار کرد 
دستم عیدهد که هم سر به پای تو 


جائا ء بیا بيس تو شکسته دی من 
عمرته گنشته است ‏ منم آشنای تو 


بر حال زار من نظره کن ژ روی لطف 
تو پادشام حسی و خسرو کدای تو 
۱۹/۹۰ 


بوی وفا ز طرة عبرفشان_ تو 
عقاق را نه جز ستر بیکرانت تو 


شب لیسی که می لکم تا به وقت صبح 
نات زجور غمزة امپرنات, تو 


برق از ننس کشاع و ژاله زم ز اشک 
شاخ وفا دید مگر از کستارن تو 


ادیده کس بیات_ . تو و تا بدیده‌ام 
گم گشته ام ز لاغری اندر میان تو 


تن وی شد مسا و به هر موی از تم 
غم کوه کوه در غم کوه رواین تو 


زرد و خمیده شد تن خسرو که تا شود 
خلخال پامبای سک پاسان._ تو 


۱۸۱ 


مست آمد آت تکار که ما بست روی او 


دیوالگیست کار ستب. از جستجوی او 


با خود برید چشم ست. از روی م‌دنی 


نک ارزو کند اه نی رویز او 


بر خاک کوی وه دل ست دوش گم شده ست 
یک ره طلب کنید دل از خاک کوی او 


خواهید تا چو مس نشوید. از بلای هجر 
در ست. له کنید و ببینید سوی او 


گر تاخ پاسخ دهد از خوی تاخم خویش 
هم بشنوید و تلخ بدانید ‏ خوی او 
گر 
بر 


هیچ لیست » پیش لسم صبا روید 
خسرو شکسته رسانید بوی او 


۱۹۸۹۲ 


عشق لوست و يار لوست و بهار نو 
ژاات روی خوب روز نو و روزکر نو 


چوت در لباید از در من لوبهار من 
زا چه خوشدلی که درآید مار نو 


در ویبار چوت تو له‌ای در چم سا 
از سرو و کل چه خیزد و از لاله‌زار نو 


تیض 


بس توییار_ کمنه که بشکست زانکه کرد 
در چشم نی‌مست تو هردم خار نو 


دارم دل غمیت و ندانسم ات که باز 
هرروز نو شود خمم از شمگسار نو 
با خاک یادکار پرم درد تو که باز 
هم یادکارتٌ شود و یادار نو 
بردی دلم مس ز کستاخیش » ازانک 
توبرده ایست پیش خداوندار نو * 


خواهی ببین و خواه نه , باره من از دو چشم 
ریز به خاک کوی تو هردم ثثار لو 


خسرو زعشق لاق و جوئی قرار دل 
بخشد مکر خدای دلت را قرار لو ! 


۹ 


۱۸۳ 


موی شکارء لت پسر ازت » صو 
رح بکیت به اییت دلر اندوهگی مرو 


شیران. نیند س‌د تو » چون غمزه میزف 
بر آهوایت خسته به‌آهنگ کین مرو 
بگذار تا بهخویشتت. آم از بیپشی 
روزیآدو مدهی کت و بر پشت زیت مرو 


چشم تو آفت است » به‌روی کس سبن 
بای تو نازک است » به‌روی زیت سوت 


شب توت از کات نوام میکند هوس 
ام‌وز هم سا کش و حالی به کیینت مرو 


دی کشت رفتی و دل خلق جا برقت 


رت آنچه رفت ؛ بار دگر اینچنی مرو 


یک پارسا عاند به شبر » از خدا بترس 


مست و خراب موی ء برو » بیش اژییب مرو 


کل کیست" تا به یات رسد ء یا میا پکش 


يا پابرهنه بر کل و بر یاسمیت مرو 


کفتی ببیم ار نروی » خورت. بریزیت 
میک بر آنچه رأی تو باشد » همین مرو 


بر ازکان باغ بخشای و لطف کن 


زیسانت به تاز در چمن » اه نازلوت > مرو 


اه آلکه در نظارة آدب شوخ مروی 
دیوانی خسرو سکیت. . یت > مرو 


۱۹/۲ 


اه خرد ست لعل چون. می تو 


ما ز آزاده ابروی خوی تو 


می مسا ده که لب به گوش ‏ برم 
پمکه مس ژ لعل چوت. ‏ بی تو 


چوت کنی وعده » باز کوی و" 
سس بصد جات غلام آن کی تو 
چورن مت بکشدم » بکوی «» 
روح بخشد به‌تت مات می.. تو 


کفم از تو حیات دارم » گفت 


«تو نگر وآن حیاتر لاشیٍ توه 


خسروا » چوتب سزای موختی 
سهربانی‌ست شعلد بر ی لو 


۵ 


۱۸۳۵ 


اه بدبالا بلند و زییا تو 
رشک سرو پاندبالا تو 


زرگر از سم چوت. توبت نکند 
خواه هم برد و خواه فرما تو 


تیغ بر کش که جاس دا کردم 
کر غواهی برید از با تو 


خیز و بر دیده فیس چنانکد بود 
م‌دم دیده زیر و بالا تو 
روزها شد که اندر ایت. . هوسم 
که گرم ایهم ل 


مِ 


۳ 


۳7 دبانید اشکر ستب. از خاک 
ند ان بدیت. ‏ . عاشا تو 
همه راعت برفتم از مزگان 
کرچه دور است ره زست تا تو 


جان خسرو » چو جای خود کردی 
دور تا که شوی ازینجا تو 


۱۸۹ 


با دلم را به راز حرم شو 


یا تم را بدوز و مهم شو 


گر نه‌ای افکه از درفنه من 


یک زباه یا و همدم شو 


نشوی کم به پرسش که کنی 
ور شوی کم بدیت. قدر کم شو 


مرت 


چند سر برکتی از جیب جفا 


پا به‌داس. ‏ کش و فراهم شو 


ور غمت مر بردت دل ماست 


دل با وا یگ و بهغم شو 


کر شوی دیده » میتوای شد 


دم دیده کر شوی ء هم شو 

جای در چشم خسرو ار کی 

خاک پای_ سر معظم شو 
> ۱« 


لاله دمد از خوت. شبیدان._ غم او 
تا حشر در آیند بهخوات. علم او 


از جور و وفا و سم هرکه پبرسی 


در عشق ساوی‌ست وجود و عدم او 


۵۵ 


رقم غالیه نقاش_. سیه‌کار 
بشکست ‏ ز رشک خط سبزت قلم او 


در پای_ خم اسوز چومس صای دلی لیست 


جز درد که پیوسته بود در قدم او 


خسرو چو خورد مس ز سفال سک کویش 
جمشید حسد می برد از جام جم او 


«۱ ۸ 


تا شدم چشم‌آشنا با روی. تو 


چشم‌ها از سب روا شد موی تو 


ب که بویت در خیال مسب نشست 


در خیالم کیت بم یا موی تو 


عاشق روی توام کز س صفا 
روی توات دیات... اندر . روی. . تو 


۵۹ 


مت کجا خسم که از فریاد من 
شب ی خسبد کس در کوی تو 


و 


گفتم هروی مت . در کل میين 
چوت کم » می آیدم زو بوی. تو 


نفکنی در کردم دستی که لیست 


ات کات را طاقت بازوی تو 
سر به‌زالو مانده‌ام از داینت 
تا چرا بوسد سر زالوی تو 


بنده . خسرو "از سر جایی._. خواستت 
تا . لشیند ساعتی پهلوی تو 
۹« 


آلیت تو دل بردت‌است » اه چشم خلقم سوی تو 
خوی تو مدم کشت است » اه سب علام روی تو 


ء۵ 


که جات بهبوة می دهم » گه دل بهسوةٌ می چم 
رتست ده صا با هر خم گیسویر تو 


از سک کویت هیچگه خالی نباشد زآه کس 
هرلحظ بیم تازه‌تر داغ سکس کوی تو 
نزدیک س‌دت می شوم از نوی زلفت می زم 
تا حال چوس خواهدشدن. روزنه که نبود بوی تو 


کر مت تام » ظت بر کز کوی او داست. کشم 
با باد هراهی کند خاک ت اندر کوعر تو 


آیم بهکوبت هرشی چونت عواب اید چوت. کم 
مشخول دارم تا محر خود را بهگفت و کوی تو 


کفی که سوی باغ رو تا بوکه دل بکشایدت 


او فتج مارا کر زلد چندین گره در موی تو 


اسشب که میات مسی » فردا که خواهد زیستن ؟ 
بگذار تا یک ماع می بیم اندر روی تو 


1 


دست رقیبت بس بود » کر تیغ بر مت می ‏ زی 
پکار خسرو چوت. مهم بر ساعد و بازوی تو 


«۷۱ ۰ 


دل و جات سا ز اندازه . بگذشت آرزوی تو 


بیاید خوت ست. تاجا کم قربان خوی تو 


دلم بستی چو در زلف درازش آت قدر رشته 
که کردد هر زبای. ‏ کرد سر هرتار موی تو 


تو خود هم زیت هل پر عرت برون بر حال دل » جانا 
کف سف ی کی آرم برآت خوی تکوی تو 


عازت را به خوت. بودت وضوی دم دیده 
چو خورن کم شد تیمم میکند از خاک کوی تو * 


تو خوش خوش سیروی چوت کل به پیشت بادپاخندان 
هزارا جات سرکشته دوات. دنبال بوی تو * 


به‌راهت خاک گشته عاشقانست و و در جولان 


مبادا کیت چنیین کرده شنید گرد روی تو 


می یابد خی خلق از دل کم‌گشته جز آر دم 


که بوی خوت دلبا باد مي آرد . ز موی تو 


له بر تو بلکه هم پر دبدة خود می نم منت 
اگر دزدیدهپا کردم ز بر جست و جوی لو 


من و شبیا و بیداری و حبرانی و خاموشی 


که عرم نیست خسرو را زبانت در گفت و کوی تو 


«۱ ۸۱ 


ز دلپا شکرته دار سخ. با تاجدارانن کو 
قرار. لشکر خود ‏ ده . به ترکه ه قرارانت .. کو 


ترا دوچشم جادو کش » میت از دوری به م‌دن خوش 


خود ار خنجر ."ی رای » بداری خنجر گذاران کو 


مکو با ست. که در کوع بلا و فتنه می _ بارد 


ز باراغ چه ترسانی . حدیث توباران ‏ گو 
چه کون ای که بامال غلاماات کم بر در 
به راه خويشم » اه سلطا »_ لکدکوب سوارات. کو 
چرا هردم همی گونی که سوز عشق بد باشد 
ما دو سینه . دوزخماست . ايیت. با خام‌کارات. ‏ کو 


جفا گر می‌کند بر روی او چوت گوع » اه رم 
و زنگونه کندر گوش او افتد به بارانت کو 


غم من بشنوه اه باد و چو هست اییتب کلبه" لوحی 
مگو آت جا و کر کوی بسانت شرمساراین. . کو 


اد تیم و‌زنومد ی من کر 
ما عمره ست مسم » الينب سخت. با هوشیارادنی گو 
چه کل چیند کس کز خار ترسد » خسروا » سر نه 


به تیغ همجو زارت اس حدیث کلعذارایت گو 


۲ 


الب کستان ترا بالای 


شکل سرو ارچه به‌بستان‌ها خوش 
با چنان ."ده کرا ‏ پروایر 


ه رکرا پا 2 سرخوش 
سک سر باغ است 


راسی کوم مسآ با 
راست اید کار از 


مي_ درم بر یاد بالایت چو 
جابه پیش فاست یکتایر 


هیچگه باشد که زیر پای تو 


سر مهم چوت مبزه زير پای سرو 


جا کردء ازآتک 


باشد جای سرو 


تو» تافرمان ید خورا .ی کویم که اکنونت شو 


جت ‏ ابه‌های درد مارا مپر وا کردن 


پیت عوان خون آلوده و بر حرف مضموین. شو 


ست. ‏ انشب جان. شرینت. در سروکار وفا کردم 
تو در دولت عات جاوید هرروزبت برافزوت. شو 


بده سرجرعه و درکش ‏ زجام شوق » اه زاهد 
پس آنگه پای کوبان پیش آت لب های میگوین شو 


به‌دیوار خرابات اونگندم خرقه" رسمی 
حلالت کردم » اه دزد » از دروت. بستات و روت شو 


اد 


۱ 


بیا ء له باغم جان » تا بنگرم سرو روا تو ۱ 
مساء» دربان » رها کت تا عبرد 


ز فریادم بنالد کوه و ره لداهی ‏ به‌سوی خود 


تعالی‌انته چه نگ است ایب دل امپربات تو اک 


بسوزم واه برارم 6 گرقم مدسی آند 
له آغر دوسم مت » چوتب روا دارم زیات. ‏ تو + 
بخواهی دید کز ظلم تو ناگه منریت روزه 
۲ ۳ بر مظلوم خواهم هر دو دست الدر عنات. تو 


ص گتی * که باشی تو که بوسی آستان_ من» 
کل ار کسناغع بعفی». لام واگ و ! 
وگر زیت نگ می داوی که خود را زآت تو نم 
مت تنها ازآن خود  .»‏ دل و جام از تو 
تو#نکد یواست با نو ازنسانت عشق امی مازم 
که خود را که گم دشنام گوم از زبات تو 
رقیبا » گفتم کو کفت خاکم در دهاس کردی 
تو ار ایب واست #بگوی » شکر الدر دهات تو ۶ 


به حیله زیسی خسرو که دی پیش آند و دبدی 
کنون باز آند آن مد مکش » اینک بر جان_ تو 


* ۵ 


له باد » یکی جانب آن بستان شو 
زلف پرشات کن و مشک‌افشان شو 


مت که زان بوی . شوم کشته و خواهی بروم 
از ی بوی دگر جالب آت بستان شو 


چوت شدی » اه دل بدخو ء که عودت ات راه 
که برآنت. برکش . خودکنه و ه مابات. شو ؟ 


تشنه" خونس دل ماست دوچشم مستت 
هردم » لته دید ست » ماقر آب مستان شو 


صنا » رفت چو جام به غمت . لطفی ‏ کن 
تا شوم زنده ز سر ء هم تو دریت تس جات شو 


هبه در جلنر شامای.. تتوان.. خورد کپاب 
یک شیم بر جگر سوخته هم میات شو 


آرزو دارم کاس ز لبت یک روزه 
تا مگر وی که غارتگر خوزستان شو 


دکت. دیت. آمف‌ ای حست آت _کش یه دعا 
آبان ‏ کفنت که فربان‌ده ار ارکان شو 
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«۱۹ 


عارضش . همچوت._.. نکرستان. . تو 
شاهدر حال است بر دستالنی تو 
شب جپان کشته‌ای وآنگه هنوز 
بوی خوت می آید از بکات. تو 
عذر خواء آسن غمزه را از ما که او 
خونس ما را . ریت . اب فرماتی. تو 
موی بر اندام بت پیات شود 
چوتب کم یاد از سر مژکان. تو 
سنگ._.. کوهر را به دندات. . بشکند 
بشکند کر کوهر دندات._ ‏ تو 


3 


چمت گر خندة 


از لب خندان._ ‏ تو 


تو زاس کیسی ؟ 


هست باربه آت. لو 


۱۹« 
از دست برفته‌ست ز ادینن تو 
زیت پس »اه دیده » کجا ما و کجا دیدن تو 
آی کجا فقت که در کوچه دا به‌جولات. رفتن 
دل ‏ بدزدییت. ‏ و دزدیده به ما دید تو 


آر به‌خوتریز خود از چشم رضا دیدن من 


وآری بر احوال میت از چشم جفا. دیدن تو 


حال زار گذر مت شب تیره دانی 


که چه فرق است ز ادیدنس تا دیدن تو 


وا ری له ند عم ۹ 


دیدی بود » نکارا ء غمِ ادیدت_ تو 


ِِ 


۱۹۸ 


تا ارم عد اما کل از بفم. جاک کردیده 
سره پر سا و ز منت خاک گردیده 


بس. کز مره او تيغ بیداد آمده بر من 


سراسر ‏ مینه‌ام چوت داسب او چاک گردیده 


به تاپاک افکند پروانه را شمیر وا پیشش 
که گردر سر هنوزش اندرانی تاپاک کردیده 


به آب شکل و شایل . باوجود حس._ خورشیدی 


ندیده چون توت هرچند در افلاک گردیده 


عجب کر شادبان کردد _ درونا . بعد ازیت. ‏ هرگز 
دل خلقی چنین کز درد من غمناک گردیده 


به زهر هجر خسرو جان. غواهی داد دور از وه 
ازآن روت کز آئیب وا ترباک کردیده 


۰۳ 


۱۹۹۹ 


چه شکل است این که می آید مسمند ناز برکرده 
هزارات ‏ جات و دل آويزة بند کمر کرده 


گبی خواهم کشم دیده . کی خواهم نکو دارم 
چو بیم سوی او انگشت‌ها در دیده د رکرده 


سر[ آن‌چشم کردم » دیده چون دزدیده سوی من 
چو موینش دیده‌ام ء,_ از از دیگرسو نظر کرده 


چه شرمش آید از تلخی که از شوخی و بدگونی 
کند باس حدیث تلخ رو سوی دگر کرده 


نه مس مردم به خون کرم و عشق شبرت آلوده 
عروس دا سرا کگونه از خون جگر کرده 


خوض آن لس که خسرو کشته غرق جرعدٌ خوبان 
(یاس هستی خود _ بیش شا از گریه ‏ ترکرده 


و 


۱۰-۰۰ 


ست ارچه هرشب از شببای هجرش میکم اله 
ز آر ست._ ادا بر ليش آزار تبخاله 


مرا از ال خود صدخراش است و یکی راحت 


که می بشناسد آت سلطایی کات خویش را تاله * 


گذشت از حد درازی شم ترسم که ناکاهان 


شود شیای هپایان درایت یک روز صد ساله 


ببیم در رخت کر ره نود در آتش و تیغم 
دوم زانسات. ‏ که گوئی روم بر موست و لاله 


چه خوش جان دادی باشد که مت از تلخی م‌دن 


تو پخشی از لب خویش آخرش شربت درآن حاله 


گرم چوت خاک زیر بای توست. ...سیر سازی 
همت نگذارم و رده شوم » یم ز دنباله 


اه 


کشت خسرو را که ترسیده از روز بد 
زد کشت دهقان را که می ترسید از 


۱۰ 


تو دور اقتاده از با و نگنجد شوق در نامه 
بیا کز دست تو هم پیش تو پاره کم جامه 


ترا خال بلاپرور چو نقطه بر رخ چوت مد 


ما داغت بهپیشانی چو عنوان بر سر نامد 
هزارات تابه تر کردم به خوت. آخر چه گ مگشتر 
اگر تو بیوفا را تر شده روزه سر خامه : 
ز خولریز تو هم در مایه" زلف تو آویزم 
وقییت ک خواهد کشت بارت اندرآان شاه 


مت از جات خاسم ء تو خوی بد بگذار جاد. من 


که م‌دت خوض بود از دست چون تو شوخ خود کامه 
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ز آه خوشتت. ‏ یک مینه ه آتش ‏ می میم 
پیت دیوال خودرا که چون گرم است هنکانه 


همه شب خون. خورم با دل ءندارم عقل را رم 
که هست اب شربت خاصات نکتجد در دل عامه 


به‌چندیین ینش هر چشي . ز چشم خسروت رآتی 
پسندت لیست آخر بر یکی خارم دو بادابه 


۱-۰ 


له از رقم شیگوسی دیباچه" یه کرده 


صد تایه باون را فعظط نو مد کرده 


چاه ذقتت کاعبا جانها باحیل کنجد 


طرفه که هزاران‌دل . خو ی گشته به چه کرده 


جولات._ خیالت ‏ را چشم تو بیک غمزه 
اندر دلر تنگر تَ بشکنته زه کرده 
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هرکس. وخ زیباه ‏ بیند به‌نظر .. هرسو 
سب دیده خیالت را هرسو که نکه کرده 


خاک در نو صوی ‏ بیزد . به‌کلا خود 
خاک در ایشانت. هم ۳" تلم که" کونه 


اول دل من خود را خو. کرد به‌صد زاری 
وانکه به‌صد زاری یاد تو چو مه کرده 


شد خته دل خسرو کش خام همي خواندی 
تو موخته سر تا پا پر خاکر عسیه کرده 
۱۰۰۳ 


له جان » چو سخت وم مستانه و رندانه 
سرسیم و لایعتل ات . نرکس مستائه 


پرسد ‏ ز سرشک خوی. جام ز غمت » آره 
ی کشت هرا آخر در عشق تو پیانه 


۸ 


اه دوست » مسر زلفت در مینه" مر بکشا 


زج له اي در را ء سرهاست دریت خانه 


با عثق دو چششض چوت. رفی ز ی کویش 


خسرو  .‏ آو ره رفیی رندانه و یاراله 


۱۰۰۲ 


اه رفته و ترکر سن بدنام ‏ گرفته 
وز دست وفای دکراب جام گرفته 


باز آمدء‌ای تا بنای و سوزی 
در سوز میاوو دل آرام گرفته 


خوغ غور » اه دوست » که ای باده غم آرد 
چوت. دید توات آت رخ کفام گرفته ؟ 


دزدانن دل ار شاه بگوید که بگرند 
سب گرم هرموی ترا نام گرفته ‏ 


٩ 


دشنام سا گفته بدی دوش » همه شب 
(سورن لت ات گفتب دشنام گرفته 


ار پیش مات . بندة دیرینه"_ خود را 
کر دل شدت » ات کفر خودکام گرفته 


ست. دوزخی عقل و بسا دوزخی عشق 
کو صد چو سس سوخته را خام گرفته 


له رس چه زنی خنده ز تالیان_خسرو 
کازرده بود بلبل در دام گرفته 
۱۰۰۵ 


دل  .‏ دارم ز هجرات ‏ پاره پاره 
جگر هم کشت پنپاب 


چه خوش‌حال که کردم گرد کوبت 
که تفت ۰ کرانت ۳ بازه بازه 
به کویت. کرده‌ام شب رید" خون 
۳ اک زار 


ز پیوتدت واهد شد جدا دل 


‌ 


کیش ار خود ‏ به‌پیکات.___ پاره پاره 
به‌صد خونایه . ان در دل. آوخت 
مک اه الاک بازانازه 
لبت گر خورد خوم » گر دهد دست 
د خسرو به دندان پاره پاره 


۱۰۹ 


دلم در عشق جالان._ . کشته ‏ پاره 
دل است آت شوح را یا سنگ خاره 


میانگاه تو بر مهپاره آمد 


رس در دل غم آت اباره * 
کنار خود می ‏ لیم ز گریه 
که نتوای دید دریا را کناره 
چو بکشادم به‌گریه چشم دربار 
کشاد ارو ه پدید آید متاره 
دو بوسم داد دوش و تا به‌ام‌وز 
خراع زات شراب مستکاره 


ست. و مستی و بدنامی و زیت پس 
مات رموا و تلا در نظاره ۶ 


به عشتم چاره فرمانند یاران 


ور با يار » فرمایب چه چاره # 


نکر ء بکسلان مررشته" خود 
که توا دوخت ات دلپای پاره 


وک 


اگر خون. خورد خواهی » شیوه ‏ بگذار 
که خسرو لیست طفل_. شیر خواره 


۱۰۰ 


تسم ژلف بر دس جیا ده 
ما خو غس وا مشک ختا ده 


بس کس چشم میدارند لطفت 
ص خاک و کسان را توتیا ده 


اژآن ی کت چو خون مت حلال است 
پیاله خود خور و شربت به با ده 


یکش از یک نظره . چون کشته ‏ کردم 
یکی دیگر بینگی 6 خولبها ده 


بدحکم خط خویش ‏ اه آیتر حسن 
همه فتوی به خون._ . آر و مسا ده 


اولا 


دلری بیکند در دیدنت خلق 


ب‌دست . غمزه شمشیر. بلا ده 
ما مدپاره کت بر چشم ببار 
غلیواژانت و زاغات را صلا . ده 
چو خاکستر شوم از سوز عشقت 
به دست. خویش بر باد صبا ده 


به مد تعویذ جات دردم لشد ‏ به 


یک دشنام خسرو را دوا ده 


۱۰-۰۸ 


چو بای رخ کذارکونه 
کل در خار غلند خارگونه 


همیشه چشم تو مست است ء جانا 
و در دلری هشیا کونه 


شفا حاصل الشد درد دلم ‏ را 


مگر زات.. ترکس. .. بیارگونه 


خرد در صدر دیواغاله عشق 
همی کردد دل._. یکارگونه 


چه غم ء اینک ی تو میگذارم 


لقس پی‌ودس._. مارکونه 
۱-۹ 
کشادم دیده و روی تو ناگه 


قدت شاخ انار و روی تو ار 
تعال‌اته ازآن تقد اناره 


۸۵ 


اکر برتو زند خورشید رویت 


بسوزد ‏ به ‏ - درون هنت خرگه 


نود تفر تس فلا 
کس آلینه ننهد پیش امقه 


صنا از روی او برد آینه » به 
پنامیزد زهی دخل_ بوجه 


بکرم هر سح بر یاد رویت 
که بارا خوش بود الدر سحرگه 


بدکنت خسرو ار خط ‏ موی معتی 
۱۱ مور ۱ 
۱۰-۰ 


تا دل لو ام بهغم لته 
جان در گذر عدم آشسته 


لطد 


۱۶۱ 


مد ان نم » اه صم » اشسته 
وز عشق تو در الم لشسته 


مانند تو دلو ه به خویی 
در سلکت_ حت کم لشمته 


آن ابروی. ._ شوخ دلربایت 
پگرفته دل و به‌خم لشسته 


ه رکس په‌یقام و منزل خویش 


در کوی تو چوت سگم تخت 
ق‌ 
له صوق ‏ ه صفا به حراب 


چوت سردم هه تدم نشسته 


خسرو به حریم عشق فارغ 


از زسزم و از حرم لشسته 


ولد 


۸۹ 


اه در دل مس چو جان. شته 
در سینه دروت. مات شتته 
بالات که راست کرده تعره‌ست 
ترهست هه بغز جان. لشمته 


سب رت جان. چگونه خواهم 


تو شوخ چو دربیات ‏ تشسته 


جات بر لم آند و ترفته 


غرقه و دست و پازنان » وای 
می خند تو ب رکرانت ‏ لشسته 


> ف‌ ی 
له خاک» بهزارم مکت. دور 


گرده‌ست بر آستااب تشته 

عشاق کشی چو بر در تست 

خسرو به اسیدر ات اسسته 
۱۰۱۲ 


اه آر زوگر دلر شکسته 
با در دلر تو شکسته بسته 


بس دل . که به دولت. فراقت 
از ننگک حیات باز رسته 


جروح. لبت بس‌ست ». کس دید 
یک خریا را هزار هسسته 


دل کوفته مت چو آهت سرد 
زان گونه که صد شراو جسته 


مروت چو برای جات ما خاست 
بر خاسته و به جات تشسته 


اندوهو مت ار ند بر کوه 
که را یی کمر شکسته 


بر خسرو غمزه مام است 

هشیر را زق ‏ دو دسته ؟ 
۱۰۵ 

له آیده جان هرشکسته 

می ده و شکسته بر شکسته 


۹۳ 


تشکسته به هیچ زر از تو کس 


۹۳ 


خون. خوردنقان . به آشکاریست 


گرچه به نات خورند باده 
(تر رش 1 ازآتکه سستتد 
از غایت از نام‌اده 


تزدیک. دی چنا که دل ‏ را 


برداشته کوشد* نهاده 


جاٌ که به ره مکنند کشت 
ود تمد ال پاده 


آبیپ مبا ‏ وید بر دوش 


دستارچه بر ژمیت فتاده 


شا در ره و عاشتانن به دنبال 
خونابه ز دیداب کشاده 


ایشات. همه باد حستب در سر 
اینها همه دل به باد داده 


سل 


خورشیدپرست  .‏ شد دل با 


زیت هندوکات._. شوخ ساده 
کردند ما خراب و سرمست 
هندو جات پاک‌زاده 


پربسته . به مویشانی... چو ‏ م‌غول 


1 در قلاد 
خسرو ‏ چو مکی ست "در قلاده 


۱۰-۱ 
اه‌غالیه گرد باه سوده 
آراستد شمع را ز دوده 
برداشته لستخه" از خورشید 


جات تازه شود ز گرد خنکت 


کات خاک مقیست . سوده 


هرروز به کوی تو جوانان 
جان کاشته و چگر ‏ دروده 


هرروز به دیدن رخ تو 
جان. داده و عمر تو فزوده 


بیکانه شد آن کس که بودست 
دقع به دل خراب بوده 


هرشب دل مسب حدیش دردت 


هم کفته و هم از خود شنوده 


کس در غم تو نداده ‏ پندم 
جز آنکه غم نیازموده 


استه به عطایٍ او دلر خویش 


خسرو که میات خون. غنوده 


اه 


۱۰-۸ 


انف اف زمانه 


رزوی تو به دلبری فسانه 


بد دل درود دس به زلفت 


کر تیز رود زبات. . شانه 
هردم سوی بل دو ابروت 
خورشید. یکانه در دوگنه 
از زلف تو که قبله‌بازی 
بطرا وحم دو رخ شده زمانه 


سرت غرقه و تو به‌آب چشمم 
پیش وخ خویش بر کرانه 
تیرم زی و خوشم که باره 
بشتاختم بدیت انه 


هزار 


ز برت که هست پیدا 


آیکینه 
جابه چو بی در 


0 1 ۴ 
هر قطر خووب. ز چشم مس هست 


بر خام عاشتی 


لب عقل که پندلابه 
در آب رواب کت 


طاقت 
1 


اندوه هک خراب‌سینه 

ننک همه عاشتانست خسرو 

میسناه سفال در خرزینه 
۱۰-۰ 


عید است خوبان مشب در کوی خمار آنده 
سرت #اکنتد صبعدم . غلتان. ‏ بهبازار آمده 


عید آند از چرخ بریت » پر شادتاق یت زین 
مه را چو زریت جام بیت. از هر خبار آدده 


پاظلمت شب شکل مه چوت‌ناخ شیر سیه 


آهوی مشرق رو بره افتاده افسار آمده ۲< 


اینک مپیده کرد اثر » در صبح عیده ۳ ۲ نظر 
وز مس رخ مستان. نکر چوت برگ کنار ‏ آمده ‏ 


۹۹ 


از دهرهای بیسکوت چون سلخ شد به بت که چون 
پلوگه سلخش که چوت._ . . هیچ آزار آیده 
باز از لطافت سر به سر کرده لبات. نغز تر 
هریک ‏ بر آلیت دکر خولریز و خوتوار آنده 
کوق که ابر اندر فلک بیل‌ست آت + هیچ شک 


وای‌پیل را . ژزیت کجک ‏ بر سر نگولسار آنده 


انگشریتنر تهلگیت ود بر آت انگشترین 
چندیت هزار . الگشت بت هرسو پدیدار آمده 


دی مر هردل شگفته نش کر 
وز کوس هرسو غلغل در چرخ دوار آمده 


شب کس نفته خواب را » خوبای کلاب ناب را 


تقل و م و جلاب را . هرسو خریداو . آنده 


خوش خوش کلاب مشکبو گشته روات. ‏ از چار سو 
ژو خاله و بازار و کو چوت صحت. گزار آمده 
شب مار دودالگیز دات._ ء صبح از دیش خندهزلان 
گونی که ضحا ی ست ات اندر دم یار آمده 
خورشید لیغر آتشین زلکار چرخش همتشین 
آن تیغ را بر چرخ .ستب روشت. ز زنکر آمده 
در خانه . هر خورشیدوش کلگونهٌ ‏ تر کرده خوش 
مزات. ‏ جو تير تم کش » لب‌ها چو سوفار آنده 
در عیدکه کشته روات . هرسوی چوت. پیر و جوان 
هم عقل برده هم روات._. دل‌دزد . و طرار آیده 
رانده بران صف‌شکت. در عیدکه شاه زمن 
پسته بکردش آن‌چست » چون شه بهبیکار آمده 2 , 


ان در وروی 
عطش دیاش وا لگر از تابر انوار آمده زد 


برتافته جعد میه » وز تاز کچ کرده کله 
وز روی ابشات. ‏ عیدکه یغا و حوفوار آبده 


جوشان به مس کب کرم‌وو » در دیده میدات کرده نو 
در هر رکابش نو به نو کنبدگری کار آنده 


میخواره را اموز ستب. غری شراب شکرین 
مورب ست اندر الکست کونی گرفتار آمده 


چنک از نوای ارغنون از بسکه جات کرده خون 


تس تس کنان جات بردت._ ‏ از زیر هرتار آمده 


۱-۱ 


له قبل ابروی_ ‏ تو حراب ابرار آنده 
حرایبان. . در کوی تو از قبله . بیزار آمده 
هم عاشقانی در شست تو » هم روزه‌دارانن مست تو 


هم زاهدان.. ‏ از دست تو در بند پندار آمده 


وه کان کنمند عنوین. ‏ مشک خم اندر خم و چین 
از جر آن موه بست. جات کرفار آنده 


ژیبا تو بر بام آئینانس شوخی و عیاری‌کنان 
اه آتاب عاشقات از تو بدیوار آنده 


تا دیدم آن چشم عجب سوکند آن چشم است و لب 


گر هست جوع روز و شب در چشم دار آبده 


تو رکش و مب بیدلم ء اتاده کار مشکلم 
حاصل و دست حاصلم مد [ه و تیار آیده 


ازه‌ست اندو سر ترا خشم‌ست بر چاکر ترا 


وات خوی. ازک ترا از چشم بیار آمده 


خسرو .  .‏ گرتار هوس ه دیوائٌ روی تو بس 
هر نفس آلودهر خسار آیده 


عید است و ساق در قدح جام مصفا داشته 


تشنه بات روزه .را شربت میا 


تا از شراب با سنا گوید حریفان را صلا 


ایتک ممهر اندر هوا جام مصفا داشته 


هست ایت مه فرخندفر ء لیکن. برو فرخنده‌تر 
کو دیده مه را در نظر در روی زیبا داشته 


‌ 
دودی کش کز عشق سب در باه مانده چشم وه 


باغر به دستش به يٍ دیده یدبالا داشته 


اه چشمهً حبوان جات ؛ 2 ه که جات جان جان 


در حقهٌ بنبان. جات معجوت. اصیا داشته 


۱-۳۳ 


جانا » روات کت راحش » له راحت جات همه 


شمه ی ۰ ات فنگرساری. مه 


توسست و غلتانس توبه تو ء زلف پریشان مو به مو 


جان بادگردان_. سو به سو کرد سرت جات همه 


غم دارم و دل ریش ارآنب » بیخوایر سب بیش ازآن 
میگفت حالم پیش ازآنت خواب پریشان. همه 


زات روی چوت سپتاب خوش یکدم لکردم خواب خوس 
از تو فوردم آب خوش » اه آب حیوان. همه 
تو خفته . شبها ‏ بیخبر خلت بدفریاد سحر 
مسب جان. خود از سیر در پیش بیکات همه 
له درد تو مجالن بت » مان دردت جات من 


درد تو تنها زان مت » درنات تو رات همه 


یار تو ء بیخود شود در کار تو 
له زير لب گفتار تو در باده افیوت. رخته 


اه آتکه کردون چندکه بیداشت در خوع نکه 
زیت هردو چشم روسیه شد ایتک اکنونت. ‏ رعته 


به سروء اه شاخ رطب » کات قامت زیباسلب 


از نقرة خام » اه عجب » غارست بوزوت رشته 


هرجا که اشکم ‏ تاخته آهم 
هابونی. ز دریا ساخته » دریا به 


خواهم بترم بر سا کز جور تو گردم رها 
صدگونه بارات بل کردد ز گردوت ‏ رخته + 


اه کرده خسرو را زبوت. هرگز بیرسده که چون 
خون کرده دل را در دروت. وز دیده بردت رعته 


۱۰۳۵ 


دوس در آید 


حایل درد شد 
بر طبق سفید 
2 ۱ 5 شده از غم تم 
یاهب که یی و۳9 
رعش 


کور چو بکنرد بهچه 


ست گزیدع هوس 
۲ : بیشت روی خرد ‏ کت دب که 


بوده‌ام اندراییت سختب صبح رسید از افق 
ماخت به‌طره ماه سب مر عبحم با هیه 


۱۰۳۹ 


گر کنی کشت چس با شوخ و با شنگی دو سه 
باغ صد رنگ آورد از بوی و از رنگی دو مه 


هر بژه ‏ از فرگست کویا زبات شد که هست 
بر دلبردت. ‏ درو السرت._ و تیرنگ دو مه 


گر منت جات خوام و جات دیده و دیده جگر 
دوستم آخر مکیت دل ید . ازیت. ‏ ننگي دو مه 


عاشقانت را چو اید خواب » خم کویند باز 
پر درت افتاده. هرشب خسته دل‌تنگی دو سه # 


گری که نبود آشتی ء. ور باشدت 
اندر میات آشتی . جنگ دو سه 


چوت به بازی سنگ بر عاشق زدت. کار بتائست 
اه بت » آخر بر ستب بت سنکگ هم ستگ دو سه 


وه که خسرو چوت. زید کر هنچو تو باشد به شهر 
شوخ‌چشم و خیره و بازنده و شنگی دوسه 
۱۰۲ 


همه شب رود رهی زد 


همه کس به‌خواب راحت ء 


غرضي ورایر ایکات. چه خیال فاسد است این 
هوس جال سلطای به دلٍ کدا نشسته 
لس فرو نبردم که نه‌انده تو خوردم 
تو بگو که چوتب زم مت به در هوا لشسته 


تو درآی و عمز زس که مند پیش بت سر 
به‌ستائه که باشد صف پارسا نشسته ۲ 


بر » له دل اسران »_ بدکجا ‏ گریزم از تو 
به‌حوالی دو چشمت حشم بلا... ‏ تشسته 


هبه‌شب ‏ میا به بویت » مسب سوخته چه گوم ؟ 
که چپاست در دل مسب ز دم صبا لشسته 
تو ز ال مس از مت سزد ار جدا نشیی 
که ز دست خویش بت هم ز خودم جدا نشسته 
اکرست رسم خوبان . که . بهسر شوند راضی 
شم ایت که در ره . به ره رضا لشسته 


مر کوی تست خسرو شب و روز » چوی کم من 
که توام ی گذاری فقس به ما نشسته 


۱۰-۳۸ 


مهو مین خراب گشم ز رخت بیک‌نظار 
تحت ز سس تلهم جه منت 
بات وت نم که هم ار ات دیدن 


شوم از خود و نیارم که بینمت دوداره 


هوسم بود که دیده ز همه ستاغ و پس 
به هزار دیده شب به‌رخت کم نظاره 


چو روی به‌کثت بیدا دل عاشقان بود کو 
که ز لعل بادپایت جهد آتشیین شراره 


تو به ره روات و خلت به‌هلاک بانده . هرسو 
چه غم آبب تدرو را خرایی کناره 


سر آدت دو چشم گردم که چو هدوان._ رهزن 
همه را ز لوک مژکات._ زده ‏ بر جگر کناره 


چه زغم دم خیاری ته آن بلندایوان 
که به کنگر. جلالش رصد کمند چاره 


مشمر » حکم » طالع چو ‏ ز روز بد بکرم 
که بت آب خوش نفوردم به قبار ای ستاره # 


چو ز دست رفت ‏ خسرو رگ جایتب مکش ز دمتش 
که بدرشته دوخت توا حگرت که کشت پاره 


۱۰-۹ 


توبار است و چمس جلو جوزا کرده 
ابرها رعتی تزلوی_ لا کرده 


گره طرة سنبل ز صبا ‏ چسم . گفت 
ن‌ 
"داس. لاله پر از عنبر سارا کرده* 


بیرود و یک بیین 
بالا کرده 


رفته به‌کلزار و دلِ سوخته را 
ز کل و لاله فکیا کرد 


هرکه را بر چگر از فتت خوبای ‏ داغ‌ست 


تب هم از کل 3 از رخ زببا 


داشته چشم به‌ترگس بر 
به‌هوس دید . خویشش 


یلته که لاه نع 6 مرکا 
مطربان. را به‌نوا بیل_ گویا کرده 


پس ازایت ما و شراب و چسب. و مش چند 


دل و دیت را به‌سر شاهد و صییا کرده 


بنده خسرو ز شکرریزی وصفت هر ووز 
به‌دو دندانه شکرخا کرده 


۱۰-۳۰ 


اه به‌عشم از بر مر 
تو از جات رفته و درد آو به‌هرجا ‏ مالده 


تا توء اه دید بیتای مت » در خاأکی 
تیست جز خاک درین دید تنبا مانده 


خربي تو که از ناکسیام وامالدی 
وای برس که سب از چوت‌تو کس وامانده 


که زیت سوختی با که کم چوتب. جز دل 
فیست موژئده کس بر سر رسوا مالده 
اه و هد اه که ات ل‌ از آتش آه 
ام سس تا ۳ آديم غرقه دریا مانده 
له سانان ء یارب دل تاتب موخته باد 
گر نسوزد دل تا بر مت تنما .. مانده 


عزیز است. به‌چتم مرت » ازآلک 
کز آنت ازلویر لالا بانده ۱ 


اش مکر. ات سوختة 


یک سس از جلویر عذرا بانده 


مگر آنکس که تباد 
اندر شب لدا بالده 
قرف( 


اموز ز روی چو تو مانده 


سرت ز سر رفته ۰ مانده 


سوده 
پر خاک و دل پر ز غباره بانده 


و سین بدگذرهای تو بر ره 


خوت خوردت و جات سوختم آرموده 
به‌نزدیک خود اندر سر کارت مالده ‏ 


بر رخ از خون جگر . نفش و تکارت مانده * 


بوستاز که درو جز کل بیخار نبود 
چوت تواری دید که کل رفته و خارت مانده 


وه دراین. فتنه که فریاد رسد جات صا 
ترک فتال و فرس تند و شکرت مانده 


اس ميا » خنر واهش اگر ما وفتم 


راه خووار و خر اتاده و باره مانده 


دوستان.  .‏ باز نیاید دلر سب ء بگذارید 


کشته صیدد‌ست به‌فتراکر سوارت. ‏ مالده 


خلق کویند که ی او به چسانی خسرو ؟ 
چون بود بلل سکیت. ‏ از بارت. مانده 


آوانی خواست 


باخداولدانی._. نت 


از خداونده واه 


۱۰۳۳ 


هرشب از سودای آن. زلف میاه 
بگذرام از فنک مد وود آو 


گر کی دعوی خوی ‏ مرسد 
شاهدات داری دو رخ چوت مپر و ماه 


۳ 


باه را با ابرویت ذسیت کم 


شرساری چوت. تیم زیت گناه 


خوت. چندیس موخته در گردنش 
آنکه امش کرده ای زلف سیاه 


نلک دل بلک تو شد » اه شاه حسن 


کاصرات ‏ بنقییت ب‌صدر بارکه 


۱ 


اه جفایت بر مسب مسکین. همه 
چنه اژات خشم و عتاب و کیت همد 
قصد جاع یکی چوت دشمان 
دوست میدارم ترا با ات همه 
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نت مب بت و رو بنای » ازآنک 


میکشم 


در بنا کوش تو 
آکقفت. با 


تاک آخر 
تلخ گوی 


اه ترا جور و جفا آلیت 
خشم و ازت بر سس سکیت 


با وبا تو» اه جات » چوت 
ظالم اند و بیکس . و لیدیت 


داغ_ حسرت بر دلم ماندی و 


جانت. ست. . سس ی با لت 


ج ِ 
عاا ۳ پا رخت 


تلخ کاسم 


در شب عجران غمت با روی خویش 


میفشاء دو ‏ سحر پرویت ‏ هبه 
له تر ۱ پنده شده شاهایت هند 
فت غلامت دلبوان. چیت. همه 


ثیست مانندت ء بس ‏ جستیم » هیچ 


از خجالت لاله و رین هد 


هرچه بیخواهی بکت » چوت. ص ترا 


بیرود بر خسرو. مسکیرن. ‏ هیه 
۱۰-۳۹ 
جات مسب بر دست بیدادم مده 


دم به دم هرروز بربادم مده 


تال مس لیست بت درد سرت 


ش را ره سوی. فریادم مده 


داد اگر خواهم » _ بنواهی کشتم 
ورله خواهی کشتم ۳ دادم مده 


جات که در منت پیروردم تخواه 
دل که در خدمت فرستادم. مده 


دوست کر دشت. شود رفت اه خیال 


تو س__ دش شوی > یادم مده 
بیدهی کوه ز شم جات مرا 
له فرهادم ۰ مده 
۱۰۳ 


باغ یب فصل_ بباری ساخته 
سرد چوت سلطان. . کلده . افراخته 


قربان_ . گشته غزلخوان. .. یک طرف 


پردةٌ نوروز را بنواخته 
برده باد اوراق اناد خزان 
غنچه لو مموعهةٌ خوضش ساخته 


2 


بلبل اژ اوراق کل کرده درست 
منطق الطی اصولٍ فاحته 


کل‌فروش از رسانت شیرازه بست 


دخعی کل بی که چوت. پرداخته 


وات_. بنفشه . پیت که خطّ سبز را 


می واند سر قرو الداخته 
مخ ها چندانن ‏ فروخواند ‏ . تطیف 
عشق‌ها با شعر خسرو باخته 


رل 


له جیان چشم سیاهت بسته 
فعنه خود را به پناهت بسته 
آماان دست به از رشتد" صیح 
پیش آ روی چوباهت بسته 
غم پییچیده مسا چوت. ‏ طومار 
پس به تعویذر کلاهت ‏ بسته 
دیده ره داد ترا اندر چشم 
خوت. دل آیده واهت . بسته 
توافت ند 
در سر زلشر دوتاهت بسته 
خواب گر چشم جبات ‏ می . بندد 
ماند ازآلب چشم سیاهت بسته 


خطت. آورد مپه ‏ بر مت و شد 
مد به فتراکر مپاهت بسته 


جات بر آرم. ز زندان_ ‏ تو ء تا 
تشد از خط سر چاهت بسته 


۱-۳۹ 


خسروا » کر عاشفی جام بلا پیش نه 
داغ. عقوبت یار بر جگر ریش له 


تابٌ تیره ست عقل صیقل او کت ز عشق 


تابه چو آئینه گشت دم مزن و پیش نه 


لعل در آتش فک از پی معشوق و کر 
عاشق حال خودی بر جکر ریش له 
جایب که ان مقم در صف عشاق باز 
سر که نداری بدراه در ره درویش نه 


۱۵ 


- 9 ت 


ت۳۳ جر 


بوکه ز چشمر بات مبریت آید گپی 
آنپمه ناوک یار بر دل بدکيشي لد 


چم متیزنده را چابک تادیب زن 
ظلم. وساننده را لشکر فرویش له 


خون که می عارفالست برلب جا برفقان 


غم چو خور عاشقالست از بی دل پیش نه 


گر رسد از دوساتن. زخم ملامت » مرج 


خوت. تنت فاسد است » رگ به ته لیش نه 


طعمه که اخوش تراست در ده خویش گ 


لقمه که بایسته‌تر ء یر بداندیش نه 


۱۰۳۰ 


از لب او» اه خیال » لقل لب ما نده 
هیر خسک‌خواره را پسته و خرما نده 
فد 


منکه _ په‌لامش ِِ ومف. جالش بکو 
غرق یکی قطره را غوطه دریا ده 


رند خراباتم می ‏ به مفالم رسان 
درد کش دب را جام نصنا مده 


گر گزری » اه صبا » از ی چشمم بیار 
خاک ازآت پا ول بوته به‌آی پا بده 


تاکه زید بام‌اد کش تو ووازش کنی 
کفعه اموز را وعدهٌ آردا ‏ مله 
دل که ما موخته‌ست آبده در زلف تو 
تا که ندوزد چوس » پیش خودش جا بده 
ور توام میکشنه » هدیذ بت روی تو 


جلوه به‌عاشق بده > هدیه رده یا بده 


جور تو خوشتر ز داد ازد دل کو دل است 
ک به جنا جات دهم » داد دل با نده 


جات و دلر خسرو است در ره سودای تو 


هرچه بری خوش بر ء لیمت کل مده 


۱۰ 
له از کل تو مارا در دیده خار بانده 
وز نوک غمزة تو جانم فکار مانده 


تا نقش تو زماله در پیهت. کشیده 
در کارگاه گردوت._.. مه نم کار مانده 


تا بوکه چوت تو ماه یم یه طالم خود 
هرشب به‌گریه چشمم اندر ثبار بانده 
بس دل که هست هردم از ناردات لعلت 
در پرده قطره تطره. همچو انار مانده 


تو رقتی و دل سس دلئبال‌کرده. چشمت 


ال ار و ۳ 


لو درون جائم زارست » چوت. کم من 
بووت چو می یاید » اییت جات زار مانده 


رح کز انتظارت دو چشم چار کردم 
وز گریه هستب صد جو در هر چبار مانده 


دس بکیر » یاواء پاری یکی که هس 
در منت جدانی دستی ‏ ز کار مانده 


تت بوی کشت » که که زان میکنم عزیزش 
کز زلف تست مارا ای یادکو مانده 


عمرم که رفت هم تو اندر حساب تاید 


وامرست بر خسرو  .‏ بر روزکار مانده 


۱۰-۳۲ 


مر تو در دل من مالند جات تشمته 


هبچون منت به هرسو صد انوات ‏ نشسته 


بت با دو چشم گریان پیوسته در ارائت 


تو شادیاس و خرم با دیگرات. . نشسته 


کر خورن چکد ز دیده زین غصه جای آذست 
تاع توانت‌دیدت با یت و آت . لشسته 


یک‌شب بعکلیة ما گر بگذری . یی 


کرد فراق و جنت بر خات و مات آشسته 


بخرام سوی کش » تا هرطرف بییی 
یلیل ز شوق رویت لاله کنات اشسته 
آیا بود که بیم روزته به کام خویشت 


از دشمنات. . بریده با دوستات. ‏ نشسته 


از گرد ره » تکرا » عمره ست تأکه خسرو 
از بر پای بوست بر آستااسی لشسنه 


رفرک ۱ 


مالم و لس مس خوت مه چار ساده 
مت در میاه بیری دی را به باد داده 


لس بیان بستانی کل باعبا - به بازی 
رگس به‌تاز خفته » سرو سبی ستاده 


خوبان به داده خوردن » من جرعه‌توش مجلس 


هرجرعة. که خورده ‏ سر بر زمین ‏ نباده 


من هه خد زساق وز چشم ستت به محلس 
چوت جرعه‌های مان خون خور عجای باده 
ساق ء چوسن ز باده مست و خراب میرم 
بفرست خشت گورم » استای سفال باده 
سیراب_ خولست دام زا بیزند به سرعی 
آن مبزه کت بر آید کرد لبات اده 


۱۳۱ 


مویت به‌زلف درهم نه خاسته له خفته 
چشمت بهخواب هستی ل بسته مه کشاده 
ژالدم که دید خلت مستانه خفت و خیزش 
با جاء کل شیء رانا علی ‏ بناده 


چون راست است آخر با تو طریق خسرو 


او ناماد سکن تو شوخ خود ساده 


۱۰۳۲ 


از سکه رت چشمم پر تو خورن تبره 
کم مالد بر کریه در چشمر مت ذخبره 
چشم مقاس تو از بس دغا که دارد 
مالیده صبر مارا همچوت._. سفوف. زیره 
اه بن لام آن لب کان را اکرچه بیند 
پرگشده فرشته ‏ . هنچوین ‏ مکش به‌شیره 


آباد ‏ بر تو» جالا» کز کشتن ‏ عزیزان 
وه کو خراب کرده اد صد حضیره 


از آقتاب دیدت کر چشم خیره کردد 
شد ‏ آفتاب. چشمم . از دیدن نو خیره 
کر شانم بر آنش گوفی نشیم او را 
فرضم ‏ بود تشستن در تعد اخبره 
اگنده روز خم سایه بربت شب من 
ورن شیم چنین هم نبود میاه و تمه 
ابیت تاله‌های زارم ‏ بشنيد » گفت "خسرو 


زآت تو لیسخ سب زحمت مبین و حرره 


۱۰۳۵ 


رازه به لاغ گنم کت نستیرست با مه 


مود 


۳ بعد لست یا من شدة التدامه 


۱۳۳ 


۶ 


5 کند به‌تيفم » کاهی زند به تیرم 


فی کل با یعری حلاقتا آدامه 


چوت حال خویشق کوع با طالی که بیذش 


ممِ ِِ حدینی والعجم ق‌ العپاره 


بالم و که جان مد به وادی غم 
ولته فر می یا طالب السلامه 


خسرو ژ طع. ترسی » اینجاست بازی جان 


پالحیف لحته مت خاله للابه 


۱۰-۳۹ 


قمع فلک برآید با آتشین زبانه 
ساقر استلالت در ده ی بغاله 


کشی مت رواب کت انا کراله بام 
دربای غم ندارد. چور هیچ‌جا کراله 


چون توبه‌ام شکستی گر لیست وجه باده 


بفروش .. خانا مین با آرن ‏ شرافانه+ 


س‌ نم‌خورد خود ده ور پارة برنجی 
دل بر لب تو دارم » می خوامتن مانه 


هه که از رخ خود بیپوش کن که بارسه 
یکدم خلاص یام از نت زبانه 


رو تا روم بسروت. ددم به کردن تو 
و بیخود صبوحی » ست._ ‏ بیش زمانه 


ثِ مه لام حسنت » چورنی در خار باشی 
0 و له موی کرده شانه 


مطرب به رود خود زت. دس به ابر باران 
وین زهد خشک مارا ترکن بیک ترانه 


خسرو خراب مطرب تو مت از و سرخوش 
هات. در چنیت نشاط یک رتص عاشقانه 


۱۳۵ 


۱۰ 


سب هر تو به دیده و دل خانه ساخته 
از من لو خویش را ز چه بیکانه ساخته 
شانه چرا به بو وسدت » وه #کد اره باد 
بر فرق آنکه هر تو ایس شانه ساخته 


مالم رخنه کرده دل از هر لیکوان 


مسجد خراب کرده و ببتخاله ساخته 


من چون زم که مد تو در خانه و برون 
سنگ ملامم سک دیوانه ساخته 
آتض خور است هی دلم » خوش پرنده‌ایست 
کایزد به‌فضل توتٍ فك ای دانه ساختد * 
یاران که در فسانة راحت کنند. خواب 
بیخوای_ ما همه افسانه ساخته 


چوت. ال شباند عاشق کشیدنیست 
بطرب که صد ترانة سستانه ماخته 


م‌دم چو بیوفاست هه آموان دشت 


آرامکه خوبش به ویراله 


خسرو ‏ به عنوة تو زبون کشت 
خود را اگرچه عاقل و فرزانه 


۱۰۳۸ 


ات عشقت آتش به همه هر در زده 


وان آتش از درون مس ععله بر زده 


هرووز چشم بست تو در کاروانت. صبر 
بروت کشیده تیغ و ره خواب و خور زده 


مزال تو بههر زد چثم .مر قتل 
آراسته دو لشکر و بریکدکر زده 


هر تبر کز اشارت تو راست کرده چشم 
ات تی و است کوا ده ۳۳ بر جگر زده 


لب تر مکن به پاسخ تلخ و ما مکش 
زات... تعل ._ آب‌کرده و آتدر .. شکر ‏ زده 
ده چشم تو زده‌ست ما تعرء بلکه هست 
هم چشم مت ما ز کشاد نظر زده 
اینک ز چشم مت به تو آمد به مستغات 
خون. جگر ‏ به داس تو دست تر زده 
چوت. شائهٌ تو بانله‌ام از دست موی تو 
پا به گل عانده و دستی به سر زده 
دل ‏ برگرفته از تو چرا نشکند 

چون سنگ بر گرفته‌ای و بر گبر زده 
تو ئیغ. جور برس مسب میزنی و من 
آم هی به کری تو هرروز سر زده 


هرشب زده ز جور تو خسرو هزار آه 
فرچند گفته بیش مزت ‏ بیشتر زده 


۱۰۳۹ 


بیا یی بر مت مرخوش از شراب شده 


که جر نقل تو دارم دی کیاب شده 
خراب کرده همه عاقلادن عالم را 
خطت جو هر مِ ده بر ِِ شراب شده 


شب است و زلف تو یکسو شده ز وخ » مس توش 
کنو که ابر کشادست و ماهتاب شده 


وثا نکن که بود عیب خورروبات را 
که جان دوست گذارند تا خراب شده 


هشت روی لو بادا همیشه خوش ء هرچند 


که هست مر ب آن دوزخ عذاب شده 


در آب کرده ز سوز آتاب خود را غرق 


رخت چو غرق خوه از تف آفتاب شده 


سان طنل کز آواز خوش به خواب شود 


ز آه و ال من خت سب به‌خواب شده 


ست. از تو باده طلب کرده و تو بادشنام 


جواب داده و سب ست ات جواب شده #۲ 


مگو که کرية خون لیستش از دوری من 


چنین که از غم تو خوین خسرو آب شده 


۱۰۵۰ 


سید وقت که هر روز بامداد پگه 
خورم باده و بر روی کل کنم نگه 


ژ شاخ یک تن سرو است و صدهزار قبا 
ز لاله یک سر کوه است و صد هزار کله 


کلاه لاله که لعل است » اگر تو بشناسی 
مونذ بگرش. داغ کینه است یه 


چو از کرشمه یاراست چشم را ترگس 
ار اک ۳ 


دنید کل به رم نیکوان و کل در باغ 


روات. . شدند و بردند . دجله را از ره 


هزار سال خوشی بیش دارد اندر عمر 
| کرچه مدتٍ عمر کل است روزته ده 


کنوت. به باغ و لب جوی خیمد باید زد 
خوش آس حباب که برابر میزند خرکه 


"کجاست مساق نوخیز ساده رو که ز شرم 
ند بد ترس چوت درو کنم نکه 


مرخ » ساق » اگر چشم مت به روی تو لیست 
که هست دیدة مس زير پای همچو تو شه 


رل 


به‌کوی عقل سو» گر به عشوه بردی راه 
وگر ز عقل گذشتی » بگوی بسم اه 


هزار بار به گوش دلم سید از غیب 
که عشوه راهنبایست و عتل بالع راه 


وگر به سلسل عشق ببتلا شده ای 


برو به میکده وزیر دیر عمت خواه 


به یک پیاله رهاند ز بند عقل ترا 
سرت آزموده ام ار نشنوی ء سا چه گناه 


بیا . به ملس رندان و بر کف ساق 


قرآن چشمه خورشید بیت به‌یک شيه باه 


حوجو قدح باده. در جمان » خسرو 
که آب بوالپوسان ریت حب متصب و جاه 


بدا چات مت از مر جات ما ووزه 
ازآنکه جانی و جای وا دهد عنا . روزه 


لبت پر از مى و گونی که روزه میدارم 


تو خود یگوی که باشد چنین روا روزه 


اگر تو روزه برای خدای ‏ میداری 


مدار .. بیش برای خدای را . روزه 


ز دیده ساخته ام شربش » در غغوری 


اگر به ووزه ترا خوضش بود » خوشا روزه 


یک ابرویت نگرم » روزه کبرم از پی وسل 
به دیدت._ مه ابرو کم قضا روزه 


برد تشن خاق را 


به‌آب چشمدٌ حیوالت 


به لوحه کرد لالب بات خسرو را 
فقاع ازآس لب شیرین. کشاد تا روزه 


۱۰-۵۳ 


مب در آمده و در درونه جا کرده 
برفته جارس و به تو جای خود رها کرده 
ماند بر #آندات 

دیده ها که سند تو زير پا کرده 
زهند؛ قلب فزون 

هزار جانت فزو یوسفای پا کرده 
نعوذ بلته گوم که پیش چشم تو باد 
هر آچه چشم تو بر روزار ما کرده 


خیالت آنده هردم ز بر و ن 
دویده . کریةٌ ستب. پیش و مرحبا کرده 


لپرسد از تو کس گرچه از کرشمه و از 
تصاص میکنی و بر ناه تاکر ده 


سا به سایه" بالای خود بی بنواز 
که سرو لبز کپ مابه ‏ بر گیا کرده 


تو خوه دیدن من لکر که هر بارسه 
غبار خنکه تو درویزه از صیا ‏ کرده * 


به چات خریده دلم از تو پوسه ها ء وان را 


ذخیره مر زست بوس پادشا کرده + 

دعای خسرو جز دیدن جال تو لیست 

به پیش دید خود هرکجا دعا کرده 
۱۱-۵۳ 

چو بوی زلف تو هبراهی_ صیا .. کرده 


ربوده جات ز مت و کید رها کرده 


«۳ 


سوزش .. بیچارانت 
در کنارة خورشید 
۲ تو که شده کچ 
پره. . عاشقان 
خدنگک که کنشاد لرکس مستت 
ز سینه و جام زر تت وها کرده 


به چشم تکو 


ده کراده 


آیده ‏ هردم به پرسش دل من 
اک منش پیش » م‌حبا کرد 


پیده دم تو به خواب و مسا بکشته ز رشک 
مراغه ها که به اند ردت صبا کرده 


هو شکر دید رویت . دیده ام هجران 


بنامودت._. رویت 


عقویق که به شیهای هجر دید دلم 
ستارگانن وا بر خویشتن ‏ . کوا کرده 


خیال تو که ازو غرقر خورب. سس هرچند 
مایت خوین__ دل . خسرو.._._ آشنا _ کرده 


۱۰۵۵ 


بکش به گرد ن خطِ دلربا پرده 


که هیچکس نکند آفتاب را پرده 


ز ام آنکه رسد چشم آتاب به تو 
پبست ابر به هر لحفله در هوا پرده 


۳ 


کته به پیش رخ پرده پوشی سبزه 
چو کل به باغ کشد بر سر کیا پرده . 


کل از وخ تو بدزدید روی و بساین داشت, 
ولیک پاره شدش ناکه از صبا پرده 


جال روی تو پوشیده چون. خواهد مائد 
بپوش . پیش وخ از پرده دو نا پرده 


تنت بای نیفتن چنان بود که کشد 
به وروی باده ز جات جبان عا ‏ برده 


شما » ز بر جدانی و بدح تقو خسرو 
ناد از پس هرپردة جدا پرده 


۱۰-9۵1 


چو خاست صبحدم آت به ز خواب پژس‌ده 
گِ رخش /: خار شراب پزس‌ده 


شدند خوبان. پژس‌ده زات. جال چناتک 


شود شکوفهٌ تر زآفتاب پژم‌ده 
دو آفتاب مرو ماه مت که رد تاب 
وخت که میشود از ماهتاب پژم‌ده 


بردی آب » میم کل ۱۳ دو تا کشس 
چو آب‌کن که کشندش . کلاب پژی‌ده 


1 

بدید ترکس ستان. یه خواب چشم ترا 

شد از یر آت. ‏ هم به خواب پژم‌ده 
5 

ما یکی چو کل لعل بر .رخ از دم سرد 


که تو به توست همه‌خون ناب پژم‌ده 


وصال خواست ز تو خسرو و جواه یافت 


که کشت غنچه دل زان جواب پژم‌ده 


۱۰-۵ 
مکش به ناز مرا » ات به ناز برورده 
میز خوت. سلات._. به جرم.. تا کرده 
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مار حرست به آب حیات پرورده 


یخل قندت ازآن لب که پیش ازآت نامید 
هم از خیالر لبت وام کرده ام خورده 


پترس ازآنچه به شب یا به خواب کرده دراژ 
هزار کس به دعا ‏ دستها " بر آورده 


درید ‏ پردة دل را فراق و جایب ره یافت 
هنوز چند کم پیش م‌دنای_. پرده * 


بدا که مت ز شییخون هچر جاری تبرم 
چنیری که صبی مب آواره لست درپرده ۴ 


چه <ای پند و تصیحت چو مت ز دست شدم 


چه سود تعل زر اکلونی که لیگ شد زرده ‏ 


بر آر . یک‌تفس » ات صیح تیره» روز ابید 
مگر سفید شود اییت شب مه چرده 


پسر . چگوه برد واه . خسرو سکین 


عیف مورت ...و بارر فراق صد مر‌ده # 


فراق تقو بار دیرینه 
تو غبکسار دبرینه 


لو میمالت._ هرروزه 
تو یادکر دیرینه 
غرق خوغم که میخلد هردم 
در دلم خار خار دیرینه 


هکس را م و داومه‌ست و من 
بیخعر از . خار دیرینه ۶ 


هیچگه در حضور خواهم گنت 


جنت انتظار دیرینه ۴ 


ات دریغا که خاک خواهمشه 


با دل. پر غبار . دیریهه 


اه صباء زینهار یاد دهش 
کدکه از دوستدار دیرینه 


کاهکاهی خرامش تکنی 
پر سر خاک يار دیردنه 


چندکای خلاص یافته بود 


جاع از کار و بار دیرینه 


وه که باز آبدی و خسرو را 
بردی از دل قرار دیرینه 


۱۰-۵۹ 


اه رخت شمع جح ب رکرده 
شب عشاق را سحر کرده 


مه به زلف تو گم‌شده » خود وا 
می وید چراغ بر کرده 


۱۵ ۰ 


لب تو بر شکر ناد خراج 
چشم تو اند نطر کرده 


تب مب مه شد و خیال لبت 
بند . بندم چو نیشکر کرده 


تو چو آب حیات بر سر من 
مب به پای تو دیده تر کرده 


۱۵۱ 


موی در مو 


چودت کشای 


تنگهای شکر 


کر ز جورت . به‌چرخ تاله کم 


چرخ وا. هفت در شود پسته 


توا یی کل ندز 


از دم سرد سس عجب لبود 


آب چشمم اگر شود بسته 


بنده خسرو که دل به سیر تو بست 


ودب 


۱۰2 


جات تا مه روشنت ساخته 
ز دلما فلک ‏ خرسنت ساخته 


رخ خویش . تا بیند 
به آلینه" 


قضا کرده یک‌جا هزار آرزو 
خلاصه کشیده ء تنت ساخته 


غمت بر ز خوت کرده دلبا مس 
وزایی غنجه‌ها کشنت ‏ ساخته 


میا تنگ ء زار خسرو تنگ‌دل 
دلر تک را مسکنت ساخته 


۱۰ 


لبت در مخت الکیییت رخته 


رخت مشک بر یاسمین . ویخته 

ازآنب روی و نوی دلاویز تست 

دلم در شب و روز آوینته 
(ق ) 

چو باد صبا دید رخسار تو 

به کل کنت "که روی تو . رخته 


بر انگیخی بر بت اسپ چا 
دگر تا چه‌ها باشد الگیخته ۶» 


ز خسرو گربزانت مشو کو شده ست 
اسیر تو » . وز خوبش . بگرخته 


هم( 


در اوصای خود عقل را ره ده 


پشتر بریت را به ابله مده 


جبات مست و دیوائه کردی به زلف 
تسیص به‌بادر سح رکه نده 


عم عاشقانی بشنوء اما بدلاز 
جواب سخرن. ‏ که ده و که بده ‏ 


چکوم به تو از پنهان. خویش 
خودش بشنو و موی خود ره بده 


1 الصاف » جوید. دل ظااعم 


یده #یچجش اصاف » وانته بده 


زئخ مس ای و خون. می خورم 
چنیت._. ریم زانان چه بده 


۱۵۵ 


تشلسن ار مت خسرو خسته را 
زبات را درآات رخصت له" بده 


«۱ ۲ 


تلاشم لت منکر » مرا دربای میخانه ده 
اییت عقل رسمی غرقه کن » س‌ تا لب پیانه ده 


من تویه ‏ نپا بشکم » اول مبو نه بر سرم 
والگد دای زهد مر- پیش در میخانه ده 


سب غاشق و هر ه خبر از خا و باب یادم دهد 


ابه آ موزات. شعله" بر دست ای‌_دیوانه ده 


پیدا بسوز » ات دل » سا رس درد پنبات. ._ باز کو 
منکابه اول کرم کن » پس شرح ایت اسانه ده 
مشغول شید غمی » چه که از سوز دلم ؟ 
بارب » مگس" را چاشنی از لت پروانه ده 


بیکنه شد یار» ات صبا » با جان چه‌کار ا کنو سا ؟ 


ایک آشنای کمنه را بستان » بدا یگاند ده 
له خواجةٌ دیوایب دل » آخر بیفزای خورش 
ک لیست وج زندق » بر مد پبرواله ده 
بر بت جناها کرد دل » بستا ازو انصاف من 
ظالم در از غم لیست کس ه اقطاعش ایب پروانه ده 


چوت. بر پری‌رویات. همه ماک سلیان" یاتی 
پستان تو خسرو جاین و دل » مغ بلا را دانه ده 


+۱ > ۵ 


جان بانه‌طلب و شکل تو نازآلوده 
سب ليم زیستنی » جان چه کم بیمروده؟ 


بس که در سایه" دیبوار تو در فریادم 


زآر مت سای دیوار تو هم ناسوده 


۱ ۵2 


س 


چشم تو کشتن سی گننه که از غم برهم 
رحمتش باد که ابیت هی‌جدم فرموده # 


با تو در خواب مسا پیلویر آزاد نسود 
گرچه بر خاک درت ملوی من شد موده 


برسانی ز مت اه گریه » کر آب سو گذری 
خدستی چند به خونابه چشم آلوده 
مالما شد دل مسرب رأت و تداع به کجامت ؟ 
از که پرسم خی آت دل کمره بوده ؟ 
قلب باشد نه دل آس که تو در وه بیی 
ته همه عقل و زیر پار عشقی اندوده # 
ندهم قصه سوز دل خویهش  »‏ زیراک 
شعل کرد » ترسم » به دلش زاس دوده « 


یارب » از سوز دل ما تو لکاهن ‏ داری 
گرچه ‏ بر خسرو دل‌سوخته کم بنشوده 


۱« 
ام کل سم چنین در بخات تنگ گرفته 
کز خوب دلت پرهنت رنگ گرفته 


آن سوختٍ جک لاله ازایت. است 
3 آو مت آتش به دل سنگ گرفته 


تا دست تطلم تزند کس ‏ به عنانش 
تن داده به ستی و عنان تنگ گرفته 


از سوزت._ .. زنکار گرفته بشناسد 
بس_ کز نم کریه مژه ام زنگ گرفته 
> ۱+ 


اه دل » ار تو عاشتی » زین غم خلاص جان واه 
کار را ابا بو و درد را دربات واه 


۱۵۹ 


خوبات 
بم چاژشان کی ء دریوزه از سلطا 


یار عمل رائد » . در ویرانهٌ هجرات 
نوح" کشتی برد » بارا خوطه در طوفادت 


دشمن کش دوست میخوانی » مادت ک دهد ؟ 
تام قصاب ار خضر" شد » چشمه حیواین واه 
شپسوارا » اوک مژکان زدی جات بستدی 
بیشتر زا چوت ندارم » مزدر آنت پیکات 
از تن عاشق ز بر خوت. او پرسش 
از بز قربات__. ز بر کشتش فربات 
تس له مستورست » عصمت از سک کلخن 
دل نه آیادست » عشره از ده ویرانت واه 


خاکر پایش را به دل میخواهی » له دیده ء خطاست 
کوهرت وا کش دو عالم قیمت‌است ارزات . خواه 


مرت اسیر شاهد و تو زهد خواهی » اه رفیق 


آنچه ايده از مت رسوای تر دامانن » واه 


زاری خسرو مجو در مینه‌های ره خر 


ال مرخ اسیی از بلبل . بستانت . خواه 


+ ۸ 


به گردت باد سرده هردم ‏ از عشاق دیوانه 


پریشانی زنفت. را قراهم... عر کند شاله ؟ 


بلای جات شدی و من هم اول روز دالسم 
که روزت ببر ما فتنه شود آت شکل_ ترکانه 


مسا خود شورشی بوده‌ست » عشقت بار شد با آن 


حدیث مت بدا باند که دیوات_ کار دیوانه 


دل و جات گرچه _ با مرت صحبت دارند . دیرینه 
ولیکت. چوت. زج ه دوست با اییت. چند. بیکانه 


به پدنانی و رسوانی اسرات را مزت. ‏ طعته 
تو » اه زاهد » ندیدستی بلای چشم مستانه 


همه یاران به کشت باغ و میل ست. به کنج. غم 
یکی زندات. ‏ عاید بوستات._.. بر مرخ ویرانه 
نون کت ؛ ساقیاء خم را که ایس آتش که من دارم 
به دریا نیز ننشیند » چد جای طاس و پیانه 


اثر در جالست سی را اکر در آب و کل بوده 
سبو را مست و غلطان دید در صحت میخانه 


گرم خوت. ریزد آت سلطاری ؛ تدای بندکان او 
که عاشقی کز بلا تر-د لباشد مد م‌دانه 


گه کشتت. بود در پیش خویات. رولق عاشق 
بدکه_ جانفروشی رس یازار پرواله 


شسر خسرو همه در فص خوبات ‏ به روز آمد 
مات را در لفیر و پاسبانات را در افساله 


رلک 


+۱۹ 


به باغ سابه ابرست و آب در سایه 


ازیت سیب مت و جانات و خواب در سابه 


به سایه خفته بدم دی که یارم آمد و گنت 
چه خنته ای که رسید آفتاب در سایه 


فروغ روی تو تيزست  »‏ زلف . بر لب لوش 
رز آفتاب لپد آت شراب در سایه 


به متی و دل از روی تو بهخط ‏ زاب رفت 
که بوخته رود از ماهتاب در سایه 


به بوستایی 
روانه کرده 


۳ آلتاب همین ساق‌است 
دگر صراحی و نقل و شراب در سایه 


هوای گرم و تو ازک » بروت مرو . جاا 


بنوش با می می‌های ناب در سایه 


6ب 
ات یت . هم باتک یه 
لالد را داغ برجگر کرده 
ر سبزت ‏ . به‌گرد. چشمه نوش 
از آب حیات پر کرده 
لب لعلت از بر راحت روح 
قند را با گلاب تر کرده 


3 دل به جالب گذر 3 
خم و پیج خطر تو خسرو را 
دا دیرینه تازه‌تر کرده 

۱-۰ 


قاصد لیاید کاآورد ات اسسلادی 
جان خاک رام اصده کآرد ز جاناب 


جودت فراع کشت‌غم » چوت. هندواغ موخت 


پارب » چه بوده کاسه زات اسان 


بیم است » جاثات » کز غمت از پرده بروت 
تا راز سس پتبان. بود » بفرست پنهایی 
بر دل نیم آنت تايه را چوت کاغذه بر ریش تو 
بر ریش دل مهم کم اچار زیسات. ‏ نامه 


خود گیر کید نامه زو بر مرن شوریده سر 


خواندت ارم » چو کم زبت چشم گربات تام 


تبر آورد » لامه بس ‏ بفرست بر جانم ز تن 
تا موس گورم شود بقرست ‏ ارات نامه 
دارم به دل سودا بس پیچده برهم تو به تو 


مر دل از تیغ بژه بشکی و بر خوا امد" 


اه دیده » خوناب جگر بر لوک مژکات بر همه 


پس از زباش کالبد ‏ پنویس بر جات امه 

خسرو » دراییت سوزنبات. ‏ بیپوده سودا میبزی 

درویش را آت خت کو کاآید ز سلطا نابذٌ 
۱۰۰۲ 


شپرت ست بعمور و درو از هر طرف ‏ مه پارةٌ 


سکیت دلم صلپاره و در ست هر مه پا 


هرکس که با او میکند دعوی ز حست. و دلیری 
باید ز سروش قامتی » وز برگ کل رخسارة 
زیسات کد ماه عارضش شد آفتاب دیگران 
هرگز به بت ما لشد طالع چنیین. ‏ سیاوة 
از کوکو عشق تو 
چون طنل در کبوارة 


2 
چون. وعده وصای دهد » رخ بوشد و پتمات شود 


جز جالسباری چور کند ‏ خسرو به هر نظاوةٌ 


رخ( 


رز هجرت چیست ء زار افتادة 


ز عشقت بیقرار افتادة 


غم‌خورب 

دردمنده سملای 

کر زار کر زار افتادةٌ 
خاکر آبروه در هوا 
آتشیی آهر ز کر افتادة 
دردلوش » جانفروش در خروش 


یکس کار و بار . افتادة 


جات غریی » ه تصیس از حبیب 
دور از يار و دیار افتاده 
مبتلاسة پینواسه در بل 
جات نار دل‌فکار افتادة 


بل . باغلغل ‏ . ی روی گل 


وز میاله 2 افتادة 


پای در کل » دست بر دل » سر به پیش 
رفته عزت » سخت خوار ‏ اناد 


بیدلی ه دلوه مونس 
زر و زور و زار افتادة 


خسته فرهادع » شکسته واست 
خسروت ه خواستکار افتادةٌ 


۱-۲ 


هر روز کانتاب ‏ بر آود 
بروت. جمم_ ز کبه غم 


‌ ام 
نظاره بر وخ تو کم گر پیتمت 
بای ز چاژشات ‏ ورم ‏ تازباند 


از دوستی تو به سر کوی تو اند 


افتاده راد مس به دل و گنج معرفت 
گشت از خيال سیمبرات. درد خالذ 


سوز درون کز او جگر من کباب شد 
موت. جهد ز هر ته موی زبانه 
س‌دن به‌کوی تو هوسم میکند » ول 
یاب اگر جو دیدن رویت مائة 


یدارم بکشت که هر روز ازیت خبار 
باشم گه خراب چو ستر شبائه* 


خواع اند بوکه رسد خواب آخرم 
آغاز کت ز لازب مس فساند 


خسرو مرو به باغ که از له تو دی 
س‌غایی.. ننورده اند به کلتار دائد 


«۱۰4۵ 


فریاد کاندر شهر ما خون مي کند عیارة 


شوخ کش غارتگرست ‏ م‌دم کش خوفوا 


او میرود جولان زنان بر پشت زین وز هرطرف 
نار در روی او حبرایی و خوش لئلارة 


من چوت. توام دیدنش آخر به چشم م‌دمان 
کز چشم خود در غیرتم بر آنچنان رخسارة 


دارد لب شیرات. او کارت ز دندان کس 
کان هست جان پاره‌ام با هست از جان بارة 


امشب خیال ار مبر من می کرد پرسش کول 
کنم *چه پرسی حالر او » سرگشتذ آوارغٌ» 


از چیست » ابه شاخ جوان » بر ما فروناید سرت ؟ 
آخر چه کم کردد از تو » کر بر خورد بیچارة 


0۳ 


در دیدة خسرو نگ زاشک و خیال روی تو 


ماهیت در هرگوشه برهر مزه ‏ میارة 


۱۰۰ 


۳ 
خردی هنوز و کودی » اه نازامیی » برلا نه‌ای 
جورت ی کیرم گنه » کز ایک و بد دالا نه ای 


هر سو که زیبا بگذرد ء در دل همی ‏ یار آورد 
زیبائیت جان یبرد » يا آفتی » زیبا نه ای 


رخسار جانبزرور ترا » شکلی ز جاین خوشتر ترا 
پیبوده_ هرک ص ترا جای مي نواند تا له ای 


آذوب عقل گمرهی بر تیکوایت... شاهنشممی 
ه عم که خورشید و مبی » پرودی له ای » جوزا له ای 


ِ 


سروی چن يا سوستی يا از کل تر خرسی » 
یعی تو پپلوی می » یارب توفی الب يا نه‌ای 


روت چو کل شسته به خویه وآلوده لبها را به می 
دل ها بگردت ه به یه مي بینمت » تنبا نه ای 


۱ 


بدعیدی و اسپربان ؛ که دل دهی اهر زبان 3 
مت با توام بارنت. به‌جات » کر تو ز دل با ما ته ای و 


کر تیب سمکو کتآ سس ۰ 37 ۳ 
مت بنده ام آنجا که تو » یک توئی کاینجا نه ای 4 


دیشب کشيدم از کسس. زنجيی زلف عنبرین 
چم تو گفت از خشم و کین خسرو مگر دیوانه ای 


۱۰۰ 


دیرب ست کات کبرگ تر بر روی ما خندان له ای 
هی اطف و خوبرو » زات در وفا خنداین نه ای 
.زلف دوتاهت چیست ای » زبر کلاهت چیست این ؟ 
چار سیاهت چیست اییت » چون بر دلم سلطات له ای ؟ 


بمی تونی » ات هتثین » جالان و جات لازئین 
یا خود خیالی این چنیت ؛ در پیش من جالات نه ای + 


چوت بر تو میدارم نظر » از چیست زینسات چشم تر 
آخر ندانی اینقدر نیکو نه هم ادا له ای 


تاواچ دل کردی سس » دس برو یاریرعه 
در بردت دل . هرکس میداندت » پنمات له ای 


ات عشق » داری مدخل » در جادن مشتاقانب بل 
دو گفتنش. آسانی بل » در تاختس آسان له ای 


بشکاقتی جات از میات ؛ خود وا نه پیوندی بر آن 


یعی توی بیوند جات ؛ پرکله ای از جات نه ای 


لب را تگر میگون شده » سرسبز زآب و خو. شده 


با خضر" همره چوت شده» کر چشمهٌ حبوان. نه ای 


زیت پیش بودی همفس ؛ اکنون. نمی مانی به کس 
خسرو هات انده ست و بس » تو آنکه بودی » آن نه ای 


۱۰۰۸ 


اه درد بیدرد. دلم  .‏ تاراج پنپات کرده ای 


با جات ببم بمروت روی کآرام در جان کرده ای 


در حبرم تا هرشی چوت. خواب می آید ترا 
زینسان که در هرگوشة صد دل پریشانی کرده ای 
فتنه دس در عبد. تو بیکار . نتشیند همی 
از نقد جانها لاجرم مزدش فرادات کرده ای 
دی چشم وا فرنوده‌ای کهکه نظر در کشتکان 
گر در پذیرد اینقدر» گبره سسلان. کرده ای # 
تو مست و دلیا بر درت ‏ کشته روات از هرطرف 
در چاربازار بلا ترخ دل ارزات. . کرده ای 


کفتی ندام هه سیب غبگیت چه میدارد سا؟ 
بر آثکارا کوعت خوما که پنهات. کرده ای 


از تیکوات کس را نبود ای س‌حمت بر عاشقان 
آباد بر تو کز سم صد خائه ویرات کرده ای 


دام که نثوانی وفا ء لیک اندک اندک خوی سکن 
کاتچه از جفا کاری بود چندانکه بتوانی ء کرده ای 


دل در کل یندم » ول گل نیست چوری تو» چون کنم ٩‏ 
آخر تو هم وق گذر سوی کسان کرده ای 


در پیش زلف و خال تو خونت. جگر برخم 
دل گفت کایس هم » خسروا » شیبای هجرارکرده ای 


۱۰۰۹ 


اه که چشم ست به روی خویش روش تکرده ای 
اندر آ خوش خوش کزان‌رو خانه گلشت کرده ای 


صد ‏ دل وبرائست ‏ در هرتار پیراعت._.. ترا 
تو» چنییی ازک » چه تارست اینکه بر تس کرده ای ؟ 


تو همه تن بایهٌ شادی و جامج پر ز شم 
جات بت »وه اینچین جاه چه سکت کرده ای ؟ 
جلوه کردی بر ست از وخ تا رواب شد خون ز چشم 
یارب آید بیش چشمت آچه با سب کرده ای 
تیغ دب بر کردت ست » خوت. ست در کردنت 
عم مورء چون اینچنیت خون صد به گرد کرده ای 
هر شب تا روز میسوزم دازا هبچو شمع 


دم به دم از سوزشر بت له روش کرده ای 


دوست میدارم ترا با آتکه مر خویشتن 
عالی بر خسرو برچاره دش کرده ای 
۱۰۸۰ 


مینهام را از غم عالم تو ه غم کرده ای 
از غم خود تا مسا رسوای عالم کرده ای 


۱۸۰ 


لاشم » اه‌دیده » تو کردی » زانکه زین دل هرکجا 
خواست کوج عم » بنیاد با کرده ای 
وه که خلتی زآء دود انگیز سس بگریست خون 
اب عفاک الته تو بارت دیده را م کرده ای 
زیت پریشای » سرت کردم » خلاصم کت دس 
له که کر سب چو زلف عویش درهم کرده ای 
دل به نو دادم » کدون میخواهی ایین دم جان ز من 
آیه آره : بر دلم جور و جفا کم کرده ای 
ریش کردی سینه ام از ناوک هجران و باز 
خنده کردی بر دلم حور و حفا کم کرده ای 
گر از به سپری سجن میگونی » آنن را خود مگوی 
ور ز ست. سیرسی » از نداد آنن هم کرده ای 
خسروا . دیوانی بگذار و لعلشی را تخواه 
کیت سلیان " است کز ده قصد خاع کرده ای 


۱۶*۱ 


۱۰-۰ 


اه که در هیچ خی با دلر سب يار ده ای 
سوی من بر 2 ازکر اندر سر آزار ند ای 
از تو هر روز گرفتار بلا کردم 
تو چه دانی که درایت روز گرفتار ند ای ؟ 


هرشب از ال بیس خواب نیاید کس را 
خفته‌ای تو که دراای واقعه بیدار نه ای 


‌ 
با من خسته که روع ز تو در دیوارست 


تکیت آخر مخت » صورت دیوار نه ای 


نارداه ز دو لب برس یار فرست 


شکر آن را که چو سس درهم و بیار ند ای 


از برای دل مت جاینب ست. امروز بر 
گرچه عمدهست بهدتبال ای کر نه ای 


۱۰ 


پار بنشست ما در دل و سب دام و او 


خسروا ء خیز که تو رم اسرار نه ای 


۱۰-۸۲ 


اه که در دیده درونی و در آغوش نه ای 
هم به یاد تو که بک لحظه فراموش نه ای 


چند افسو.. جفا خوانی و پنبان._ داری 
آچنان نیست که افسولش به هرگوش نه ای 


رو بیوشیدی و ايین بنده خطا کرد که دید 


مت و رسوانی ازیت بس » چو خطاپوش نه ای 


وه که از درد توام حوتر جکر نوش گرفت 
تو چه دانی که درایت درد جگرنوش نه ای 


‌ 


کر به‌آغوش بریرند کل اندر بر من 
آن همه خار بود چوت تو در آغوش نه ای 


۱۸۳ 


دوش نی که کم چارة کارت اردا 
آخر ام‌وز چرا بر مخ دوش ند ای ؟ 


از لبش وعده دهی » وز مزهاش زخم زنی 
لش باه مرت »اه دیده » اگر لوش نه ای 


۱۰۸-۳ 


خنده را سوخت حال مرت آبوخته ای 


غمزه را غارت اعان سب آموخته ای 


جان به بازی ببری از مت و بازم ندهی 
این چه بازیست که بر جان من آموخته ای ؟ 


میزنی بر مرن سرگشته که سر بازی کن 


کوی بازی تو به چوات_ سب آوخده ای 


طره را بشکنی و باز ‏ بیدی » دام 
ات شکست از فر مانب سب آموخته ای 


سل 


جا به چشمم کی و غرقه شوم بر تکشی 
آثنا گرچه به طوفای ست. ‏ آموخته ای 


پاره گرد » اد دل و خون شو که ترا فرمان است 


عثق‌بازی تو به رما مت آموخته ای 


چه کی از مژه سحر از نی خسرو هردم 
ات عملیا له ز دیوات مت آموخته ای ؟ 


۱۰-۸۲ 


آتش اندر آب هرکز دیده ای 
عذی اندر تاب هرگز دیده ای 


چوت دهانی و لعل _ شورانگیز او 
پسته و عتاب هرگز ‏ دیده ای 
شد تقابٍ_ عارضش زلف میاه 
شام پر سپتاب هرگز دیده ای 


در صدک ‏ چوت. رشته دندان. او 
لولویٍ خوش‌آب هرگز دیده ای 


کاس در طاق ابرو خفته مست 
مست در راب هرگز دیده ای 


در غمش خسرو چو چشم خولفنان 


چشمه" خوناب هرکز دیده‌ای 


۱۰۸۵ 


باز بر خوم کر بوبسته ای 


وات دو ابروی دو سر بربسته ای 


و میات بربستنت را بنده ام 
موی را گوی کمر بربسته ای 


بروی چون تم و در دل میحلی 
تاخود از شست که ببرون جسته ای 


از تری آب از لبالت میچکد 
پسکه _ اند چشم ست. . بنشسته ای 


زات خط بیگون که برکل رختی 
دفتر کل را ورق بشکسته ای 
تاژه کردستی ز م بر روی خود 
هم به‌خون. تازه. در پیوسته ای 


بر زمیت. ‏ هلو می يارم . نیاد 
بسکه خسرو را به‌مژگان خسته ای 


دک( 


سر در خار » شب به کنار که بوده ای ؟ 


لیما 


۳ 6 هملم و پار که بوده ای ؟ 


سنبل به تاب ولته و نرگس به خواب ناز 


۳۹ 


شب 


تا به روز یاده‌کسار که بوده ای ؟ 


۱۸۶ 


شمع ماد نشدی یک شی عام 


باه عام » در شب تار که بوده ای ؟ 


با چشم آهواله که شبات ند شکار 


اه آهوی رسیده شکار که بوده ای 
مروت هنوز هست در آغوش خاستن 
اه سرو ليررسته » ماو که بوده ای ؟ 
زالرو که جوی چشمه خورشید حون کرفت 
خوابه شوی کریةٌ زار که بوده ای ؟ 
کارت چنی. که برد داما دریدات است 
به پرده عرم کار که بوده ای ؟ 

ز اشک صد جگر باره در کنار 

پار؟ جکر به کنار که بوده ای ؟ 


بر ریش خسروت ‏ کی هم دریغ ‏ بود 
م‌هم‌رسارن جات نکار که بوده ای ؟ 


مرر4ل 


اسه ده یکی ز خوی تو به » چگونه ای ؟ 
وز هر دو هفته ماه یکی ده » چگونه ای ؟ 


کفم سم در آخر آن به به نزد تو 
آخر وسید » لاله صم» آت به » چگونه ای ؟ 


تا چند کوئم نرسیدست که وصل 


آن که لیز: سرد »_ آلگه » چکونه ای ۶ 


گرچه نيرسم که چگونهست حال تو ؟ 
بارت تواتب ز حال سرت آکه » چگونه ای ؟ 


ره سیروی و در ی تو صدهزار دل 


۳ 
اه برده صد هزار دل از ره » چگونه ای ؟# 


دی بومه دادم چو شدم خاک بر دوت 


اسوز خاک پوس در شه_ چگونه ای ؟ 


۱۸۹ 


آم به نزد تو» چه خوش آید ما ز تو 
بر خسروت خوش آندی » لت مه ء چگونه ای ٩‏ 


۱۰-۸۹۸ 


مشک بر اطراف. مه آورده ای 
توبه بزیر گنه آورده ای 


بر وخ تو کافتٍ جات من است 
از شب یلدا سپه آورده ای 


شانه کو گ مکرده بر فرق تو ره 
مو کشانش رو به ره آورده ای 


داده ام از دیده خوین » دل‌خستد 
خواسم ‏ یک بوسه » نه آورده ای 


رسم لو آزردینی_ خسرو . شده 
باز چه سم تبه آورده ای ؟ 


۱۰-۸۹ 


زآب_ ملاحت. که رخ آلوده ای 
وانکه عک بر چگره سوده ای 
داد لبت اوسه و رنه شدی 
باز متا کر تو ‏ نفرموده ای 
بشنو از ارواحم شییدای_ عشق 
زمزمة عشق که نشنوده ای 
هست دوان کرد تو چور. گردناد 
جان عزیزارن.. که تو ‏ بربوده ای * 
دوش نشد . دل . که به مه بنگرم 


زانک نو اندر دل ما بوده ای 


لاه برآت لب چو لمع گریست 


عربده بر فعنه چه آلوده اي ؟ # 


بیروم از وعدهٌ وصلت مدام 
کی ۵۵ نادست که سوه ای 


منت شید تو مر چیست ؟ 


بر دل خسرو. که لبخشوده ای 


«۰ 


گرچه بههر مخت دلم از تس ربوده ای 
با ات همه یگوی » که جانم فزوده ای 


چشمت به غمژه بردنر دلمیا . عوند ایست 
تا تو بدیت برانه چه دلها ربوده ای ! 


رویت دروت._ پرده و صد پرده ‏ چاک ازو 
شادی به روزکار کس ‏ کش وده ای 


بالیت. ‏ گردناک ۳ طعته ازن 


حانا . به تکیه که غرییای نبوده ای 


آسا ‏ مگر آه و دم سرد مسرت » ازانک 


خردی و گرم و سرد جپات._ آرنوده ای 


گفتی که خورن به دست خودت ریز» اه رقیب 
شکرانه بر مت است که از وت شنوده ای 


ان انده شب تنهانشستکان ؟ 
له آن که مست در بر جانات غنوده ای 


اه صغ آب ؛ عره دریات سیل ‏ بود 
پروانه‌وار . سین بر آتش  .‏ تسوده ای * 


بدکنت ‏ عافقائت چنیی_. کردء خسروا 


ونجه مشو که کشته خود را دروده ای 


« ۱ 


تو شوخ هرکجا لب خندان. کشوده ای 
از دل بس گره که به دندان. کشوده ای 


۱۹ 


آب حیات ی رودت در سخت که لب 


راب چشهً حیوان کشوده ای 


ما چوت زئم بیش که او مر جات ما 
ستی و خوه‌یکات و کریبان کنشوده‌ای 


حت از رای کینة ما احط کشیدلت 


مضون بان بدار که عنوانی کشوده ای 


فریاد وس مرا و ز ریاد وارهاش 
خسرو که هر شب ز وت افغات کشوده ای 


«+2۲ 


آی دل ‏ خراب شد که تو آباد دیده ای 
واب‌سینه_ غم گرفت که تو شاد دیده ای 


بازار عیش و خانً هی و کوی عقل 
ویراله‌ها شد آت همه کاباد دیده ای 


عمره‌ست تا به دام پلاتت امس آناند 


آت جات ازنین که تو آزاد دبده ای 


زد میت ء اه حسود» تو بایستی کنون 
تاخان و بات دل هبه برباد دیده ای 


اه پندگوی » همرو مس در عدم له ای 
تا از غم وم علف و زاد ‏ دیده ای 


اه مغ عاشقی ار تو بدالستیش وفا 
در ریخ خویش راحتٍ صیاد دیده ای 


خسرو » به بوستان چه روی دل دگر طرف ؟ 
کاش از نخست در کل و شمشاد دیده ای 


وف 


ف 
تو با آت رو بکو مه راء چه باشی ؟ 


تو با آن رخ بگو شه را ء چه باشی ؟ 


ی آلینه و خود را صفت کن 


حدیث زهره و مه را چه باشی 


دلا» زیسانی چه مینالی درآن کوی ؟ 
کدایان شبانگه را چه باشی 


مر اه صرغر تشنه در بیابان 


اند ابر ناگه را چه باشی 


چو مویت » خسروا » دارد جدا گوش 


به کویش اله و وه را چه باشی 


۱۰-۹۳ 


چه بد کردم کز ما بر شکستی ؟ 
زغم برجات. ما نشتر شکستی 


روا شد گرب تا گیرد عنالت 


کذشی و عات را بر شکستی 


۱۹ 


سا در طعنه خصابت فگندی 
به سنگر تا سا گوهر شکستی 
تم خستی و خوغم نوش کردی 
چرا س خوردی و ساغر شکسی : 
ق ار دردشکنی. ید فجرا 
قوی بتخانهٌ را در شکستی 
جه خکل است این که دین را غارتیدی ؟ 
چه تاز ست این که هم ء کفر » شکستی ؟ * 
چه بانگ پای اسپ است این که در وجد ؟ 
نوا در حلق خنیاگر شکستی ؟ + 
نگوم زلف کات دزد سیه را 
لکو کردی که پا و سر شکستی 


گره کم زدی بر جانی._ خسرو 
که زلف عبربت. را بر شکسی 


۱۰4۹۵ 


چوت بی نرسد دست به پات که نو داری 
کم زانکه شوم خاک سراث که تو داری 
پازند جپایب را به يکي داو » بنازند 
مت هر دو بیازم به دغاة که تو داری 
زار نجوی دل . آزردة مارا 
له باد صبا » کشت جا که تو داری 
کر ید تکنی دل » تب تو قت. توا گفت 
جاه ست نبا زیر قباه که تو داری 
السوس . ود جور تو بر هر دل و جات 
[ رن دا و سر » قدر جفاة که تو داری 
صدخرقه صوقن به خرابات ‏ کرو کرد 
آت ترکنی ور باه که تو داری 


۱۹۸ 


رئبه مشو » زاهد نیک » از ی ست » زانک 


دل باز نیاید به دعاه که تو داری :۲ 


خسرو به زبانی. توبه و در دل مس و شاهد 


احسنت ازایت صدق و صفاهٌ که تو داری 


۱۰-۹ 


رخساره مکی راست به جا که تو باشی 
۳ 
ور راست کیی » طرفه بلاته که تو باشی 


گتی چو بیینی رخ ساوا غم حود حور 
از جان که کند یاد به‌جاة که تو باشی؟ 


از دیده . یفن کذرش بر تو نگونی 
تا خاک شوم در ته بایغ که تو باشی 
ماید که یاری به نظر ملک جهای وا 
در کب احزانی.. کداه که تو باشی 


۱۹۹ 


خلر بهدم سرد برد به درت » زانک 


خورشید تتا بد به سرا که تو باشی 


خسرو » اکر از شعر برانی مخت عشق 
آحسئت ؛ زهر شعر مرا که تو باشی 


۱۰-۹ 


سمت آده ای باز به مها که بودی ؟ 
دام شکری در شکرسان که بودی ؟ 


اه يار جدا مالده » دل تنگ که جستی؟ 


اه یوسف گم‌کشته به زندان_ که بودی؟ 


دیوان سب برس کوی که گذدی ؟ 
تشوش ده حال پریشاس. که بودی ؟ 


مس دوش کجا خوردی و ساغر به کد دادی ؟ 
در ظلمت شب چش حیوان._ که بودی ؟ 


۳۰ 


آراستد و مسبت در آغوش که خفتی ؟ 
ایین خت کرا بوده» به فرمای_ که بودی ؟ 
جعدت که ورید سس الب را ند رده ۱ 
پیش که نشستی شب و سمان که بودی ؟ 


حلوا همه تاراح شد » اه دل ء تو چه کردی ؟ 
شید که چشیدی » بکس خوانی که بودی ٩‏ 


جات دکرت در تس الایی که بودی ؟ 
کات عکی در دل بریان._ که بودی ؟ 
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به بوی. کل داری و د ونگ مارم 


خسرو » تو به نظارة بستاری که بودی ؟ 


۱۰-۹۸ 


دیدی که حق خدمت بسیار ندیدی 


پربدی و رم مس ضخوار ندیدی 


بسیار کشيدم غم و ری تو و اندک 
آی را به بیان اندک و بسیار تدیدی 


آماج_ خندلگ. متعم ساختی ۱ 


جز من دکره لابق ات کار ندیدی 


باره تو بزی شاد که داری دل خرم 
چولکه نشدی عاشق و آار ندیدی 


بیداری شییام چه دیدی نو که هرکز 


در خواب گر دید بیدار ندیدی ؟ 


ببار. چه پرسی ‏ تو که ییاد دکشی 
تیار چه دای تو که تیار ندیدی 
خسروء لو بس غضه کشیدی ز چناس شوخ 
باز از دلر کمراه تو کار ندیدی 


سوت 


۱۰4۹۹ 


اه باد » حدیت دلم آنباش بکونی 
در کوشهٌ در کوش به تنهاش ‏ بگونی 


از هر عط آنیا سخ در فگی » پس 
زالگونه که دای سخت ماش بگوی 
از مره او هست همه شبر به فریاد 


آهسته بدا غمزه رتاش بگونی 


۳ 
با داس پر حوت. چو به بازار فتادم 


حالر مت تر داست. ترساش پکونی 
کستاخی بوسه نکم ء یک باس 
از هر لب مت با کف هر پاش بگوی 


کنتی که کشد دردت از ام تو » کوم 
"اه کاش بگونی و ز ما کاش بگونی!* : 


دل دادة اوم » اگر اموز دهم جان 
فردا خره از یی فرداش ‏ بگوتی 
چوت مردن من زحمت آن پاش للرزد 
ایس جاش محوانی و همانجاش بکونی ‏ 


هرچند دلر خسرو ازو سوخت » نقواهم 
کش هیچ ملاست کنی » آماش بگوتی 


۱/۸۰۰ 


اه باد » سلام دلم آا ‏ برسانی 
بوس ژ لم بر کف آت پا برسای 
یکبار ‏ وساش .. سلام همه عثّاق 
صد بار ازآن سب تنها _ برسانی 


بسیاو بکردبشی ز ما گردر سر آنکاه 
صد مجدة فرضش ‏ ز سر ما برسانی 


این پیرهن چاک به خون غرته که دارم 
بات ببری از میت و پیدا برسانی 


دیرینه پیای که بروت. _داده ام از دل 
پرورده به خونبای دل ‏ آنبا برسانی 


کردم به‌خوناب چگر نقش به چهره 
اییت قمه به آنن یوسف دللها پرسانی 


گر بر سر خسرو گذری » دوست » هاناک 


عمر وت از امسوز به فردا _ برساتی 


۱۸۰۱ 


اه آنکه تو سلطاین همه سیمیرای 
ِ # 
دستور بود فتنه به ملک تو که رای 


صد تير جفا میگذرانی از جگرها 
بازوت قوی باد که خوش میگذرانی 


۲۰ 


چشمم که دوید از ی دیدار ندیدت 
این است سزایش که به تیریش برافی 


سبزه که دید از گل عشاق تو »۱ع ترک 


خنگ تو بود سوخته » ها تا جرانی 


از آب و کم گرد بر آورد ‏ هوایت 
تا چند به دلبال خودم خاک خورای ؟ 


مارا تو مکش در هوس آن لب شیرین 


این سوی درآم » کرم آت سوی برای 


گفتی که زبانم جز از تو همه کسء وای 
مارا مکش گر تو حیات. دگرانی 


هستی تو اگر شاد به ونجیدت خسرو 
میب سینه کم پاره ؛ تو گر جامه درای 


نادند آشنایانب بار بر دل 
دلم رفته‌ست و بارش مائد برجای 


روات شد ممل و جاع به دتبال 
جرس می الد و مت میکنم وای * 


ندیدم ره چو غایب شد ز چشمم 
غبار ختیازنی دشت‌بم‌ای 


تو » اه کت بر شتر آب حیات‌است 
به‌وادی تشنه می مدرم » ببخشای 
بیابات پیش چشمم کشت تاربک 
به _ محمل‌تشیم ‏ » پرده بکمای 


دلم چوت همرهش شد گویش » اه باد 
که جان هم برد > تعجیل منای 


خوشی بر مر‌دنم آخر یارم 
بدیت.__ دوری .همم بنزل مفربای 


رسید آت باه چوت. خسرو به منزل 
تو ره می بیت و رو بر خاک بی سای 


۱۸5۰۳ 


ما زات مر خودات. لیست روزی 
گدایای را ز شاهات. نیست رژزی 
به منگی چوت مکات خرم‌ندم از دور 
کرم چوه ز دریات ‏ نیست روزی 


۳ 
ز مین زایل ئن» اه جان » زحمت خوبش 


چو دردانت ز جاناس لیست روزی 


رو ؛ اه اسکندر » از همراهی خضر* 
ترا چوت آب حیوان نست روزی 
به حیله چند بتوات زیست ‏ آخر 
تنم دارم کش از جان لیست روزی 


هوس . بردم به رویش » گفت . بخم 


شرا از کستات. لیست روزی 
دل و جات و خرد بردی » ترا باد 
ما بابه ازایشات.__. لیست روزی 
ز دردت . باد . روزی‌مند .. جام 


به درده کش از درمات ‏ لیست 


چه سود از کوب خسرو درایت غم ؟ 
جو _کشتش را ز بارات. نیست روزی 


رل 


چه کردم کاخرم فرمات نکردی 
بدیدی . دردم و درمات._ ‏ نکردی 
ژز هجرات تو کفرته هست برمن 
شب کفر مرا امات. _ تکردی 
به دشواری برآید جام از تن 
یردی جات مت ؛ آمان نکردی 


چه جانبا کات به وجه بوسهٌ تو 
برقت و لرخ را ارزات ‏ نکردی * 


به‌گریه خواسم وصلت . دراییت منک 
گدای خویش را سلطا نکردی 


به کوبت . آرزومندان._... مودند 
نوهی جانب ایشا کردی * 


(۵ 


ترا گفتم که یک روزت سا باش 
برنتی از ست و فرمان. تکردی 


دلم بردی و کنتی خواهمت داد 
چو رفی» بش اد آن تکردی 


ندیدی عیش. خسرو تاخ هرگز 
به جلوای بش مان نکردی 


۱۸۰۵ 


چنین‌کان خنده شیوییب. تو کردی 
هلاک عاشقان. آثییب. تو کردی 
جفا بیکرد برس خود زمائه 


بلای عشق تا شد » این تو کردی 


تکردی رد سوال بوسه هرکز 
گدایی بر دلم شبریت تو کردی 


ترا سن دل سردم ؛ لیک جایش 
درآنن گیسوی چین بر چین تو کردی 


له مد عشق بودم. سب > ولیکن 
مکس را طعمهً شاهیین. تو کردی 
میادا نام غم هرکز برآنب دل 
سا کرچه چنین غمگین. تو کردی 


مسا اییت ماجرای دیده با تست 
چنیم یدل و هدیت لو کردی 


تو خوبان را عودی پیشم » اه چشم 
سم بر جانی ست چندین تو کردی # 


نگفم بد ترا» اه عشق » هرکز 
که قصد خسرو سکیت تو کردی 


۱۸۰۹ 


ز رحمت چشم بر چاکر نداری 
نداری رحه‌ت » له کفر » نداری 
دلم بردی و خوشتر آنکه کر من 
بگوم بیدلم » باور نداری 
مگو در یب هچب > در دیگرات بن 
که مثل خویش در کشور _ نداری 
به پشت پای خود بثگر که وقت است 


ازایت. آلينةٌ مرتر ‏ نداری 


کله را کچ بنه چندیت بر آت سر 
که تا باما کجی در سر نداری 


ور خوت_ دل و دیده کت » اه آب 
له خون. من که خواب و خور نداری 


چو دل برداشتی. اندیشه ات بود 
چرا سنگی به کشت بر لداری ؟ 


حدیت خسرو الدر کوش کی 
ز مر کوش اکر کوهر نداری 


۱۸۰ 


شکستی طره ء تا در سر چه داری ؟ 
تگونی کینه با چاکر چه داری ؟ 


کله کج کرده‌ای از جر آدت راست 
که خون ریزی ء دکر درسرچه داری ؟ 


مسلات کشت الدر بذهب تست 
مجز اییت خود تو » اه کافر » چه داری؟ 


سلان ست ای » آخر نه کفرست ؟ 
عم را بیوفا » داور چه داری ؟ 


ربودی جات ز خنقی از نکاه 
کنوت. تا چشم دیگر بر چه داری ؟ 


ورت جوت داخ شد ء ابتر لگردد 
چو داغم کرده ای » ابتر چه داری ؟ 


اگر مت گفته‌ام کز تو صبورم 
دروش کنته ام » یاور چه داری ؟ 


غم دادی و آلب دل را سبردم 
مت اینک حاضرم » دیگر چه داری ؟ 


گرم دیوانه خواهی داشت در دشت 


میات بر بستدام بر هرچه داری ؟ 


فداده سوخم بر خاک واهت 
چنیم خاک و خاکستر چه داری ؟ 


بر آب دید خسرو ببخشای 
چو جات تر کرد » چشمش تر چه داری ؟ 


۳۵ 


۱۸۳۸۰۸ 
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ما چند آخر از خود دور داری؟ 
دلم را درهم و رغبور داری 


روا داری که با آت روی چون. شمع 
شب تاریک ما سه لور داری 


مان داری . چو زلبورات._ کار 
مژه. ‏ کفر تر. ‏ از زنبور داری 


ز رسوائی مری » آخر ال است 
که عاشق باشی و مستور داری ! 


بت 5 داری » از فردا . میندیش 
که در خاله مهشت و حور داری 


تو آن سلطان. خوبای » نکرا 


ز چندان دل که ویران کرد: تست 


چه باشد کر یکی معمور داری ؟ 


چو آتش در زدی » باره همین بن 
چنیتس. باشد که خود را دور داری 


نعاق » گر می پرسی . ز خسرو 
که خوی و دل بغرور داری 


۱۸۰۹ 


دلا » با غمز خوبات. چه بازی ؟ 
بگو با تیغ خون,افشان چه بازی ؟ 
لا ان کب اس لا که 
کم » جانا » ول با جات چه بازی ؟ 
ز جات میر آندستم مس » وکرنه 


مرا با آنب لب و دندان چه بازی ؟ 


تحص کر که حال کمتگاری چیست ؟ 
چه رانی مکب و چوکان چه بازی ؟ 


چرا بر خود عی عخشانی » له دل 
بر کفر. مسلانات چه بازی ؟ 


چه پوشی درد خود از بم جاد 


چدین هشق ؛ بگوء پدبان چه بازی ؟ ۲ 


له از یارست خوشتر » آنکه بیی 
نه از عشق است متر ء آنچه بازی 


ی 


مک خسرو که بازی ئیست ای کار 
ترا با ساق سلطاین چه بازی ؟ 


۱۸۹۰ 


وخساره چه میپوشی » در کینه چه می کوشی : 
حال دل سکین را میدانی و میپوشی 


۲۸ 


گر ترخ به جات مازی » ور عمر یا گونی 
از دیده خریدارم هر عشوه که بفروشی 


کنتی که ز می هردم سودای دل دارم 
تا خون که خواعد بود آن باده که می نوشی 
از درد فراقت مت بم است که جات بذهم 
سای دو مه می برده با داروی بییوشی 
شب رفت » چراغ ما از سوز ‏ ای شیند 
له شمع » تو هم دام آتش زدة دوشی 
زیت دید بت فرمانن. خوی چند خورم آخر 


یکبار ز سر بگذر » انته سیل که بر دوشی * 


گر اتنه ز چشم آید ء اه دل » تو چرا مان 


ور سوخته شد عاشق » عارف » نو چرا جوشی 


غم بست لبم آخر ء درد دلر بباران 


از اله شود وردش » زو مرده به خاموشی 


کنم 5۲ تن یادش تا دل به لشاط آید 


چوت کار به جات آمد » خوش وقت. فراموشی 


گر خالر تست دل بستد و متکر عد 
بایبه تو گواهی ده» له ۳ با ود 


خسرو » ز رخ خوبان کنی که کم توبه 
کارت که رز تو لأید » بیپوده چرا کوشی 11 


۱-۱ 


اگر تو مرگذشت میت بدانی 
دکر السانة نوت وان 


همی گوید «برو ‏ بیدار می ‏ باش 
مکت. ‏ تعلم سگ را پاسبانی* 


ز مب پرسی که همدردان چه‌کردند ؟ 
ترا دادند جان. و زندکای 


وش 


به بالینش بنالید » له اسمران 


که بس شین بود خواب کرانی 


مسا جات در وفاداری .. برآید 


هنوز. اندر حق مت بدگانی 


به قتل خسرو آید عشق و شادم 
که ياه ممرف شد آ جبای 


زر 


۱۸۳ 


ریت ما شد نوجوانی 
که نو بادش تشاط و کامای 


خطش ‏ پیراسن. لب » کوئیا . خضر 
مت کر نروس زندون 
غرم برسر کویش که باشد 


مات کوی او وا میمیانی 
له بر وویت خطت » اه آیتر حسن 
که هست آت فنتوی نامپربای 
مت از باغ تو گر برک لبندم 
تو باره بر خور از شاخ جوانی 


غی چوت کوه بر جام مادی 
تو باق مان که مب بردم گرای 


چه بارد کفت در وعف تو خسرو 


که هرج اتدر دل آرم » بیش ازآنی 


۱۸۳۳ 


سزد کر لیکو در مت بیتی 
که خود کم و جوا و ازننی 
به که خنده چون. دندان. _ ما 
س الدر بیان چشم قینی 
مسلات دیدمت » زات. دل سپردم 
ندالسم که تو کر چنيوٍ 
مه و خورشید را بسیار دیدم 


بهی از هرکه میکوع ء نه ایی 


به عيش خوش‌ترش خوشنودم از تو 
که که رکه که انگبینی 


به شرط آلکه مبره بر یی 
۱۳۸۳۱۳ 

دیوانه شدم زُ یار بدخوی 

بیکاله برست و آشنا روی 


دل بردنر عاشقالست خویش 
مت جات تبرم ازات. جفاجوی 
از جع ترش تب چو موم 


در تافته کشت موی در موی 


پرسند لشادن هب ء کوم 
3 دوسه از عدم بر آدب سوی 


حوادم به درت روم به صد اد 
سوزم سر و پای خود درآیب کوی 
او گرچه . به موز مرت لییند 
بارت دش ز داغ ست. بوی 
ساق ء به زکاتر مس پرستان 
از من به دو جرعه غم فرو شوی 


ات دیده» به سوز من ببخشای 


2 


کاموز تراست آب در جوی 


خسرو چو به تیک‌کونی تست 
یاد آر او را بهکنت بدکوی 


۱۸۳۱۵ 
بر لب اثر شراب داری 
وز غمزه خیال خواب داری 


۲۲۵ 


شب خسي و با کنم فریاد 
آکه شوی ء چه خواب داری ؟ 


نارسته ز پوست می ماید 
خطت که ز مشک ناب داری 
در آب حیات غرقه شد خضر" 
ذات مبزه که زیر آب داری 
تری خطت ‏ بجای خویش است 


هرچند بر آفتاب داری 


لب از تو و دل ز مت » خوشی کن 
چوت. هم سس و هم کباب داری 
خوت‌ریز . که کر پرسدت کس 


در هر موه صد جواب داری 


گفتی کنت ‏ به غمزه . بسمل 
پسم اه اگر شتاب داری 


نی 


کر کشتی است بنده خسرو 


بیهوده چه در عذاب داری ؟ 


۱۸۳۹۹ 


جانا ء تو از غم خبر نداری 
کز سوز دلم اثر نداری 
بردار چو بر درت فتادم 


با خود فگی و بر نداری 


تاک به جواب تلخ سوزی 
یه آنکه به لب شکر نداری 


جای تو دل مت است » بنشن 
دل جای دگر اکر نداری 
میکت. ز جفا هر آنچه خواهی 
دام که جز این هنر نداری # 


اه عم » تو ز جان سن چه خواهی ؟ 
یا کار دگر مگر نداری 


خسرو ء تو به رام خوبرویان 
یکسر چه روی » دو سر نداری 


۱۸۱ 


کار کس ست عشقبازی 
کف ال مد به جانگدازی 


عشق که له جای. ‏ دهند.. در وه 
بازی باشد ء ثه عشتبازی 


می آی و می چکد ز تو از 
کز سر تا پای جمله نازی 


تس غرقه خولست » مجده پذیر 
کیت جابه می شود عازی 


۳۸ 


به چاره سازی 


سر به تسلیم 
نمی نوازی 


جات برودم بروت و غم یست 
عم زانست که دربیات جانی 


ِ 
دود از دل عاشقات._.. بر آرد 


حتتِ ز آتش_ جوای 


از سوز غم تو بر نخیزم 
با آلکه 1۳ شای 


تا دست 

زندکنی 

بم و خیال زلنت 
دراز پاسیانی 


مود خوادم داد جات به عشقت 


هرچند ‏ تو قدر آت_ ندای 


از دوسی. تو 


خسرو که رد » زنده کردد 


گر دم دهدش سمیح ثای 


۱۸۹ 


اه آلکه گام هم چو ماهی 
با زلضر چو چتی بادشاهی 
عس‌دم ز برای نقش و زلفت 
ار دیده . برون کشد ‏ میاهی 
گر خطّ ‏ میاه خود ۳ 
پر مشک دهی ‏ به خورن. ‏ کواهی 
اه زلف ترت وراه رک ده 
بر وی تو چوت. در آب ماهی 
آخر چه شود گر از لب خویش 
یک بوسه برای مسب واهی 


دیدة تکونی 


آنکه درون چشم اوی 


مت هه تو چگوعت که چوع 


ستب تو چگونه ای » لگونی 


میب ارچه ترست » آب او را 


کل پیش تو» کر به باغ رانی 
سرد به هزار ‏ تازه روی 


دریاب که گوهرت چو اشکم 
در خاک نیای 3 او 


مت پای ز آبٍ دبده 


تو دست ز خون ست نشوئی 


با اییت همه از تو چشم ید دور 


اه دم دیده را تکونی 


۱۸-۱ 


بخرام » امه سرو روات کز باغر رغوات. خوشتری 
دندادگاتی خویش را میکش ثه از جانس خوفتری 


در هوشیاری مپوشی » سرمست و غلتان. ‏ دلکشی 
چوت_ بوکنی شانه کشی ء طره پریشارن خوشتری 


‌ 


چوکلت سرجو از همه » سر برد چون گو از همه 
خوش می بری کو از همه » در لعب چوکات خوشتری 


با آلکه خوش باشد چس. با سرو و سریین و سمن 
بسیار دیدم در تو مس ؛ بسیار ازایثان خوشتری 


هرچند می یم ترا » تشنه‌ترست این دل صا 
خواهم بياشامم ترا کز آب حبوان. خوشتری 
گرچه جوایی خوش ‏ بود  »‏ تو ندام خوش بود 
ور زندکانی خوش بود » حقا که تو زا خوشتری « 
باره چه باشه دل پیت کنجا کی منزل گزین 
در چارسوی دل شین کز هشت بستاس خوشتری 
نقش تو » اه شمم چکل» پیرون دهم زین آب و کل 
لیکن تون چوس کنج دل » در کنج ویران خوشتری + 


دارم به دل درد قوی » بیخواهمش منز قوی 
با آلکه درد خسروی » لیکن ز دزمان خوشتری 


۱۸۳۳۲ 


اه قامتت چوت شاخ کل » از برگ کل خندان تری 
چوت لاله" آر ازی » چوت مرو در ستاین آری 


۳ 


کل داشت وقتی بوی تو ء آمد به دعوی سوی تو 
از آقتاب روی تو شد خشک با چندان تری 


پارب چه اندام تراست آن کت به پیراهی دراست 
آبٍ حیات ارچه تراست ء ۳ ندارد آن تری 


اکنون. که برنا میشوی » آرام دلها میشوی 


هرچند دانا میشوی » از کودات ادات تری 


با عبدت » ات بمان‌شکن ۰ کفی ی يارم سخن 
کز عید زاف خویشتت. .. بدعمد و بدبیان. تری 


یوسف" ‏ به هفده قلب اگر ارزات. بود اندر نظر 


کر جان دهم عالم به سر ء از وه بس ارزان تری 


۳۳۵ 


نت رت لب زاس و را سرت نی رت 
خوی و رعنای » ازات. ‏ هر روز افرمان تری 


ما ند کر هر زمات. تیغ سیاست را روان 
تو در سیاست جات جات » حقّا کزو سلطان. تری + 


گر جان کند خسرو زیات » با تو چه در کیرد ازآن 
کز مر جات عاشقان ‏ هر روز افرمان. تری 


و۱ 


اه مه » بدینی چابک روی » از آمات. کیستی ؟ 
وه کل » بدیت_ ازک‌تی » از بوستان. کیستی ؟ 


سیبیت‌تری از باد تر» در لب ز شریی اثر 
با قاتق چوت نیشکر . پسته‌دهان_ کیسی ؟ 


پر تب 4 عتاب ‏ لعلت 


ترق » وی یا له ای می بینمت تنبا نه ای 
باره ات با له ای » آخر ازانر کیستی ؟ 


هس به پیات می بری » 2 هیچ فرمات می دری 
ره مبروی » جات می بری » مرو روات. کیستی ؟ 


از غزه بیباک تو شد جات مدم خاک تو 
له مس سک فتراک توء مطاق‌عنان کیستی ؟ 


مینالد از غم چوت جرس خسرو » نگونی یک لقس 
که مغ الا در قنس از کستانی_ کیستی ؟ 


۱۸۳۳۲ 


زینسان که از هر موی خود زنییر صد دل میکی 
مدت هم از کیسوی خود بر خلق مشکل میکتی 


هم جات و تن بأوای تو » هم دیده و دل چای تو 
اب از تو وبرات خاله‌ها هرجا که متزل یم 


بیوت. ‏ ميا در آتاب » آزرده میکردد تنت 
باروی خود باروی او لسخه مقابل ‏ میکنی 


دلما بری و خوت کی »اه ظالم » آخر رحمتم 
آن دل که خواهی کرد خوت بر چه حاصل میکنی 


با خار و خس خاک رهش کردم به دیده » گفت چون 
می ام از لنگ الدروت » خانه کی تیک« 


بر مس چه غمزه میزنی » کامد به لب جام ز غم 
ات جان._ یک دم مالده را پر چه بسمل میکی؟ < 


اه پندکو » گر شد فزون از خوردی خوت. جگر 
چوت مت فواهم زیمتت. داغ چه بر دل میکنی # 


خاکٍ ره خود و آلوده از خون کسان 
جوت حق چشم ماست اارت » مر چه بسمل بیکتی ؟ 


خسرو که در چام زلخ اندازی و بر ناریش 
جادوست » پس او را نگر » در چاه بابل میکنی ؟ 


توش 


۱۸۳۳۵ 


اث چپرة زبای لو رشک بات آزری 
هرچند وصفت میکم » در حست. ازات. زباتری 
هرگز ‏ نیاید ‏ در نظر ‏ نقشی از رویت ‏ خوبتر 
شمسی ندام یا قمر » حوری ندام یا بری 
آفاق را کردیده ام » مر بتان ورزیده ام 
بسیار خوبان دیده ام  »‏ ابا تو چیز دیگری 
ابه راحت و آرام جات ؛ با قد چون سرو روان 
زیسات مرو دا کشان » کآرام جام می بری 
عزم ماشا کرده ای ء آهنگٍ صحرا ‏ کرده ای 
جات و دل با برده ای » ایرت است رسم. دلبری 
عالم همه یغای نو » خلت همه شیدای تو 
آن رک رمنای تو آورده کیش کفری 


خسرو غریب است و گداء افتاده در شهر ۳ 


باشد که از بیر خدا سوی غریبای ‏ بنگری 


۱۸۳۳۹ 


جا. ‏ به فدات میکم » بوکه ازآنب سب شوی 
مرده تنی میت بت » کوش کزان مت شوی 
شد ‏ به پقیین دیگرانت._ . ماه تام روی تو 


چشم آتاب شو ء گر به کاب مب شوی 


" چند به چری زبادب همچو پراغ سوزع 


سوخته عاقبت کپ هم به زبایب مس هوی 


گر به ققانی مرت ترا درد سره ست » باز ده 
یسم آن. طیع که تو دردستان. مب شوی 
بکرم از برت ه کر بکنی ععابی 
بخواهم از لیت » گر تو فبانب بت شوی 


بر گذر لح چشم سب کاب روانست در گذر 
پیش که غرقه اگما زآب روانب. ست شوی 


فتنة خسروی به وخ » پپلویر مت نشییت. ‏ دس 
بوکه به چیزه از بلا » فتته‌لشانی_ میت شوی 


۱۸۳ 
لیست دلی که هردیش . آفت دیرب عیشوی 
سپر فزون. ‏ میشود تا تو به کیت میشوی 
صد سم و جنای تو یاد ی نم به دل 
هیچ فرامشم به دل » اه بتر چیت » عیشوی 
بی نگری در آینه ء من از قرار ‏ . میشوم 
کرچه تو نیز میشوی » لیک چنیت. میشوی 


از تو چنیت که بیرسد ور به ماه آسان 


در عجم که تو چرا ماو زست. میشوی ! 


جات کسان که بیشود هر شیی از به کیت تو 
خود دل تو یشود نا تو به کیت یشوی 


جور و جفا لبود بس » بر مکنات نیز شد 
باه اژآلت بتر مشوء کر به ازایت . تمیشوی 


آغر ابید پای تو داشت ‏ سرم به خاک ره 


گیر که از کرشمه ‏ تو بر سر ات میشوی 


چوت دل خسرو از غنت گوشه لشیت غم شده 
وه که تو هیچکه بر او گوشه نشین. میشوی 


۱۸۳۸ 


قصد که داری » اه پسر » باز چنیی که مبروی 
کافت و فته نوی در دل و دی که سمروی 


باز دگر بلای جان_ . آبد و تا گرفت خون 


تا به تو افتدش نظر » مست چنی ی که مبرود 


غمزه پس است قتل را ء تب 9 کات چه مییری ؟ 
غصه همی کشد صاء زیت به کمی که یروی 
گرچه می کشی مراء هم نفس ‏ ز پا نشین 
بر مرت خسته جات و دل از تو همین که میروی 


میروی _ اللرونت. جات ور به‌دروخ... کورعت 
سر بشکاف » جات بکت » نیک ببی که میروی 


خلق ندائد اینکه هست از یی فتنه . وفتنت 
خسرو.. ار ميشود . بر سر ای که بیروی 


۱۸۳۹ 


ئ‌ِ 


میگذری که مین را وتف هوای خود کنی 
43 بوم که بر دلم داغ جفای خود کی 


گوعت ابیت چنین مرو وز بد چشم کت حذر 
لیک ‏ تو گفت . لشنوی» کار برای خود کنی 


اوفی 


حیف بود که در روش پای تو بر زیت رسد 
دیده به خاک می لمم » کر ته پای خود کبی 


ناعی و آفتاب‌سایت گرم بر آمپان روی 


آه مسا اگر شب راهنای خود کی 


کفتی اکر که کنی دو رخ سب مزا کم 
آینه گر کی نکه » هم تو سزای خود نی 


جات تو هست در دلم » وز سر لطف و م‌د.ی 
هرچه ای دل کی » آگه بای خرقلفتی 


خسرو از اشتیاقی تو موخته کشت و وقت شد 
گر نظره په م‌حمت سوی. دای خود کنی 


۱۸۰۳۰ 


دست به کل عیزی ء زانکه نکر مس توی 
بوی سم می‌کشم » زانکه ببار مت تون 


۰ 
۳۳۹9۹ 


دوی زست. گر از صبا سیرکه شکوفه شد 
ست چه گره کم ازآن » لاله عذار مت توئی 


کر ز قرار بیرود هونشی مت از تو » گو برو 
من به قرار خود خوشم » هوش و قرار من توی 


کرچه سوار آبان خانهبه خانه . یرود 


لگرم به سوی. او » فتنه سواو میت تونی 


چذم من از نکر خو نقش لو میکند به رخ 
دل بنیم به تتش او هرچه تکار سرت تونی 


خسر خسته بر درت کشته تم غمزه شد 
هیچ لگنی » اه فلان » کشته زاو سس توئی 


فرژنل 


کچ کلبا » کاس کشا , . تنگ‌ابای کیستی ؟ 
لابه گرا و دئیرا » عشوه ای کیستی ؟ 


زیر کلاه جعد تو برکمرت کشیده سر 
بسته به چابی کمر چست‌ابای کیستی ؟ 


سکب از کرده زیت » داده به لیخ غمزه کین 
ساخته آمده چنیت. باز برای کیستی ؟ 


مینهٌ بنده جای توء دیده به زیر پای نو 
با هه در هوای تو » تو به هوای کیستی ؟ 


تا وخ خود ود ای » جالی ز تنم ربوده ای 


کاهش_ مرن زوده ای » مهرفزایر کیستی ؟ 


خان جات همی بری» دان دل همی خوری 
لیک بلند می پری » مرغ هوای کیستی ؟ 


خسرو خسته را سمخ بسته شد از تو در دهن 


طوطی, شگرییت. میت » لغز ندای.. کیستی ؟ 


۱۸۳۳۲ 


له ز غبار خنگ تو یافته دید روشی 
چند به‌شوخی و خوشی گرد هلاک مت تنی 
وهءکه ز شوق چون توءٌ دود برآمد از دلم 
خوب نه‌ای تو آفنی » دوست نه ای » تو دشمی 
پر خدای دست را پیش از آستمت مکش 
زالکه زبات بری تو از ریزش خون چون منی 
مي ور و به‌دامم پاک یکت دهایب و لب 
تا کم از اییت یس دعوی._ پا کداتی 
دعوی مر والگی بر دل خسته رخنه‌ها 
ریش منست آخر این ؛ چند مک پراکنی 


در گذر براق تو خاک شد استخوان من 
منتظر عنایم » گر نطره در انکتی 


لته که موار بیروی ترکش ناز بر کمر 
زیت چه که غمزه میزتی » تم چرا عیزنی ؟ 


دل که بسوخت در غمت» طعنه چه میزنی دکر ؟ 
شیقه" ازک مسا سنگ مرن که بشکنی 


کب تو ارچه میکشم ء زانکه لطیف و دلکشی 


خوب نیاید » اه پسر ء از چو توه فروتی 


خسرو خسته پیش اژزیت داشت عونت به سر 


چون بهریانت غمت جمله برد توسی ؟ 


۱۸۳۳۳ 


رخ خوبت به چه ماند ء به‌کستات و بباری 
چشم مستر تو بان رس رعنای خباری 
بیروی در ره و میگردد جات کرد سر تو 
هم بدانی گونه که کرد سر کل باشد خاری :+ 


کر 


لیف بگذار که بارته حق عشفت بگذارم 
گر له آنی تو که با ما حق صعیت بگذاری 
بیبده‌ست ای که سر کوی تو باران_ دو چشم 
کز وقا خوشه لیام که تو اب تم بکاری + 
شادباغ به غمت گرچه دل سوخته خون شد 
شاد بادا دل تو گرچه ز ما یاد لباری 
صید اون چم هدم » گر کشدم لیست سلامت 
گر بچویند ‏ ز ترکانت دیت خورس._ شکاری 
اه خیالر وخ را یار جدامانده درین دل 
او چو سیان ترسدء خاله به صورت چه نکاری ؟ 
اه که فایده پندم دهی » آن رو ندید 
کر ببیتیش تو هم کوش به آس پند نداوی 
آبگینهست دل ازکر ه طاقت خسرو 
بشکند وه که چنین گر تو ز دستت بگذاری 


۱۸۳۲ 


خواسم زو آپرو 2 » کفت ثلبیموده مگوی 
عاشقان را زآب چشم خویش باشد آبروی* 


بر مور خاکر شمید عشق حاجت خواسم 
کفت "لام دلب ما گو » ول حاجت مگوی* 


آب چشمم شست خون و خون چشمم کشت آب 
پندگویاء بنگر ایس خوناب و دست از من بشوی 


دی به بازار ی گذشتی » خاست هو آنجنان 
جات و دل_کردند خلقی کم درآن فریاد و هوی 


جان من گم کشت و میجویم » می یاب اشان 
چون تو در جان می» باره چنین خود را عوی 


در خراییپای هجران گر تو در خسرو رسی 
در بیابان ک رود _ بر رضای_ تشنه ‏ جوی 


۲۵۰ 


۱۸۳۳۵ 


از اییت ار باری از کجا آید همی ؟ 
کز برای جات یسنان بلا آید همی 
من نخواهم زیست » این بو مي شناسم کز کجاست 
خون من در کرداش » بر من چه‌ها آید همی 
رو بگردان » اه صبا » بر ست ببخشای و با 


کز تو بوی آب‌کار آفنا آید همی 


بوی کل که که که بی آید » ز من جان مرود 
ژانکه مت یدام و من کزکجا آید همی 


یار حاضر » مت یداع ز بیپوشی خویش 
کوست ایت يا برد يا رفت با آید همی 


صیر فره‌ایند و من بیخود که درد عشق را 


دل که رات از جای خود » کمتر به جا آید همی 


خلی کوید » حسروا6رخوزکوت » از خود یاد تن 


در چنیت اندبشه یاد خود کرا آید همی؟ 


۱۸۳۳۹ 
سبزه لوخیز است و بارات درفشان آید همی 
میل دل بر سبزه و آب روات. آید همی 
ابر گوهربار پنداری که از دریا کنار 
بار موارید سته کروات._. آید . همی 
جای آن باشد که دل جون گل ز شادی بشگند 
کز عبا ام‌وز بوی آنب جوات آید هی 


یرود آن ازنین کیسوکشان ‏ از هرطرف 
مد هزاران دل به دلبالش کشات آید عمی 


جان من گر زنده مائد جاودان لبود عجب 


کاب حبوان از لبت در جوی جات آید همی 


وه که هرشب باچنان فریاد کندر کوی تست 


خواب در چشمت دام بر چه‌سان آید همی 


باد هردم تازه‌تر کلزار حسنت کز چه رو 
هر سجر خسرف چو بلیل در فغانت آید همی 


۱۸۳۳ 


باز جر جات مارا از در سر میکتی 
دیدءة بیننده را هردم به‌خون. تر میکتی 
9 چو موم میکی » ببر عدم هم دولت است 
ژانکه ره دورست و بار مس سبک‌تر میکتی 
آلتای تو » ول زانجا که روز چون منترست 
ک سر الدر خانهٌ تاریک. مت در میکتی 
کفتی از دل دور کت جان را و هم بامن بساز 
شرم بادت خویش را با جات برابر میکتی 


9 #زووزانرت. بت نود 
باز خنده . میزی وآزار دیگر مکی 


اه بت بدکیش » چشم اسلا را بپوش 
در مسلانی .. چرا تاراج کار میکنی ؟ 


هر زه‌ایی گوئی که حال خویش پبتیر من بگوی 
آره آره » گاتر خسرو لیک باور ك 


۱۸۳۳۸ 


اه پریوش » هرچه رسم م‌دسی کم میک 
میکنی دیوانه و دیواله‌تر هم میکی 
زاف تو از پردلی صد قلب دابا را شکست 
پیی که تو بر تو دلش در زدر هر خم میکتی 
بر درت جان میکنم» مزدم ز روبت یک نظر 
شام خوبانی ؛ چرا مزد گدا کم میکی ؟ 


خاست اوفاة هم از خاک شمیدان زآهتالت 
وه چگوله خسید آنن خونها که هردم میکنی ؟ 
کشتانت را . ,داب دیده وید تتای 
اه عفاک اه تو بارت دیده را م میکی 
شعله‌های خودء دلاه رود «کن هرجاه ازانک 
تازه داش بر دل یاران رم میکی 
درد خسرو را زیادت میکی » له پندکو 


تو حساب خویش میدانی که ص‌هم میکی 


۱۸۳۳۹ 


هر باه از کرشمه خویشتت بینی ‏ کنی 
چند کار کیش باشی » چند دای کی ؟ 


صورت چییب نایدت از هیچ رود در لظر 


ِ‌ 


با چنان رو کر نار در صورت چبی کنی 


۲۵۵ 


آینه کو تابیی و بوسی تلعل, خویش 
وز دهارن خویشتن. ‏ هردم شکرچیی کی 


کر به روی زهرة گردون کی دندان سفید 
بر شرف‌جای مسبت گوی که پرونی کنی 


آینه بیتی و پس گونی که مت خود یت نم 


هون بینی آینه ء لاجار خودییی کنی 


کون الدر گیسوی مشکیت من مسکیت شوی 
کر ها سودا لبنی »بر که مسکیی کی 
مست حسی و ز خوی بد توق قلِ ترش 


جاس خسرو هست » اگر وغبت به شیرینی کنی 


۱۸۳۳۰ 


چتر عبروش کت از کیسو که سلطان منی 
ترک لشک رکش کت از مژکان که خاقان می 


زلف بالا کت ؛ ند آن روزت. ‏ خورشید ‏ را 
کافنام لیست حاجت » چوت تو مجان. می 


جات مت کمگشت پشت ؛ لیست آر جای دگر 


تا تو بردی جان. مت یا خود تو هم جان می 


از لطافت جوهرت را خود یدام که چیست ؟ 
پا منه بر مرت که مورم چرت. لیا می 
در دلم باشی و هرکز مایه بر میت تفکنی 
بارک ال آخر » ات سرو» از ستان می 


َ ی 


دوش دل بردی و میخواهی که امشب خوت کنی 
مت بل کردم » اگر ‏ خجاج قربان می 


کفرت کردند . خلت » بسک احق ‏ کشتم 
کفری لزدیکت. خلق » "انا . مسلان_. منی 


چوت تو میای و آلگه خاله خسرو غمت 


بارب » اییت خواب است » ات یوسف » به زندات می 


۲۵۶ 


۱۸۱۳۱ 


گر تو سم _سرو را شک سرافرازی دهی 
بنده را در لاله با بلیل هم آوازی دهي 


جر تم( رک کفم اینک ساخته تاک هنوز 
لرگس بدخوی را تعلم بدسازی دهی 


آب چشم من که شد از حال من به خون 
کسوت. لعلش ‏ همی . تعلیر غازی ‏ دهی 


بت‌پرستی. دام بسیار شد » وقت است ‏ اگر 
تیخ کفر کش به دست مزر غازی دهی 
داد ایب س‌هم بده کز زیر پایت دور ماد 
چون به مف عاشقان. داد سرافرازی دهی 
یار در دل ء» خسروا و جاع آخر » شاید آنک 
پادفاه را با دا خاله البازی دهی 


۱۸۳ 


جات شبریت. بی » ابه از لطافت چون. بری 
گر پری جات است » تو از جانی شبرین خوشتری 


گوئیا . بر آب وان . برگ . لیلوفر .. دبید 
آت تت. ازک به زیر فوطهٌ لیلوقری 


خوامم جورت بکوم » خوف دل بربست لب 
یک رخ را چوت کم . دارد زان زرگری 


کفرا ء تا چند تو خویی. مسا خوری 
بار دیکر گر مسلای  »‏ بدییت سو._ بتگری 


دل زمس دزدیدی و کردی بات در زیر چشم 


اس همی خواهی به‌خنده جات مت یوت بری 


چوت بدیدم چشم غلتالت » گزیدم پشت دست 
کعبتین آبا دو چشم » اینجا عجب بازیگری 


«۵٩ 


چشمهای سن چو دریا کشت و لییا خشک ماند 
چو تو سلطا را چنیت ید ملک خشی و تری 


سوز عاشق لطب معشوق است » بر پرواله لیست 
نت ۵ آتکه دادش دولتٍ خاکستری 


بیکنی شوخی که » خسرو ء جایه‌ها چندیت مدر 
خوشتن را گو که چندیت. پردة دل بیدری 


۱۸۳۳۳ 


چه شدت که از کرشمه نظرت بسا لکردی؟ 


مخ برون ندادی » شکرت عطا تکردی 


چو یا به خاک سودم سر خود به زیر پایت 


لو چو باد بر نگشتی » مدد کیا تکردی 


ب‌دلم چه خاله سازی که هزار خاله دارد 
ز هزار تب مزکاس چو بکی خطا نکردی 


۲۹۰. 


ز طواف کعبهٌ خود چه دوان به تعبه ؟ 
1 چ ‌ ب 


ز هزار حاجت. مت چو یکی روا نکردی 


همه عمر وعده کردی » طح وف لکردم 
که چو عمر بیوفائی سود » ار وفا لکردی 


تو ز حال بیس چه دانی که به خون چگونه غرقم 
چو دراییت محیط هابون. کی آشنا تکردی 


بکت » ات دو دیده » گرچه سر می‌دمی نداری 
نطر به‌حال خسرو چو بهکار با تکردی 


۱۸۳۳ 


َ 
ز نظر آگرچه دوری » شب و روز در حضوری 


ز وصال شرب ده که سوخم ز دوری 


بم و شیر و کش به خرابه‌های ه«جران 
که عظم دور لدم ز ولایت مبوری 


۳۹۱ 


چو بهاختیار خاطر غم عشق برگزیدم 
ز جنا هرآچه آید بکشم از ضروری 


ست اگر هلاک کردم » تو چه التفات داری ؟ 
که ز فلت جوانی بهکرشمد غروری 


نه‌خیال بر دو چشمم » نه یکی هزار منت 
که توام ژ دوات او شب و روز در حضوری 


چمرن اینچنیری نشندد » تو گر بهشت و باغی 
بشر اینچنین نباشد ء تو مگر پری و حوری 


گذره اگر توانی به ار عاشفات. ‏ کن 
که ز اشک من به‌صحرا 2 لاله است و سوری 


به شب فراق خسرو چو پراغ سوخت آخر 


شب ارچه تبره‌تر شد ء به‌چراغ از تو لوری 


۱۸۳۵ 


پسم از جال ساق و شراب ارغوانی 
که په بار تشنه‌ام مرت ؛ نه به آب زندکانی 


مثم و شب و گشتم چو سکان_ به‌گرد کویت 
یرم هوس_. به‌شاهی که خوشم. . به پاسبانی 
غمتشی ارچه کرد پیرم » کله پیش دل یارم 
ست و صدهزار چون مت به فدای آن جوانی 
پرش » اه حریفب غالب » که خراب کرد و مسم 
له شراب لعل. . روشن که سرشک. . ارغوانی ‏ 
تو ز شیر رفته و من به کال وجد و حالت 


له ز بانگ چنگ و بربط _ ز درای کاروانی * 


ژ فران کشته‌ای و به زبایت و جان لوا ده 
به عنایش که داری » به آوازش که دانی 


لت من چو موم زآتش » بگداخت در فراقت 
به دلر چو سنگمٍ خارا » تو هنوز همچتانی ۷ 


جو توید غم فرسی » دلر س‌ده زنده گردد 
که غذای_ روح باشد غوِ دوستانر جانی ۴ 
مشو» ابت صبا ء مشوش ‏ ز لقع دردمندان 
چو ز غاییات لس خبرته به‌ما رسانی * 
ط. وصال از تو هوس و خیال باشد 
که سکان کوی را کس برد به میبهای # 
که اگر ز شرج شوقت دل سیگ خون نگرید 
ز حدیث عشق باشد خم بود زبای 
صفت لو چور._ تواغ» به سخن که هرچه خسرو 
به‌خیال و خاطر آرد.ء تو به حسن بیش ازانی * 


۱۸۳۳۹ 


لفس که با نکره گذرد به‌شادیای 
مقروش لنش وا به حیات جاودانی 


ز طرب بباش خالی می و رود حواه و ساق 
که غیمت است و دولت دو سه روز زندگانی 


غم لیستی و هسی غورد کسی که داند 
که کذشت عمر و باق نبود جهان فانی 
زا ۱ ۲۳ 
چو به‌شپر مي پرستان ترسیده ای » چه دای ؟ 
چه شوی به زمد غره که ز دیر م‌پرستان 
به خدا .. وسید ‏ بتوان به تضرع بای 


تو و زهد خرقه‌پوشای » من و دبر درد نوشان 
به‌تو حال با اند » تو به حال با مان 


۱۸۳۰ 


دق کت شکرستان ده. بازکشای 
انگیین زان لب چون برگ سم باز کشای 
لقل شاهانة تو پسته و عناب سزد 
م‌دنی کت ؛ قدره گنچ دهین. بازکشای 
۷ رات برد خردستق. .. میگوق 
خرده‌گیری به‌بیان لیست » سخت. با زکشای 
جعد تو تنگ بهکار دل ما پیچیده ست 
پنجهٌ چند ز جعد چو شک باز کشای 
هست کوتاه شب وصل درازیش ببخش 
نت مرت زلف سیه نم شک باز کشای 


۱۸۳۳۸ 


عالم آشوب‌تر از طر؛ طرار خودی 
فتن‌الگیز تر . از غمزة خونخوار خودی 


پای افشرده و زانو زده‌ای در کرت 


دامنت خون بگرفته ست و تو درکار خودی 


آیتِ حستی و پیچیده به طوبار دو زلف 
پیچ بر پیچ ز یرنک به طومار خودی 
گر کرفتار توام » نیست گرفتص بر من 
که تو لیز از رست زلف گرفتار خودی 
صبر مین طرة طرار تو کر باز دهد ! 
يا شریک عمل طرة طرار خودی 


دوش بویی بزدم__ بر لبت » آزرده_ شدی 
باز کی لب :له اکر بر سر آزار خودی 


وام بردی دل خسرو ... به‌گواهی دو چشم 
ایتک اینک خط تو ء گرله بهالرار خودی 


۱۸۳۳۹ 


مس به‌جام ارچه ز خوین من مکی داری 
توش‌بادت که شکرخندة شرین. داری 
دو حیات است ز یک خندة تو عاشق را 


زانکه در حقه یک خنده دو پرویت. داری 


زان لب ساده گرم بوسه بیخشی » کم ازالک 
نظره جالب این گریه رنگین داری * 


پیش صوی گذرو» گریه خولین » فرمای 
تا به‌خون دست بشوید دلش از دیت داری # 


لگری در من و چوت مت نگرم بر شکی 
ات چه فتنهست که هر من مسکیت داری 


۰ سر 
زان چه مودم که تو آن بر کل و نسریت داری ؟ 


همه را زنده کی و بکشی خسرو را 


جان‌من این چه طریق است و چه آلیین داری ؟ 


۱۸۳۵۰ 


بختنم از خواب درآند ‏ چو تو با مس خقی 
نه در آغوش که در دید روش خفتی 


یاد داری که شم هر دو به بستان بودع 
ست به‌خار و خس و تو در کل و کشت خفتی 
ابیس چه عید است که خسرو ز تو قدر ی دریافت 


که تو با او همه‌شب دست دهگردن خفتی 


"(۵۱ 


کر تو ری من کین کدا _ پشنامی 
جور از حد لری ء حد جفا بشنامی 


سس جز از تو نشناسم به‌حق خدست تو 
بو اه آی که توالاتشت ما بشناسی 


تو که از کبر و منی می شناسی خود را 
ست. سکیت. گدا ‏ را ز کجا بشنامی 


ز فراقت ‏ ز ضعیفی همه خلقم . بشناخت 
ور تو بیی له هانا که سا بشناسی 


بست موی توام » ور به تنم در لگری 
موی در موی . کنی فرق و مسا بشناسی 


برده ای صد دل و زنبار که لیکو داری 
که دلم زان همه دلپا » متا » ی 


۰ 


از دروت سوحتی دارد و از روت داغ 
ات شات مر مان است که تا زتنس 


چوت دروت جکرم جای کرفتی . زنهار 
چوت بریزی کی از لب و جا بشناسی 


۱۸۵۲ 


توبهار است و کل و موسم عید » اه ساق 
باده نوش و گذر از وعد و وعید » اه ماق 


روز مشر نبود هیچ حسابش . به یقین 
هرکه در کوی بغان کشت شهید » اه ساق 


کشت بیان چو تسبیح روات در کف شیخ 
تا ز لعل لو یکی جرعه کشید » له مساق 


حاصل از عمر ندارد نیز از حسرت و درد 
هرکه عید است ز میخانه بعید » لت ساق 


آنکه در کوی عبت دم از صذف بباد 
دگر او پند ادییایی شید » اه ساق 


پارها. کرده یدم توبه ز م » باز مسا 
چشم مست تو بهمیخانه کشید » اه ساق 


زاهد از شرم تو دام سر الکشت کزد 
جز در میکده جاة بگرید » اه مساق 


ول 


باز » اه سرو خرامان » ز کجا می آی ؟ 
کز برای دل دیوال ما می آقی 
مکشد هجر و رم آمدلت می طلم 


چیست فرمان_ توء جالا » بهکجا می آنی ؟ 


کر ز جا میروی از خویش "باشد عجیم 
عجب این است که جر باز به‌جا می آنی 


اه خوش آن کشته که شد در ته شمشیر و بزیست 


که درا دم تو بدنظارة ما مي آئی 


سوزت » ات عشق »؛ دمه خرس جاها سوزد 


شرم ناید که برایت برک کیا می آنی 


زندکانیت نمی سازد دام » خسرو 
آخر ات کوی نلان است که تا می آق ! 


۱۸۳۵۲ 
آت ه رود ست که ماهمست بدان زیبای 
وان له بالاست » بلاس ست . بدان رعنای 


کر سر زلف سیه باز کشانی ء چه عجب 
که شود شک تار از غم تو شیدای ! 


بر دل من غم زلف تو کره بر کره ست 
با تو بکُشام» اگر پش کسی کنای* 


مردم چشمی و شد خان چشمم تاریک 
تا تو دور خالة دیگر شدی ؛ اه ینای+ 


سوی دیوار چه آئی که نباید» صنا 
هیجگه صورت دیوار بدیت. _ زیبانی* 
هم بدان بام چو مپتاب طوافی میکن 
آفتای تو ء چرا بر سر دیوار آی ؟ 


چند از دور » حبیبا » به موی سب نگری 


چند هر ساعتم ‏ از خويشتم بربای 


بخت یاری دهدم » گر تو به بت يار شوی 


دولم وو بناید » چو تو رو _ باق 


دوش پیغامم تو بر سا برسیده‌ست ء آصوز 
زا | 
بکشیدم سر زلف تو و خسرو ‏ دانلد 
آچه بت میکشم اموز بدبت تنبای 


۱۸۵۵ 


چو مش را ند از دست که کمتر بای 
له چو من يا هر یار که دیگر یای 
قدر سس سس نشداسی که چساع به وا 
باق تا صحبت پیارانی._ دگر دریای 
میور خوبان ولایت شدی » از ما. مییرس 


کیت ولایت له همه عمر مترر یی 


قب و قوسین. خدایست کاب ابرو 
له کاة که به دکان کانگر یای 


1 
آیکونی داری » آندر حق خسرو کن رف 


که بسی ‏ خوی ازاابت دولت. بیمر یان 


۱۸۳۵۹ 


جات مت » هه ست. دربانده تتها چونی ؟ 
مس ز غم سوخته کشم » تو بگو تا چوی ؟ 


بندان. .را ترس پرسش.. دوم > ول 
اه منت بنده » بگو ببر خدا تا چونی ؟ 
هیح بیدانی کآخر غمِ تنهانی چیست ؟ 
هیچ میرسی » که غمزده تنیا چونی ؟ 


بر تسکیی, ریس چه کمت خواهد شد ؟ 
گر یگوفی که چه حال است ترا یا چونی ؟ 


به سس .وخته هرشب که حراست ‏ یادا 
با کل و لقل لر و جام مصفا _ چونی ؟ 
حسرو از دست تو خود خون داش می لوشد 
تو بگو اینکه به‌نوشیدنی صیا چونی ؟ 


مدترل 


سه تو» اه ه تو به جان آمده حائم » چونی ؟ 


کز ی کاهش سب روز به روز افزونی 


پش ازایت گرچه جناهات بسی نود ور 
ِ : 
له چنین. بود ازاییت بیشتری کاکنونی 


جاس همی خواستی از بت که به اون بری 
جان. سب رت و تو هم بر سر آیب افسونی 


چند نوی که چه حال است دل تنگ ترا 


آت چان است که تو از دل سب بیروی 


دلپا به عمزه دزدی » چوت خنده بر کشا 
جانیا به عشوه سوزی » چوت. زلف را عانی 


دلبا بری و گونی » ست دلبری نداعم 
باریه . ز زلف بستادی... تعویذ. دلربنی 
هس فتاده در نم برخاسته ز هستی 


هیچ افتدت که که که در دیدن من آيی 


کردد دل غمینم خوت. از برای جانان 
زیراکه ی بر آید حال سب از جدائی 


خورب شد ز گریه دیده » بفشان ز زلف گرده 


تا دیده سره مازد از بهر روشنانی 


چندیین مگو که خسرو با من چهکار دارد ؟ 


آخر نو روز عیدی» سین بنده روستانی 


۱۸۵۹ 


اه غم از دل سن » بسیار شد جدای 


شادی به رویت ارچه بر غم کنات نیای 


کردم از خنجر سیاست 


جام آتش بربت وهای 


باشد شبپای دردندان 


یک روز بر بستی جدای 


شبهای عاشفان را . شممر مراد نبود 


رسوای شهر و کو را چه جای بارسای 


خورشید آسان را چون کم توا رمیدن 


بر جای رقص می‌کت » انته ذرة هوانی 


در حسرت جات چام به لب وسیده 
اه دستکی جانها ء آخر بکو» کجاق ؟ 


آت مت لیم که باشم در منک وصل خسرو 
وت توش بیکنر گدای 


۱۸۳۹۰ 
اه که تاراج دل و دیت. . میدهی 
فتنه . را باژ اییت چه‌آلییت. میدهی ؟ 
ماه از روی تو می یاید شرف 
کش بیک خنده دو برویت. میدهی 


بیدهی دل یوکه جان. خواهد ستد 
بازتت» آیب ,یستان » اکز ات میده 
ِ ۳ 


ندهم چندانکه خواهم بوسةٌ 
پارک‌النته. ء عشوه چندی میدهی 
چند کوفی لب به دندالت.._ کزم 
در دهاین صده یاسیس میدهی 


۲۸۶ 


خوه ز رویت ریت آسه بر لبت 


ژانکه شربت تیک شویت ‏ میدهی 


لعل تو در خوین. خسرو پسته شد 
هم برایینت شربت که رنکیت میدهی 


۱۸-۲۰۱ 


اندر چشم خودیت میکنی 


آقده ی هه بت کی 
از سم چندیین. ‏ که کردی ‏ کس نکرد 
لک انز بهر که چندیین میکی ؟ 


در غم لببای سب کونی ِ 
مرک وا بر بنده شوریت میکی 


بگذری از پپر او کونی کیت کم 


میر ‏ می بید ترا کت میکی 


بود و ای خیانت در ادرف 


چشم خسرو بر از روت میکی 


رد 


آلکه جان کوبند خلق » آن تونی 
وانکه شیریرن تر بود . از جات تونی 
شپر دل ویرات شد از بیداد تو 
ورچه ویرات‌تر شود » سلطا تون 
در بای فنته تتوات. ‏ زیستن 
دیر زی» کرچه یکی یدای تونی 
تاکم سوری که دل برجای دار 


چوتت بریت. دل صاحت. فرمات. تونی ۴ 


از آران حایر سب  .‏ جانا » مغ 
وت دروت جان بت بنهان._ توق 


مت خوشم : کر موخته دارم جگر 
از تو خواهم عذر » چون میان تونی * 


درد خسرو هر زناتت... آفزو تر است 
از که گیرم عیب » چون دربن توق 


۱۸۷-۹۳ 


اه ز رویت . چشم جان._ را روشتی 
زاف تکیت تا دلم را نشکی 
کنم ات شو که مت ژآت. توام 
عید بر عمر است وآنگه ای 
چیست کز دسم ی لوشی شراب ؟ 
روشم نت تشنهٌ خونر می 
هر زماات.___ گوئی .. منال ."از دوستان 
چند اندر بازی » اه يار » انگی ؟ 


آخر ای جات است کز تت. بیرود ! 
آخر این تئیغ است و بر سرت میزی ! 


مانده با دامان آن یوسف دلم 
آخر ات خوت هم درآ پیراهی 


پاک دامای » تو دای چاره چیست ؟ 


ما و معشوق و مس و تردامی 


تا چه خواهد شد ء نداغ حال من 


عیب.:._ ایو و .نیم الاب 


خسروا » از کندن جات چاره لیست 
جوت می آری که دل را بر کی 
۱۸۳-۰۲ 


ترکو سب ه بر شکلٍ دیگر بروی 
با مه از خوی برایر میروی 


چست بر بسی قبای فتنه را 
گوی از میدات به لشکر میروی 


بر سر خود واه کردم ص ترا 
بر حقی » گر بر سرم بر میروی 


چند گوی در روم در چشم تو ؟ 


دیده در راهست ء گر سر مبروی 


دوش کفتی . مردم چشم توام 
وت زان در چشم میت در سروی 


سوی خسرو پیت که خاک پای لست 
لت که باد انگنده در سر بیروی 


۱۸۹۵ 


تا فرائت تاخت بر مت بارق 
ماخم با نت و اوارن 


دل ز ما بردی » زه جای پروری 


خون ما خوردی » خم غمخوارق 


چارت چو ما فرمات برع 


ون سا ساز در بجارق 


وا رغات. . يکدم ازاییت ."نداد و غم 
زانکه شد یداد غم یکبارگ 


۱۸۳۹۹ 


آبه آن شادی جان بربا دی 


شادی افزود ۳ بر شادی 


پایش افتادم و لب بکرئم 
گفت ‏ ۶ بگذار کجا افتادی ؟ 


۳۸۹۹ 


کف آت کردم » چوت. ‏ باد صبا 


از دل غنچه کره لکشادی 
سرو در آوژوی . بندگیت 
کله‌ها بیکند از آزادی 


یاد داری که ازایت پیش ز لطف 


باده بر یار خودم »یدادی 


کرد بیداد تو بر خسرو ‏ جور 


نستد داروه از بیدادی 


۱۸۳۹ 


هرشب »ه اه اه» کحا میگردی ؟ 


ارت سح جدا ‏ میگردی 


گر به ذکر تو دم کردد دل 
هیچ کرد دل با میگردی ۶ 


ورق جور به کف . چون خط خویش 
همه در کرد بلا . میکردی 


با خط خویش . بکوفی کامشب 
گرد خورشید چرا میگردی ؟ 
مت کجا تا به کجا در طلبت ؟ 
تو کهایی و کجا میکردی ؟ 


تب ده باز چو کل منتظرت 


تو بریشاس چو صبا بیگردی 


۱۸۳۹4۸ 


کرچه سعادت. ‏ پس ست در فلک مشنری 


دزد حوادث هم است از ی انگشتری 


-ِِ 


عنل حوادث نپحت در پس نه پرده » زانک 


رخنه بالر مر است در نلک چنبری 


راست روی بيشه کس همچو سحاب سپپر 
بوکه ازیت. دیوگه . جایی به سلامت بری 


حرف طلب کرت لد لقش کز ره معنی خطاست 
بعنقد. پایدار دست  .‏ به صورتگری 


سوزش عشاق تو هست چو آنش به دل 
ته ز ی می‌دمی است دوات خا کستری 
ثابل_ عصمت نیند » پند نگویند » ازآنک 
مغ شود پارسا » سک شود جوهری 
کرچه در آخر زمات پرورش دیت. کم است 
عدل خلیفه بس است ار نی دیت‌پرفری 
قطی جهاین_ کاهل. ملک خدمتی درگپش 
جمله سر آرند پیش » تاج شمی بر سری 


لس 


۱۸۳۹۹ 


ات رفته در غربی » باز آ که عمر و جای 
يا خود چو عمر رفته باز آمدن دای ؟ 


در رام تو میرم گرچه ترا . نیم 
بارت ‏ خلاص . بابم از ننک زندکنی 


زانوا که رفته ای تو » نفرستی ار سلامم 
بر دست باد پارب. از خاک ره شانی ! # 


رفتی و زآرزویت بر لب رسید جام 
باناکه زنده بایی » باز ۲ اکر توای 


از ما چو آهنایان برداشتند دل را 


اه جات زارمانده  .»‏ تو هم پیر گرانی 


اه صاحب سلامت » خفته به‌خواب مستی 


لو در شب قرافت احوالٍ ۰« چه دای ٩‏ 


۲۹۰ 


7 بت تابه‌سامانتی کاس لیافت خسرو 


بربا آرزو شد سرمابه_ جوایی * 


۱۸۰۰ 


اه باد » باز بر سر کوی که میروی ؟ 


بوی که رهبرت شد و سوی که میروی ؟ 
چندانس کل و شگوفه که هستند خاک پات 
در جستجوی روی نکوی که مبروی ؟ 


با اییت سم خوش که تو داری به بوستان 
جافی دگر بکو که به بوی که بیروی ؟ 


زینگوله کر تو طرةٌ سنبل معطر است 
تو ‏ بر بوی‌ کرد بوی که بیروی ؟ 


خوش میشود دلت که گذر میکنی به باغ 
دانی. به_کردر بت روی که میروی ؟ 


۹۹ 


آبا رو ی مگر که جباه اسی_ دل 
در کوی تو روان » تو به کوی که میروی ٩‏ 


خسرو ‏ و تشن پابات_ هچر ._. سوخت 
له آب زلدی» تو به جوی که میروی ؟ 


۱۸۰۰ 


تام‌دم است » هرکه درو لیست مدمی 
عوده که بوش لیست : بسوزش به هیزمی 
حدم له‌ای » چه لفس بد الدر هادر لت 


دیوی که حای کرده در اندام آدمي * 


وه ایت. چه کوری است که در چار رام شرع 


با صد هزار زهی بوده 0 کمی 


عمر رواب چو آب و تو بعار قصر خاک 


چون آب چشمه هست » چرا در لیمتی ٩‏ 


شری که بر مال شوی ند خران 
ون بند خدای و فرزند آدمی 


چون بدکنی » بدیت بگویند » ازآن مر 
کات هم خودی که در حق خود در تکلمی 


از برگ ریز یاد کی و دل منه به باغ 
اه بلبل که بر سر کل در ترتي 


ار‌وز باژگونه مزت ‏ تعل اسپ خویش 
فردا چو زیر خاک . لکد کوب هر سمی 


از تست تازی خسرو » دلا که تو 
۳ 


مر‌دار ‏ اوفتاده ‏ به چد بلکه در خمی 


۱۸۳۲ 


به بت ای مرا ره ء اکر به‌دیت. نتوای 
به مهر کش سک خود راء اگر به کیت لتوانی 


۳۹۳ 


کمم نوازی » اه بود که تیغ برای 
مراد تست » چناان کر » اگر چنیس ننوانی 


به ناز گونی » بویس دهم اکر بدهی جان 
من آن توام کردت » ول تو ابیت نتوای 
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با و تکیه برد چشم شب عفتها ست کن 
که باچنین ترس و اتدام در زمیت نتوانی 
مکو تو تلخ که جا می بری بهگفتن, شبرین 
ما به زهر گم کش » کز الگبیت. توای 
خوش است ‏ باخ »ولیک نایستد دلم آنبا 
که تو چو او شدت » اه برگ یاسمین » نتوانی * 
پرس_ ازآنکه نشمته ست و تا به روز غفته ست 
که تو شنیدان_ این ال حزین. ‏ نتوانی 
دلا» بکش ‏ ز بلندآستانت داست. دعوی 
که خاک رفن آنجا .. به آستیرن . لتوانی 


0 


نضست از سر جات خیز خسروا و پس آنگه 
به آدکار برو زت ؛ کر از کمیت. ‏ نتوانی ۴ 


۱۸-۰۳ 
هلال عید مود » بت مه دو هفته » کجایی ؟ 
که دومتان را روی چو عید خود بای 


بروت. خرام _ کله کچ ماده _ تا به تاره 
ز پرده‌ها بدر _ افتند . لعبتان._ ختای 


7 
اگر تو باد به سر بیکنی » رسد که به خوی 
چو غچه لمل کلاه و چو سبزه سبزقبای 


عاز عید به عراب ابروی تو کم من 
له سر که جمله حمبان » چون به عیدکه درآی 


چرا روای اشکم به پیش روی نو نبود ؟ 
کلاب را بود آخر به روز عید ‏ روای 


هرآچه در دل سب بود » رشتند به صحرا 


دو چشم ب که به خونم همی دهند گوائی 


وا به نزد خودم تا چو خت سوی تو آم 
کجاست دولت آم که تو به سوی من آنی 


به جور میکشم » یت جرم خسروست » نه از تو 
که تو چو لطف ملک حان_فزای. عمر فزای 


۱۸۰۲ 


سلام و خدست ما ء ات صبا » به یار بگوی 
نات و زاری بلبل .. به توبهار بگوی 
پرفت طاقت صبر و غاد قوت_ عقل 
بکوی حال مس او را و زینیار . بگوی 


ز خوت. دیده همه دست سب تکار گرفت 
مگر که دست بگیرد بدا نکر بگوی 


هزار جور کشیدم زغم که لتوان گفت 
یکی اگر بتوای ازآن هزار» بگوی 
اگر ‏ ز بنده فراموش کرد » یادش ده 
زیت سخت دوسه بر وجه بادکار بکوی 
بنای عافيم کاستوار بود از صبر 
خراب شد ‏ ز غمم دار استوار بگوی 
حدیث چشم چو دریا بکو و زیت سکذر 
چو زیت گذشت » حدیث لب و کنار بگوی 
اکرچه عرچه بکونی به عکس کار کند 
تو بارت اینقدر از ببر عکسی کار بگوی ‏ 


اگرچه او شود زان خویش ‏ خسرو را 
تو زان خود يکن و بر کردکر بگوی + 


نام او بگوی 
۲ جام او بگوی 


جان. بوکه خوش برآیدم اموز بیش او 
چیزه دگر مگوی » همی. نام او بگوی 


پستایی دعای موخته » وز لبش صا 
آلودة ‏ کرشمذ دشنام او بکوی 


است اب خبال : 0 مدع ایبقدر 
آت کیست در طواف برآات بام او بگوی ؟ 


شبپا منم ز غمزة او غرق. خونت. اب 
لیب باجرا . به ترکس خودکام او بگوی 


پیغام داد کز سر تیفت سر افگنم 


حاحت به تیغ لیست » به پیفام او بگوی 


واس ست جات خسرو ازآن روی هیچو بد 
گر مکی است . بر وخ کلفام او بگوی 


۱۸۳۰۹ 


کاهم ز غمزه‌ها عدف لیر میکی 
کحم یوت چشم. ‏ زبوت گیر میکنی 
ستب جابه تاکن فا از رشک کاغذت 
کالت‌را... چو ‏ برگ که هدک تیم میکی 
خونپا که میخورائم » از تو بدبی خوشم 
گوی به کم سس شکر و شیر میکی 


شب گوئیا به خواب لم بر دهان._ تست 
۳ 
ایب خواب را بکو که چه تعبیر میکنی ؟ 


سب از غمت خمیده » تو گوی جوا شدی 
‌ 
خوش ‏ خنده‌ایست اينکه. به تدبر میکی 


۲۹۹ 


گنتی بلا رسد که به خواربت میکشد 
جان عزیز من » تو چه تقصیر یکی ؟ 


هردم بگو ؛ ز ياری خسرو ص‌است شک 
توت عالف تقدیر .میک 


م۳ 


له با پر مک ه جگرم ريش میکی 
فصد.. ملاکد. _ سونتة .. حویش بیکی 


ار دیده شرم‌دار ۰ گرت م‌ِ آه الیستت 
بوجیی چرا دل مسب ریش میکنی ؟ 
آخر کجا روا بود . اه ناخدای‌ترس 
ای سلطات که با مس درویش میکی 
له آلکه پند ميدهيم از برای عشق 
چندین دم که آلش مس بیش میکی + 


جانا » ز طعنه کفند شدم » کیت دل سا 
آیاج تير شم بدکیش بیکی 


چشمت به خواب ببرود » آن مست را بگوی 
آخر چه کرده ام که در بیش یکی 


جورت که یکی تو ؛ سا آن ی کشد 
این بیکشد که بش بدالدیش میکی 
کر بوسه خواهم از مژه » کوئی جواب تلخ 
بوسه مده » چرا سمخ از ليش ميکني ؟ 


خسرو به آرزو چو خیالت به حا. ‏ خربد 
در کار او هنوز چه فرویش . بیکنی ؟ 


ش ۰ 

خود بو 
وی 
(ر3صر 


آخر ۰ 
بدیی ‏ د ۳ 
۱ 
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1 لشسبت 
ام اعل 
۹ 


بر آستالت 


را 
پست 
قهر » 
لکد 


را 
ت مت ۳ 
چات # 


۱۸۰۹ 


هیچ شکر چو آتب دهانت. دیدی ؟ 
هیچ تیگ شکر چو آن دیدی ؟ 
از سزمانت که در #لواکنار اند 
جز کمر هیچ درسان دیدی ؟ 


در چم همچو شمم لس ما 
طوطی_ آتشیت زبات دیدی ؟ 


دار ی جز شراب آتن‌فام 
زآب آتش‌شات.  .‏ شاب دیدی ؟ 
راسی وا شایل ند او 
عبچ در سرو بوستان دیدی ؟ 


پردو روی او بگو روشن 


هیچ دو ماو ااساد. 9 دید ی ۶۱ 


هیچ دریای بیکرات._.. دیدی ؟ 


۱۱۸۸۹۰ 
سکم ما گیزی 


تاک از چون منت کرات کیری ؟ 


هر زبادت از کرشمد ‏ ابرو 


بير خولربز. میت کات گیری 


دل کرفتار تو ازآن کردم 
که مسا از برای جات کیری 
عمزه و چشم نو تکو داند 
این زیون کردت » آت زبات گیری 
آفتای ۰ ور نفواهم گفت 
که تو زان ‌چیرها جبات ری 


یت دهات._ چو خام خود را 
تا خود انکشت در دهای گری 


ِ‌ 


معم. و هر دو دم چشمم 
که دو مه بنده رایکاف گری 


بوسه کنی و کر لبت گیرم 
ات نباید ء. حساب آن گیری 


کویدت دل که ترک خسرو گیر 
ترسم از کودی مان کیری 


۱۱۸۸۰۱ 
تا تو روی چو ماء .بیان 
نتوات. دید روی ‏ بینای 
لم بالای تو نباشد مرو 
1 مرو عام بالانی 


زلفت فتاده ام 
میگیردم ز تهانی 


پسته زلف را بکو » بارت 
که فلات > در کدام سودانی ؟ 


مه تو چوت زلف تو پس آمده ام 


چه شود » گر به رنق بونی آئی ؟ 


چو کر جبانی. ‏ نیست جز بیوفای 


درو با امید وفا چند پائی 


رها کیت ء چرا میکنی قصر و ایوان ؟ 


به چا که نبود امید رهانی 


پلندافتاب ست هریک که بیبی 
بگرد اندرو در هوای هوانی 


اگر آدمی غرقه گردد به دریا 
ازات به که باکس کید آشنانی 


اکرچه بسي دردها . هست » لیکن 


جداتاله درده ست درد جدائی 


چو دیدی که هستی ببقاعهٌ ندارد . 
زهسی چدلاق ‏ درابنت. اتقو 


مرو مر مشق درم زد هر خس 
مکت. خدست و چون روستای 


به جیب فلک ؛ خسروا » دست در کن 


به‌عرجا چو دوات چه دا کشانی ؟ 


۱۸۹۸۳ 


مرا دوش کویی به خواب آمدی 
به کف کر ده جام شراب آندی 
کنون هست جات کندم زان خاز 
که در خواب مست و خراب آمدی 


ز حبرت به خواب اجل روم 


+ یدارم نه به خواب آمدی 


_ قح 
۳۰۸ 


به دل بردم آندی » عیب لیست 


تو سسی به بوی کباب آمدی 


شب داشم . تمره از روز بد 
شم خوش که چوت اهتاب آمدی 


3 
چو جستند از کری سب سیب 


تو بودی که بر روی آب آمدی 


کجا بودی » اه اختر نیک‌فال ؟ 


که به بودی و آتاب آبدی 


به‌قهر ارچه کامل تدی ء هم خونم 
که در یغ حافر جوات آىدی 


۳ 


دل خسرو از تو نشد هیچ دور 
به ره گرچه بس باهتاب آیدی 


بیکبارق 
بیکبارقی 


در افتاده بودی به دامم » چه سود ؟ 
که از دام جسی بیکباری 


کز جدای بر انداخم 
وی ۱ نارق 


مک در ادلت وان مان۵ ۱0 
اس اس 
با بدسکالایی من 


به عشرت نشسی بیکبارگ 


چه مى خورده ای » خسروا » که دکر ؟ 
ز اندوه - بیکباری 


تو خود به غمزه سراسر کرشمه و ازی 
چه حاحت است که با ما کرشمه سازی 
به تیغبازی مزا یز خولس ما 
که ایست رت خونر عاشقان. بازی 


شب آندی و نگنم به کس » ول چه کم ؟ 
که بوی زلف به هسایه . کرد غازی 


حدیث حست. کسی را به عهد تو رسد 
ترا رسد که » تکراء به حستت. متازی 


ازات شده ست لکد کوب بلبلادت سر سرو 


که پش قامت تو می کند مرافرازی 


چو جان به پای تو انداخم » خيال بکفت 
که ست. ازات توام تا تو دل لیندازی 


را به قت. وود داد ختروت که ژ لب 


به زنده کردت. او چون. مسیح" پردازی 


«۰۸۰۰ 


اه شب تیوه به گیسوی کسی می مانی 
وه نوت تو به فریادرسی می مانی 
چه خبرداری ازات قافله » ات مرغ محر ؟ 
که ز فریاد به الادن جریی مي مانی 


گریه می خواست همی آیدم از دید تو 
زا که ء اسك سرو » به بالای_ کسي می مانی 
عمرم آن است که در دیده همی آیی ء یک 


مدت اب است که در دیده بس می مانی 


صد شم چذم به ره مانده و روزه که رسی 
طاقتم نیست ه اکر یک‌تفس مي مانی 


۳۹ 


آخره اه دل » چه کم با تو » به هرجا که روی 
عالیت بسته بهدام هویی می مانی 


آه سوزنده چرا دود ز تو زبرنارد ؟ 


خسروا » چون تو نزاری » به خسی می مانی 


۱۸« 
کرشمه کرد تو وقت ناز و بدخونی 
سرد که نوکند . اکنوی. لباسر. دلجوی 


چه آپروست که حست از رخ تو می بارد 
به وقت صبح که روی چو ماه می شوئی 


جز از نو روی کس را نکو می یم 
که دیکربه لبود خود بدیت تکوروی 


به عشوه عیش سا تلخ می کی هرروز 
مک که خود شودت همچتیر به بدخوی 


فتاده ام به درت خات و باب رها کرده 
رها کن » از مت عم خان و بان چه می جوی ؟ 


اگر به پیش تو از بنده گر بدی کوید 
بدو بگو که تو » باره نکو عی گوی 


بیا تو در بر خسرو » پبر غم از دل او 
به شادی دلر آس کس که در بر اوق 


« ۸ 


سست داری به زیر سبزه يا خود یاسمیت داری 


رخ داری به از هر دو » هم آن داری » هم ات داری 


ز غمزه ی کشی » ناوک نداعم بر که خواهی زد ؟ 
جنیبت تند می رای » نداج با که کیت داری ؟ 
ازات. زاف و دهان. خوش سلیانی بکت دعوی 
که هم دیوت به فرمانن است و هم انگشتریت داری 


به زلف کافرت دارم دلر کلرمزاج خود 
به زاره بدل کردم هم اسباب دینداری 


مسا ,وخساره ژرییت شد » چو میس دیدمت مینه 


ما جات آهنیت. باید » چو تو دل آهنین داری 


ف‌ ‌ 
ترا چون آب حیوان روی و عاشقی پیش تو م‌ده 


چه سودم از چذان رو که بارا اینچنیین داری ؟ 
حشر در کوی تو زیید که هستت صورت. زیبا 
قياست. . بر دوت. اولن که فردوس بریت. داری ‏ 
برآنت عزيم که گیرم ساعد بیس تو یکدم 
به مس ده اندی زان کل که اندر آستین داری 


خط مبز از پر طاووس ‏ می سازد . مگسرالت 
رها کت تا مکس راند که در لب انگبین داری 


لمی شپرلی به خسرو ده » مبادا خط ‏ فرو گیرد 
شکر در کام طوطی له که زاغ اندر کمیت داری 


تا داشت به جات طاقت » بودم به شکیبای 


چون_کار به جات آمد » زیت پس من و رسوائی 


مرپنجه صمرم را پیچیده بروت شد دل 
اه صبر » همیت ودت بازوی توانای 


در زاویة نت دور از تو چو مپجوران 


تنپا منم و آهی » آه از عم تنبانی 


شبیا مغ و اشکی » وز خوت همه بالین‌تر 


عشق ای همم فرمود » ار عیب تفرمای 


گفتی که شکیبا شو تا نوبت وصل آید 
تو بش نظر » واکه اکات شکیبای ! ۶ 


صد وج همی بیم » اه راحت جات » از تو 
از دیده توات دید چیزه که تو بای « 


کر راز بروت دادم » دانی که ز عم خویشی 
دبوانه بود عاشق » خاصه مس. مودای 


‌‌ 
بس در که همي ریزد از چشم تر خسرو 
کز دست بروتن راتش . سر رشته _ دانائی 


«۰۸۹۰ 


مگر » اه باد نوروزی » گذر بر یار مس داری 
که گوئی ایس سیم تازه زان زار مت داری 
اگرچه يار نآرد روزت از ما ء چون روی آما 
سره از میت به پای آن. فرانش‌کار مت داری 


مرا از زندکی توبه شد ؛ اه مرگ» » رویش 


بیا » سم اه » او فرماة از دلدار ست. ‏ داری 


مدانن » ات سرو کز حست تو حبران مانده‌ام در تو 
ولیک دوست می دارم که شکر بار مس داری 


دل آزردة سب بارت از غمخواری خون. شد 


تو چوی » لد که حار. اندر دل غمخواز مسب داری 


کلاه صوفیاتت را جام م می سازد آت مساق 
درآ ء له عسب » گر طاقت بازار مت داری 


سب و شبپا و هچر و پاسبانی » از عرم بگذر 


تو خواب آلود نتوانی که پاس کار سب داری 


ی ی ها نی ار 3 
که یکدم پای نازک بر دل الکار مت داری 


زبایع خسرو و شکر غمت » گر بشنوی ارله 
تو مست دولی » ع کوش بر گفتار مر داری ؟ 


«2-۱ 


د 0 انرک را دیدی » کتون ناما کجا بینی ؟ 
می گفتم درو بنگر که خود را مبتلا بینی 


به خیلٍ ار سوارت لشکر دلمای مشعاقان 
فروزان_ . همجو آتش‌های لشکر جابه جا بینی 
لیارم گنت کش پابوس از مت » اه صبا » لیکن 
ز سب بر کرد سر کردی ز خیلش هرکرا بینی 
شد از درد جدائی جا ست. صدپاره _ بنگر تا 
به‌هریک بارة جات » جات مت درده جدا بیی 
یکی باز و در دیوارهای خائله خود ین 


که در هریک به خویب مت توشته ‏ ماجرا بنی 


‌ 
فدای پات صهء جان ۰ چوت خرامی و کشی صد را 


وگر جویند خوت. از شرم سوی پشت با ببی 


سا کنی که حسرو » حالر خود بنای که کاي 
معاذ اه که تو ای درد های هه دوا بیی 


عزیزی همچو جان » ارچه چو خاکم خوار بگذاری 
به حی عزق کندر دل ست دار آت خواری 


جفا پيرایةٌ دس است » آن کیب جان مت بر من 
که خوبان_ را نزیید. زیور .مر و وفاداری 


ز عم کشتيم » اکنون به بوسدنی تن 
کدم 9 آخر این شربت که زخی خورده ام کاری 


کم کردم به زیر خاک . در کوی فراموشان 
ت_ خاک را که هر 


به هشیاری ندارم تاب غم » سای » يار آ م 
که آنت‌رنگ شد ء آنش زرم در رویر هشیاری 


مرت » اد دوست » چندییت بر گرفتاران دل طعته 
ساوح دشعیی هیا به دست دل ‏ گرفتاری 


بد مار کر بی کویدء جفاهای ترا خسرو 
هکایت کون دارد هم از تو گر بدیت‌کاری 


« ۳ 


کم با و که پوشیده دار آنب روی کناری 
چه غم دارد ترا ء بگذار تا میرم بدین خواری 


خرام هم به یک دبای » بت دیوانه در رویت 
کسص را برده یت س_ کو کند دعوی هشیاری 


لبت در خواب ی بوسیدم امشب ء بوالعجب کاره 
که س در خواب خوردم » اییت زان مسم به بیداری 


خوشم با تو دربن سودا که باشم با تو در کنی 
تو سوی خویش نذهی راه و ست. پيشت کنم زاری 


ندارد چشم مت برآستالت سبری از مودن 
مگر کز خاک کردد سر » وه اییت. ديد ناری 
ز جورت ذوق مي گیرم که کارت ناید از خوبان 


عبز شوخی و بدخوی و تندی و جفاکاری 


تو زهد خود کت » له زاهد » سا بگذار با شاهد 


به وسوایی و قلاشی و جرعه‌خواری و خواری ۶ 


اگرچش غمزه" خووار صدخوت. مي کند هردم 


بپارک‌باد » بر سلطایت. ‏ ست... رسم. . ستمکاوی 


به صد خی غواهد کشتم غم بعد ازت » زیرا 
اند آن دل که خسرو را به غم می کرد غمخواری 


ز ست. ‏ که عاشق و مس صلاح کار نجوی 
خزالست در چم عاشقان » بار مجوی 


دلم به صحبت مستان و شاهدان. . خوکرد 


لثاینی تقوی ازات. ‏ رن دردخوار جوی 


چو سب ز خوین. دل سوخته . میه روم 


سید رویر میب زیت سیاءیار موی 
تروید .. از کر سب جز گیاء بدلامی 
کل سلامت ازت. خاک خاکسار جوی 


به چز فساد .از فاستی .. دکر عمل . مطلب 
به چز وفا ز مقاسم دگر هار عحوی 
ز اهل میکده جز نا کسی جال "واه 
به کنجم مزباه جز ماکیات.  .‏ شکار جوی 


۳ 
بر آستانةٌ سلطا عشق بار وی 


سوار چایک. سب آمدم به بندگیت 


قرار بندکم ده دل فرار عبوی 


چو خسرو راز ات زینهار ."توا يافت 
و رهانی ازات. بند و زینیار . جوی 


۱۸۹۵« 
اه با عبح‌گاهی » خه از کدام سوی ؟ 
وت بوی مپربانی » وه از کدام کوی ؟ 
گرچه غمت ‏ به خونم تعویذ مي تویسد 
تعویذ جانت مازم » اه آیت. تکوی 
نپا بو ز دلما , آتش زت. ‏ آشکارا 
هرروز کرم‌تر کت . بازار خوبروق 


خونبا ز دیده سوبت رفت و شی نگفنی 
که آب آشنائی » تو از کدام جوی ؟ 


تو مست هجو غنچه » دل در خیال حمنت 
گبرک ست » نگوی تو در کدام بو ؟ 
با آس که کشته کشت از خنجر جنایت 
بویر وفات آید ء گر خاک مب بون 
اه باد » سب نيارم گفتس که پاش بوسی 
لیک. سلام چشمم با خاک در بگوی 
چندم ز کریه گونی » اه پندگوء که باز آ 
پیکان درو مسینه ء خون از بروت چه شون ؟ 
شب قصه های خسرو پیش کدگوع » اه جان ؟ 


با لو نگوع » اه دل » زیراکه زات. اوی 


۳۲۵ 


نه از ره است ‏ که گوئم کبک خوش‌گامی 
ورن رل 


ز شرم سر به گرییای. ‏ فرو برد غنجه 


اگر به باغ رزوی » کات چنات. ‏ گ‌اندامی 


چو ذره زیر و زبر می شوند مشتاقان 
درآن_ بان که چو خورشید بر سر بامی 
اگر توئی به سر انجام بد از مرب خورسند 
دام ات۱ اه از ورابای ٩‏ 
به سین می گذری هردمس و می سوزی 
انتی وه غالای دی تارنی 
نگشت سیر ز طوفات._ آتش شوقت 
دلم که بود . کوارانش دوزخ آهامی 


کس که لاف زد از سوز. عشقی شمم‌وشان 
ان وم است ز پروانهٌ » زه خامی 


را کت زایات اشفه سر ات کو 
تکرده پاره يکي بیرهتب به بدنامی 


باز مر هوس جات به کامٌ_ دل » خسرو 
که هست بر همه را مد به نا کامی 


+ > 


دلم که لاف زد از کال دانای 


نگر که چون شد از الدیشه تو مسودائی 


دم اگرچه که جان من از تو تنپا لیست 


به چا تو که به جات آیدم ز تنهای 


در التظار نسیی ز تو به راه صبا 
گذشت عمر گرامی به بادپینی 


۳ 


اگرچه عرصه عالم پر است از خوبان 
با از همه تنم سرا نو مي نان 


چو وصل نیست مرا » قرب لو ههمیم (س 


که آستان خود از خوت. ست. بالای 


چو کل فقانی بر دوستان خود کم ازالک 
رم طفیل . هه منگسار فرباین 


دلم که رفت » نیاورد یاد هم چیزه 


ارت سافر آواره گرد هرجائی 


دربن ,جايه عمر و اند اد مقدار] 
که زیر پا بکشم داست. شکیبای 


به پند ياز نیابد چو سرو از خوبان 
رهاق کیت که یرد کنوت. ‏ به رسوای 


+2 ۸ 


هربار که تو در دل شب در دلم آی 


خون دلم آید ز دو دیده به روای 


له جان به تو می دادم و یادم لکنی هیچ 
فریاد که جام به لب آمد ز جدای 
آقی چو خرانان و زی راء همه خلق 
با آنب روش و از » چه کوم ء چه بلانی ؟ 
جاعم به سر وفتس و شکل_. تو کشنده 


ببچاره سب آرس دم که تو در پیش من آنی 


ده دیدن روی تو » چه گوم به چه روزم ؟ 
یارب که تو ای روز کسی را نبای 


اه شاهد سرمست. » پر مو یکشام 
تا در سروکارت کم ایت زهد. ریای 


چون طوطی آموخته . با شکور دردت 
در بند .عبرم که ليم خوش ‏ به رهانی 


خوش وت مر آن دم که کشم باده به یادت 


چون جات یدهم بر سر کویبت به گدای 


هرشب بم و خاک سر کوی تو تا روز 


اه روز و شب الدر دلر حسرو » تو کجای ؟ 


* ۱ ۸ ٩ 


تو ء اه پسر » که ازیت موموار می گذری 
مرا کش ار ز برای شکار می گذری 
ز دوستان که به جولانکه تو خاک شدند 
به وخی تو که اه شرسار می گدری 
هزار دل ‏ . به دوال عنائت . آویزات 
تو برشکسته ازایشات سوار می گذری 


جراهتی بجز اب لیست آشنایات را 
که آهنانی و بکله‌وار ‏ می گذری 


چه م‌هی که فزون است دردم ء ارچه دس 
هزار باو به جات فکر می گذری 
تو مست خواب چه دانی که تا چه می گذرد ؟ 
درآ دل که به شیبای تار می گذری 
تو در درو دل تنگ مت خلی همه شب 
کی » ول به دلم همچو خار می گذری 
قرار وصل خوش اسب ارچه دیر می ینم 


ول چه سود که زود از قرار می گذوی ؟ 


بلاست ."لاله خسرو » بروت. میا زیت بیش 
هت ای آرنی و در از می گذزی 


۳۳۹ 


باقیست تا دو سه دم » دریاب کر توای 
چجفت که کفت مارا افد همین تصاصش 
کز دور دنر من بنالیش . نهانی 


که ات چو موم بودست از تو گونی 
تو دیر زی که اینک سدم از رای 


رفک آیدم ز تیغت بر عائقان دیکر 
این لطف هم ما کن از ببر آت. جوانی 


چون. برسرم رسیدی » بر من مبارک آمد 
س‌دن. بر آستانت » ات جات. زندکای 


شکر غم تو کوم کز دولتش همه شب 
با دیده در شرایم ء با دل به دوست‌کنی 


با موز خود خوشم مر » بر سرت ند که که 
تا بیشتر نگردد ایب داغهای جای 


در بکذری پدانسو ء ات باد ء زلف او را 
زان گونه کو نداند » از ست. دعا رسانی *# 


ده او » دلا » ز خسرو کم جو قرار و سامان 
کو رسم صبر دالد» لیکن چنانکه دانی 


«۱ 


هوس ‏ بت است این بپرواله بر خویشتتس سوزی 
بیا و خاله روشت کت ز ببر مجلس افروزی 
چه آتش می زنی سا ؛ اه دور از تو چشم بد 
دل و جان است آخر .ه میند است » ابن که می سوزی 
گر از ه سپری چشمت که کردم بنامیزد 
که آنوزد کان ابرویت را رسم کیت‌توزی 


چو دیدی مد » کفنتی که روزت روی بام 


چنیت روزه همم در زندی یعی شود روزی ۸ 


سگت هم می رمد از ست » توانی مدسی کردن 
که چون بازو کم طوقش به تبرت بازوم دوزی 


چه اغراء بی کی در خون خسرو چشم بدخو را 
به وحمت ره عا قصاب راء کشت چه آموزی ؟ 
۱۹۰۲« 


به لاز هرالقس موی اسب کذر چه کول۳؟ 
همین که ابیت دل من خون کی ؛ دگر چه کنی ؟ 


اگر چنی که توف نشب روی بر پام 
تبارک اه تااللن اسر فد جه ۹30 


یکی کرشمهً ابروت هر فتنه بس است 
به کرد روی ز بو اییت همه حشر چه کنی ؟ 


خدای از بر دل بردب آفرید ترا 


تو موی بر چه باق و سر به بر تیا 


ز رم خسرو ‏ نی هميشه ‏ بر حذرم 


«۱۰۳ 


۱ 9« ۲ 
ایتک زان لته » فزدت (بازاتد آق ۲ 


ددع 1 
سرو حرامان , هچ باز که آق ؟ 


۳۳۵ 


تع کد از دوری روی تو 


شوم باز » باس باز که آی ؟ 


شد جان. ‏ هوانی ‏ به عناین گیری تو »_ لیک 


زاب باد تو » له ترک به ست > باز ع آنی +٩‏ 


مارا وط تنگ و تو خوکرده ‏ به صحرا 
در ظلمت زندان وطت با هه ای ۶ 


مریایه خسرو به جیایب و سخش لیست 
عمرت که تو رفتی به سمخ » باز که آنی ؟ 


«۹*۰۲ 


تو نیز » اه ده وفا » تاک سم بر چات مب خواهی ؟ 
تا کت از حت انا سب واهی 
چه کم کردد ز خاک بای تو» آخر اکر اد 
بدیت. متدار عذر دیدء کربان س. خواهی 


اگر جات بایدت » پیش آی و 2 ارمات ست » بستان 
که از بیکانی باشد » اگر فربان. مت خواهی 


اگر خواهم دهی بویب به پشت پای خود ببی 
" وگر خواهی ی » دای دل بریان. ست. خواهی 


سا تا زنده ام از درد عشقت راحس نبود 


بکش تیخ و سرم بنگن » اگر دربات مت خواهی 


بدات ی مائد . ات غمزه ؛ که جان میخواهی از خسرو 
مت سکین اجه خواهم دیگر » ار تو جاتب: سب خواهی 


«۱۹۰۵ 


ز مت برگشته‌ای » جالا ء لدام با که مي سازی ؟ 
حدیت ما عی پرسی » که دالد با که همرازی ؟ 


کلاه الدازد از سر که دید قامت خوبان 
تو سر مي افکی ؛ جالا ؛ مک چندین. سرافرازی 


رد 


۳ 
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نوازش یکی و جات بروت. بی_ آید از حسرت 
توان مدسی کرد که چشی بر مت اندازی 
دلم کر کفری ورزید کریه چیست » اه دیده ؟ 
چو تتوام که بتاغم » مک بیبوده ‏ غازی 
مرا برجا. رمیده زخم و او مشغول لاز خود 
شکارت بی طبد در خوت و ترکر ست در بازی 


بقای شمع باد » ار صد هزاران چوت تو می مبرد 
ایا پروالد مقبل که بر آتش به پروازی 


چو جات کرد جا در دل؛ تو رو ات جات مه حامیل 
که با سلطا به یک خاله کداه را چه انبازی ؟ 


ز درد آ که نه ای ء ات پارسا » زان مي دهی ‏ پندم 
اگر چون مت شوی ٍ دل » بدیت گفتس بردازی 


چه درد مر دهی » خسرو » ز گفت و گوی خویش او را 
چه ای الدرات. بستارن » نه بس مرخ. خوش آوازی؟ 


أد 
۳ 
« 


در زماله » .عذوری 


خویش مخروری 


دلم چو آینه صووتپزشت هد چه 9 
به هرطرف که نظر 4 تو ‏ متفلوری 


به بلیلایی برسانید تا لفس ازنند 
که غنچه پای برت. می هد ز ستوری 


مرا چو از تو اجازت به زندکای نیست 
به زیر پای تو جات بی دهم . به دستوری 


ترا که شوق" عزیزری لسوخت. » عر دانی ؟ 


که ز داغ سبجوری 


«۱۹ «۰ 


هندوی زلف وا چو تو یا چنت دهی 


در روم و یه بتادیر تاراج دیت. دهی 


پیش لب نو کرچه کدای ست کار من 
نلک جپا صاست » اه دهی 
چوت ست روم » به تربت ست. بوس زف 
حلوای روحم ست. چو دهی » الب چنیتب دهی 
آجا که کشت تست » بگو تا شوم خاک 
بارت چنین. چو کشت خود را زسیت. دهی 
جات بردت. . بفته بیابوز .. غزه وا 


جلاد را چه اسنره در آمتین دهی ٩‏ 


تلخی مشق هبزه کردد از نوش وصل 
اخوش ‏ مش که چاشنیش انگییت دهی 


مب که خنده‌زین ‏ تو 


خس و ماش تو 


«۱۰۰۸ 


چو لب زی باس و درسیات. بگردای 
ازنسانی._. چه آرزو. داری ؟ 

که سست ‏ ه خبرم در جهان._ بگردای 
رکشت رای حستت بين است... سستی. . با 
چه حاجت است که رطل گرا بگردای 
خوش آت زماین که بری نام عاشقا » وانگه 
که نام مت به لب آید » زبات. ‏ بگودای 
ما بکشتی و خمان. به‌خون کرت گیرند 
بگردانی 


رسد که روی بگردانی ز رهي ». لیکن 
چگونه ردیر سب از آستات بگردای 
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فدای چشم توام وز سرم کنی 

گرم تو برس آت. اتوانن_.. بگردانی 
سوار بی روی و تیر اه می_ بارد 
تو آن هه ای که ازدت ها عنان. بگردای 


رسید يار » توانی که اه رقیب » امروز 
بلای آمده از عافقانن بگردای 


غلام رو و یی آت رخ » ات زاهد 


غلام تو شوم . ار چشم ازات. بگردای 


به خون. خسرو مسکی ء چو تشنه است ؛ بکوش 
مگر که 0 دلٍ نا سپربادت بگردانی 


گرچه به نظاره ام » تر را 


دید بد دور ارات جال و جوانی 
م ز تو لزدیک ی شوع به مدن 
که خرامش . مگر تو عمر روای 
گر نو در آری . به‌دوستکاری ما سر 


هست سر آلکه مر دهم لشای 


له که زی سنک پس توبه شک را 


شیشه کهدار » سر تراست ء تو دای 


داغ شرام . بروت. خرقه چه بیی ؟ 


دام نگه کت از ساقی ‏ به نهاى 


گرچه ازان شاه خورم خوت. ‏ و تپرند 
شربت_. درواش جشای 


۰( کاب 


۳/3 
۳0 


۳99 


درد مت ؛ له باد» کوه تاب بیارد 


می شنو از من . ول بدو لرسانی 


اه که دم از موز شمعم می زنی اینجا 
سوزش جانی بدالب له موز ربانی 


پیش که رو : اسيته اه بر ورد 
آ. که جان ليز لیست رم جانی 


«۱۰ 


اه دل » مرا به هر کو ‏ افسانه ‏ چند خواهی ؟ 
جات زلف يار دارد » از شاله چند خواهی ؟ 


در عید او چه جولی دلمهای خسته ء» ات جان ؟ 


در یلک ۳ ظالم ویراله چند خواهی ؟ 


اس مغ آدب کستان . کت جاني ماست داله 


گر تایه زان بت آری » زیت داله چند خوامی ٩‏ 


عشقی بر تو ؟ 


چند خواهی ؟ 


را دیوانه خواهی از غم 
بات » دیوانه چند خواهی ؟ 


6 از سرگذشت هجران 
نضبی » افسانه چند خواهی ؟ 


تو دیر زی » اگر مت جالب در سر تو کردم 
جاور که شمع باشد » پرواله چند خواهی ؟ 


پرسی ‏ که چند . باشد . لها به_ کرد کوم 


در سومنات کبران. . بتخانه چند خواهی ؟ 


زیسا که هم به بو بست 


به خوغواری 
بر وفاداری 


به هر جفا که توات کرد 
خدای توبه دهادت ازیت جنا کاری 


کار مت کردی 


2 


توی چو آینه و مد هزار رو درو تست 
ول چه سود که یکوو نگه ‏ ی داوی ؟ 


] 


ستاران فلک در حیات نشاری 
بیست گوی آپ حیات را زنکار 
درا بات که بوشی بای زلکاری 


ز رک چشم تو نرکس که خواستی یه چمن 
عي نواند برخاستیتشی ز بیاری 


ی 


۹ . 


اس 


۳ 
بت 


چنانی شدم که به جاع یاری » ببی 
هنوز قرط تعمید به‌جا ‏ نمی آری 


از آزار س‌دنات_ .. برخیز 
عیزد ز مردم آزاری 


هوایت بر آمات برده ست 
بشر طیکه باز تگذاری 


ز زنده‌داری شببای سب ترا چه خر ؟ 


شیي به خواب ندیدی چو روی بیداری 


ریز خویی دو چشم عزیز خسروء ازالکه 
ترخت خوت. عزیزات. کس ‏ بدیت. . خواري 


«۱ ۲ 


سزد که سحده اد اه بر هم عجمی 


همه بتائت که راب چشم هر صنمی 


۲ 
مواد خمله خظر تو 


به فرق . تاج زمد ‏ برآر چوت. طاووس 
درآ به جلوه که طاووس هندی » اه عجمی 


بروت. کشم رک جان » ببر چه کشم بارش 
ز عشق تو که نه از لات سومنات کمی 


دریخ لیست که سوزند هندوان. خود را 


ز دوستیست که چونت. مومنات عترمی 


عوده می شود آاق» درو صفاه تنت 


تو یکین هدی هه ای که ج جمی 


صیاه ی 2 1 ود 


چو کشت خسرو جادو زیون غزة تو 
به خواب بستنش افسوت هندم چه دس ؟ 
۳ ۱« 


شان آن دهت. از من چه برسی ؟ 
حدیث جالست اييت » از تت چه برس ؟ 


سا جایت‌بش_ .. م دستوری جشم 
ازات عیار م‌دانگس چه پرس ؟ 
از سوز سیتق پر آتش من 


چو دانی یک به یک روشت چه برس ؟ 


مان کوی خود را  .‏ پرس حالم 
سا از خاله و سکت. ‏ چه پرسی ؟ 


به رسوای دریدم جابدٌ مبر 


روت شد با از داست چه پرسی ؟ 


۳۳۹ 


مرا گونی » چه کردی آنن. دل خویش ؟ 


ز خود پرس اییت. خم ؛ از مین چه پرسی ؟ 


ز ستوران_.. چه پرسی ...دود عثّاق ؟ 
عم یوش" ز بیاهت چه پرسی 5 


کال عشق اس‌دای. . چه دالند ؟ 
از زت چه پرسی 0 


پرس _ از شیر م‌دات ء خسرو » ات راز 
ز رعنایات._ . روبه ات چه پرسی ؟ 


*« ۳ 


کرات چشم دلربا کردی 
به سین دروت آندی و چا کردی 


چو از غمزه راست بکشادی 


مت ارچه .تیزم » دل از نو جدا لشود 
تو او زدی و دل ز مت جدا کردی ؟ 


دلم که شادی وصل را 
هار شکر نم کز ‏ شش مزا کردی 


یگنت که غم جات مگوی با هر کس 
به غیزه کنتی و بر جات مت بلا کردی 


اگر بیان تو کمکشت درمیان_ کمر 
دهائت نیز مي داع » آی ‏ کجا کردی ؟ 


بسوختی دل خسرو » هنوز خواهی سوخت 
چوکسص لگفت ترا اییت چنیت ؛ چرا کردی ؟ 


* ۱ ۵ 


هجو مه تابنده باشی 


ست. درویش را ضوز 
کرم کردی » الهی . . زنده باشی 


جفا کم کت که فردا ‏ روز تشر 
ز روی عاشقان شرمنده _ باشی 


ز غمبای جبان آزاد باشم 
زار تو همنشییر بنده باشی 


جپا سوزی» اگر در غمزه ‏ آی 
شکرریزی ‏ » .۰" اگر در خنده . باشی 


به رندی و به شوخی و به‌صد ناز 
هزاران: خات. و مات برکنده بافی 
«۱٩ ۷‏ 


اتروز.. جهزیفهه و ,ییاز 
جای آن است که بر ماه کی طازی 


پوسة چند بنواهم ز لبت 
چشم. نو کر نکند . بشی لبت ‏ غنازی 
تا که در سینه کون تخم وفایت ‏ کرد 
اشک با خوینر دلر پنده کند انباری 


خود کشی عاشی و بر طر مشکین. بندی 
خود دلم دزدی و در سر زلف الدازی 
از رخت بنده چه بر بست به جز دلسوزی ؟ 
بلیل ‏ از لاله چه آموخت جز آنش بازی ؟ 


چشم تو باهمه ید می کند » لا با تو 
زالکه با غمزه ب‌ساز تکو می سازی 


مت زالدوه چو خسرو به تو پرداخته ام 
تو ی آلکه هیچ ی پردازی 


رز 


در تو» اه ؛ دوست » به خوت. رتنم داری رأی 
تو همیت روی 6 » تيغ خود از خوت. بالای 


تت. سب موی شده » غم نیز گر هی شد در وه 
اوک. ضزازت. و آیب. کره . از مو بکشای 
میکم هر لفسی لاله ز دم دادن تو 
کاستخوان. ‏ تیم دو دم سردت ‏ چولن. ‏ ای 

دلر موخته و داغ اند 
خستی چوس برود. ‏ داغ . اند برجای 


وای کردم که مگ عم ز دلم برخیزد 
کر دل این است ازو هیچ ننیزد جز وای 


دل دریت. بود که ناه بدیدم وخ دوست 
" باز دیواله شد ات عقل.. تصیحت‌فرسای 


در 
از خوبان 
عاشقای 
خوش آت ولج که کی از مض ناز 
بدیدت._ . موی ما ...و بر شکستم 


بازم جان که دل خود بش ازآن برد 


خام دست 


چا » کر وت و ز نس ده 
مگیر ات ببهده‌گوی ز ست 


ز تو یک غمزه. وز عشاق شبرء 
ز تو یک تبره وز عشاق شسنر 


رخت را کاش خسرو سیر دیدت 


که مده و ز ادیدت... برستر 


۱۹۹ 


دل دارم در او درده و داش 
که يکدم لیستش از غم فراش 


به هر دل .. از دلم... موزنه.._. بگیرد 
بسوزد چرت. چراش از چراش 


ات . شکرلبان شمع صورت 
به بازی سوختند هر طرف  .‏ لاش * 


۳۵ 


ز خود دور 


خوی. ‏ زاغ 


چوت. ‏ ریزد 
در چنگٍ کلاخ 


۱۹۲۰ 


اه اش مرا با تو سر وکار نبوده 
تا دیده و دل هر دو کرفتار لبود 


شرمنده لبوده اکر از دغتت. خون 
آن زلف لکوت تو . تگونسار .. بوده 


بودته مر آتش که بدیدت به‌ موی من 


گر لرکس. . نحمور. تو مار نبودته 
برداشتی ای دلر در گوته فتاد» 
گر از غم و الدیشه کرانتار ردام 


هم سپل ‏ گذشتی . سم و هجر تو بر من 
گر شحن خم بر سر ایت. کار لبودت 
صردم ‏ ز جفای تو و کس ‏ زنده اند 
در عالم اگر يار وفادار لبرد.ه 
دشوار شد احوالر مت و دوست نداند 


گر دوست بدالسی » دشوار لبوده 


گر ناو تو از مشک تر آلوده نبودت 


زینسات دلر مت خسته و پالوده لبودته 


ور زلف ترا هانه ‏ فراهم نتشانده 


یک دل به سر کوی تو آسوده بوده 
زینگوله ‏ نفوردری غمر تو خون دل با 
گر عبیة خوغوار تو فرموده نبوده 


ور لرکس ‏ مست. تو خبر داشتی از ما 
خوت. خوردن با بیر تو بیبوده لبودت 


تا چند شم زارت دل خود کار جفاها 


له کاش که ایب جات غم اندوده بوده 


آسوده دل داشده ام » اه م‌ » آان روز 
کات داغ بتات بر دل گم بوده لبود 


خسرو که به‌دامایی مژه 3 درت را 
اشوس که کر دامنش آلوده نبوده 


۱۹۳۲ 


ابید لبود . ارچ مرا یک نظر از وه 
هم دید که بسیار بود این قدر از فته 


سلظان_. ز کجا . بر هوسش . چشم لکارد ؟ 
درویش که دریوزه کند یک نطر از وه 
دل . بیکشدم جالب. آن غنچه .. هنوزم 
هست ارچه که صد تیر بلا در نظر از وه 


پژس‌ده بباد» ارچه خورد . از جگرم ‏ آب 
آت شاخ جوان که نوردع بر از وه * 


دوش از دلر مت یاد ‏ عی کرد خیالش 
کات رلته ‏ کجا شد که لياید خی از وه ؟ 


3 تو و کوم 
۳5 از 
۳ از تو سا دور کنند 
دور از 2 7 
از همه‌کس بود تو مر 


1 لیکن 
عیب کنندش همه ء 
تفن با 
س 5 


عیب ثگیر چه خو ست هی از و 
خوش ! ت ایب 
ی » چ 
گر وت 3 


همه شب 
افسائه 
حار. را به صد 
داشته ت 
مرت 


نکه همه جیبيدني باد محر ۱ ده 
1 
و 


س راهت 
مپسند چو مر 
لب بر سر 
۲ که مرم ِ 1 
۱ خاله ست » ببندید_ در ۳۷ 
کت خ 
خسرو ‏ مگ 


۱۹۳۳ 


ست. باد غواهم که وزد بر چو تو با 
تا از تو بیس ا للرساند به دسا 
خوش ‏ دولت. مرضی که خورد ‏ بر ز تو» مائم 
کز دور خرابم به بوة چو لو بای + 
گر خواه . به بازار شوم » خواه ‏ به بستان 


مارا ز رخت ‏ موی دگر ‏ نیست فراش 


کر جلوة طاوس ز روی تو لبینم 
در کوی تو مرمع به سین زاش 


تو داغ_ جگر را چه شناسی که تبودت 
جز از سِ کلرنگ به دامایشر تو داش 


پروانه که جات را . به سر شمع. دا کرد 
در مشید خویش از نت خود موخت چراخی 


۳۹ 


پرده‌دارب 


میشیارم 


در ختر صندل آند 


که می پجد دراو زلفت چو مارت 


روات. . کردی سمتد ‏ کام‌الت 
که 


به دتبالت روات. ‏ شد 


بر سر واهت 


چو خود رفتی به تسکیس. دلر من 
خبال خویش را پقرست ... باوسه 


خواهم بادکارت از تو » لیکن 
خیال است . اینکه بذهي ‏ یادگره 


دلم ‏ یک‌چند . بود الدر پس کار 
فراقت باز پیش آوزد ...کارت 


1 نشگفته بخم را زر وصلت 
زغم هرموی بر تب کشت خاره 


ز شاخ وصل . چوت. برگ . ندارم 


بغواهم از جناب شاه بارس 

ژز عرر لظمِ خسرو در تثارت 

کشد مرلحئله در شاهوارب 
۱۹۳۹ 


بیکار دل باشد کورا لبود درده 


کهل ریم باشد کز وه مد کردت 


دردت له ۶ فتق ید » جام به فدای آن 


خود جان لبود شرین ه ذوق چنان درده 


از کردش چشمت هست آوارگ دلبا 


تا کعب لفرماید » جنیش نکند رده 


شبپا یم و شمی هم سوخته و هم مست 
که مرده و که زلده ء آه و دس سرده 
شد وقت کل و روزه ریاد که ننشیی 
یکدم چو کل سرخ در بش کل زرده 


زانگه که مت در دل چوت حرص یلا شد 


دارم همه شب چشي چوت دست جواگردت 


کنم که غمت آخر تاچند خورد خسرو 
خندید که عاشق را به زیت لبود خورده 


۱۹ 


کل آید و هر مرش زد لفمه.. به هر با 
هر فاختهةً دارد با هسر خود داش 
ا1 0 ما فرکس شکنته جو کل خرمی 
آب_ با که من جویم کر میوزد از بای 5 
هرکس... غم خود گویان._. با قمری و با بلبل 
سم مر ات 
مسب سوخته ام » زاهد » تو طعله زی هردم 
تا چند ۳ دا مارا ژبر داش 
خسرو .شود هرکز عشق و خردت ‏ باهم 
کات زاغ می کنجد در خانهٌ ابا 


۳۹۹ 


ات سرو بلندت را صد فتنه به هر کاس 


2 


هست از ره رلگینت رن دح کل وا 


یک‌س‌ده اگر عیسی" کردته به دعا زنده 
صد م‌ده کی زلده» ات شوخ ء به دشنای 


خورشیدرخا » از تو يارب که چ هکم کردد 0 


اد کب _تاریکم. _ گر این کق. دام ۳ 


گویند » #مدر جامه* مت می_ ندرم » _ لیکن 
بالدست گریباغ در پنجه.. خود کاس 


عقل و دل و جات هرسه شد کشت عشق » آرسه 
خاشاک سم سوزم نا خته شود خای 


شب خوت به پات خوردم واموز به روی تو 


هر میجح خاره وا در درخور ‏ بود آشامی 


در چشم و لب خوبانی کر جور و جفا بیند 
طلل ست که خوش گردد از شکر و باداس * 
دوست دلم با کٌ آرام نمی کیرد 
کو در من آلکس رو کو رابود آرای 


ی ار ۳ . ۳۲ 


هر صید بود لاید در کشمکش داس * 


۱۹۳۹ 


3 ریم ز دد کت دل چنان 


که بر رو رود خون 

چنام شب دراز آند که شادم 
اگر خورشید بیم یمد باه 
خیالت خوابکه در چشم بت کرد 
مج » ار هست اخوش خوابکاهی 
ز سوزت چوت رهم ؛ له جان مت » وای 


کد داعم از هسع به چاه 


به هر گلزار اشکم سبزه‌ها وست 
سمندت را رسد زیسات گیاه 


۱۹۳۰ 


میا دل با یکی ماندست جاث 
که نید روزت از کویش مصباة 


همه کس ز آتش بیکنه موزد 
سب سکین به داغ آفناسة 


بيا » اه زاغ » کایت. آت امتخوان است 


که بر وه مایه اندازد ماه 
مت . طعنه پرنشالیم بگذار 
که عمرم رفت برباد هواه 


به جرم عشق . کشتیی حاجم لیست 
که داند عشق کردرب هم مزا 


مه و خورشید گوء برجای خود باش 
که با هم شاهد دارم جاد 


۳۰۳ 


زبات. نداد 


ار دلر من 


چوت تاد 


به دست. ‏ خویش است 
بردت. ‏ مادبت 


موه ست به زلف تو که صدبار 
پرباد بداد. ‏ خات و مات 


با تو جز نظر ‏ نداوم 
به بد ‏ بری کاس 


هوسم کند » ولیکن 
می شوی به جاه 


کر لب لبود » کم از حدیش 
ور دل ندهی ‏ » کم از زباسه 


له زلف درو مپیچ ‏ زار 
کازرده شود چنان میاه 


که ردنت رو ارت اکتا 
کز کم‌شدکات دهد لمات ۲* 


۱۹۳۳ 


گر چشم ست. در روی آن خورشیدرخسار آمده 
آخر شب انید را هبح پدیدار آمدس 


تاک دوم چوس بخودت در کویت ار نم بده 
پا پای در سنگ آمده یا سر به دیوار آمده 


کر دوست بوده يار ست » کر خواستی آزار من ؟ 
آبان گرفتع کار مت » هرچند دثوار آده 
پشت. مر از عم کشت خم » کز خت شموده مم 
هرکز چنیت خاره زغم بر جاین. غمخوار آنده ؟ 


درات که دارم در ات کز بار جست اس تشاد 
هرموی مت کش زبان » یک یک به گفتار آدده 


خسرو چناین. گشت از سجن » کالدر میان. انجمن ‏ 
از دوست در گفتع مخ » دشمی. به گفتار آمده ۱ 


۱۹۳ 


جر کشا عالیم بکعا 
در پیچ‌پیج زلف لو پوشیده شد 


ژ 
ا 
اْ 
1 
1 


درهم ‏ شده نام ترا میگرم و حام به لب 
یک‌خندة تو. بس بود . شربت . . برای . درهی 


با خویش گوم راز تو » س سوزم و دم در کم 
رشک آبدم. کلدر غمت . الباز کردد غری 


غمیات آرد ٍ به دل » کر بکسلد آن سلک غم 
پیوندم از خوس. ‏ جگر ‏ بتهم ی را بر غی 


خسرو گرفنار تو و چونس هست چشمت اتوان 


گرد سرت آزاد کیت بچاره مرخ پر کی 


۱۹۳۵ 


اه لنهاده_. هیچگه تن به رضای چوت من 
تافته چوت ستمگرات دست ولای چوت من 


سس به رضای . خویقتت. ‏ جات به لدات میکم 
لیست دلت که در دهی لت به رضای چون. . من 


میگذری و خطا راست کرفته بر دلم 
ناوک غمزه بیزنی » چیست خطای چوت من ؟ 


۰ 


گر به بقای خود مرا لیست مراده از رخت 


تو به س‌اد خود بزی » له به بقای چوت. ‏ من 


بپر جات خویشتی. دست چه در دعا زم ؟ 
چون به فلک غیرد دست دعای چون من 


عشق برد از سرم گوهر عقل و لاجرم 
چرخ به رشته ادب کرد سزای چون. من 


پسکه چو مرخ کنده پر خسته خار نتم 
لیست ‏ یز سموم غم باد صبای چون ‏ من 


چوت به همه جپان مسا لیست به جای تو کس 


۳ 
محمت ار کی سزد» خاصه به جای چوت. منز 


خسرو بیدل توام بلیل. _ باغ آززو 
عشق به پرد جفا بسته نوای چوت. ‏ من 


۳۸۰ 


۱۹۳۹ 


مرو سمیت‌پرم.. کجا تا یه برش در آرمس 5 
دست مراد یکدی در کمرش در آرس 


صرو.. ددیده‌ام .. به بر » . لیک ‏ به سرو قامتش 
سجر زبایت_ خود دهم تا به برش در آرمی 
تنگ در آیده بهبر چوتب جگرته به تنگ بر 


ور به تفر در شود ء ‏ تنگ‌ترش . در آرم #* 


هست دو دیده ام به ره » ور به یکی در آیدم 
بر کنش . ازآنت.. یکی در گذرش ‏ در آرسس 


از قد خود کات کم وز رخ خویش جام زر 
تا به طریق خدمی در نظرش در آرمی 


خروم و به چای رز جام جبان ما کشم 
عادت مور را شب در لظرش . در آرس 


5 به کمند زلف تو ست. . نه چنیرن. اسیبرس 
ک به کمند ابرویت حستا زخم تری 


۳ ۳ 
هست تقیین چو مدع ء از عم دوریش مس 


باریت اکر عرص 6 در قدم تو مدورسص 


بودم اسر کافرادت دق ود در دراقر تو 
در هوسم که ایبت. نات کاش ها اسپریی 
پند دهد کز ‏ بتانت.. چشم ببند جات من 
باز کشید تا مگر پند کس  .‏ پذیرس 
ترکر نج بگو که شد ملک جمان ازآن ت 
اه که ننک در ببرت دکاسب اگر بگری 
طعنه زی کهء خسرواء سلکر جهان. متا 


گر به ولایت مخت مثل تو -هلفایرس 


پیش ازییت ست. ‏ با جوانان_ ‏ آشنای کردی 
کاشکی زیدان هم از ال جدانی کردس 


از دل گم‌کشته اکنون ‏ کوش نتوانم مهاد 
زنکه اول . وصف ‏ خوبایی . ختا کردیی 


زیت دل دوز اکر . افروختص .. شمع ‏ می‌اد 


وق آخر شام غم را روشنانی کردس 


یک‌سخن. شریت ندارم یاد ازآن رون که آن 
بر جراحتهای جای بوبیای_ کرد 
تونه داد ای چشم شاهدیاز و ایس شاهد سا 


زانچه ست. . وقتي . حدیث پارسانی کرد 


اه حوش آن‌شبها که از بهر کدانی بر درت 
بر سر کوی تو . بر درها ... کدانی کردی 


دوست یدارم غمت راء ورله من 
بیکانه آشنانی کردس 


ا بتک ع 71۳۳۳799۳ در 


گر کلب بوده تو » بلبل‌نوای کردس 


۱۹۳۹ 


پیش ازییت مت کشک عشقت ‏ ی ورزیدس 
‌ ب هکوش خود جفا از دیگرات ‏ شید 


0 از از عشقت رفتی. بر مرم 


روز اول چشم اگر از دیدات پوشیدس 
(ق) 
تس مر 3 بودم تا به وت سرتراش 


جر صدقه 


يا که آهوی شکاری بودس کز هر قتل 
در ته پای سمندت غرق خوت. غلطیدی 


يا پیاده بودی بر لطع شطری نو تا 
دریات._ بیل‌بات . آخر رخ تو دیدی 


پا که در بش سکا کوی خود بارم دهی 
تا به ایشانس . سربه سر بر آستای . خفتیدس 


ات همه دولت ثصیب دشننای » له کاشی 
مت به دشناسی هم آخر زا میات ارزیدس 


غبر مبجوری و غروسی نصیم چون شد 
کر بداستم من ایت » که عشق می ورزیدس 


خاک پاع » گفته ای » خسرو » بوسی عاقبت 
دول بوده » اکر پای سکت  .‏ بوسیدی 


۱۹۰ 


رد دلم گرشته مازره 


ز شب است اینکه دارم غم و ائالة دراز.ه 


به عازش ارچه بیتم چپ و راست بیش آزا است 
دو سلام چار گوم چو ادا کم بازه 


به چقا ‏ کلاه کج له چو شناختی ‏ حدر خود 
که میان._ شپسوارانی چو تو لیست شاهبازم 
ازاییت.. هو عردم که به زیر پات میرم 


مه سب تام کرد آنب هوسم به تم نازه 


همه دب چو شمح ‏ باشم ‏ به چنیی. خیال بختن 
که طنیل شمح پيشت بودم شی کدازه 


چو ندارم یی معادت که به کریه ‏ پات شوم 


دفر ره تو شمتن. ‏ سن و کریه و لمازد 


همه خولست,افک, خسرو » همه ایرت. بود. فرورت 
سر مبکتگیی را هو به دل بود بازره 


۱۹۱ 


پسرا و ازلینا »_ به کرشمه اه 5 ش 
اکر اتفالت اند ء به تادان. ‏ که 1 
ز غمت کجا گریزم که جهان. گرفت حسنت 
ز تو هم به تست » یارا » اگرم بود ناش 
شرف هلاک ما یت ۰ به دو پوسه ‏ جای نو ده 
گر ابیت امید . باشد ء بزیم چندگاهی 
لفان_ کم به کویت » ز عل‌آلم چه رنمی ؟ 
شه هی نباشد ز لفی دادخوا + 


تکنی تو راه کوته بر ما و هر زمات 
بهفنا. ‏ رهم عاید اجل و دراز راهی !+ 


ید 


به اسید با تو مارا چو لرفت پیش کارسه 
پس ازایت چو ام‌ادانن من و کوئة و آهی 


۳ 
چه دراز بود انشب که خیال بر سر آید 


بدمید مبح » لیکت چو به سر رسید ما 
(ق) 

به یکی ز هسشیتان مخ لو دوش کنم 

که تو دیده ای فلانت را چو به سر سیه کلاه 


به جواب گفت خسرو تو کجا رسی به وصفش 
نظره ‏ ز دور میکت. . . به جال . پادشاهی 


۱۹ 


به فراع دل . زناغ نظرت به ماهروة 
به ازآنکه چند شاهی » همه عمر های و هو 2 


نه ز دست ناجواان. به چمن شدم » ولیکن 
هوس حال جائان_. رود به ونگ و بو 


لفسم به آخر آمد ء نظرم ندید میرش 
بهز ایب ماد باوا .. هویی و جمتجوة 


‌ 


برید اتواتی. را به طبیب آدمی کش 
که چو م‌دلیست باری به نظاره چو او 


چه خوش است مست بارا به کرشمه لعب چوکان 
که به خاک در لغلتد سر ما بسا کوة 


به خدا که رشکم آید ز رخت ده چشم خود هم 
که نظر دریغ باشد. ز چنان لطیفروه 
دل بر که شد نداغ چه شد آن غریب بارا 
که برفت عمر و تآمد خرش به هیچ سوه 
مخت. کات شرو نزند مگر کس را 
که شبیش بوده باشد گذره به گرد کود 
مکی » اه صبا ء مشوش سر زلف آن پربوش 
که هزار جانی خسرو به فدای تار موه 


ار دارم و جوز لطف تو ام ك__ کسس 
در جهانم.. نبود ."یر و فریاد ره 
نفس له تو ارم زدت » اه جات » کرچه 
تکنی یاد »یب خسته . به عمرنت ‏ لفس 
ه رکسس راست هواته و خیالی در سر 
سب جز فکر و خیال تو ندارم هوی 


غرقه در بر غم عشقم و در خوت. حگر 


مرود وخت از چشمه چشسم ازع 


پیش ازیم چو مکس از شکر خویش مان 
که تفاوت نکند در شکرستان مکس 


بر مت دل شده .. هرچند گزیدی دگره 


۳ لیست کس 


بل جات مت... از شوق کستاین_ وخت 
تا به کی صمر کند نعره زنادی .. در قسی 


طالب. وعل شوه اه خسرو وبا . خسرو 


له سب دلشده‌ام » بسکه چو مب نیست . بسی 


۱۹۳۵ 


در سر افتاده زعشی توام »اه جالی ؛ هوی 
پا یک کوی ‏ تو ‏ گفتم که بر آرم "نی 


ار درت حلقه. چو زعی درم جر درای 
ناله ها کردم و فریاد چو بانگر جر یی 
اشدی سانفت حالر سس ۶ اه عمر عزیز 


هرگز . این . خواری و زاری .. نکشيده ست.. کمیم 


حلقه زلف سمر‌سای تو در دور قمر 
فتنه پیدا کند و غارت و آشوب مس 


۳۹۱ 


سر یه سر پا سگر کویر و نهاده 
وی به پابوس تو » له جات » نشدش 


۱۹-۹ 
بسیار باشد » الب جات »از همچو مت غمین 
لازه که بیکشم ست از چوت. تو ازئینض 


تا دست و پا مادی در 


باه به داسی. ‏ اندر » 


کر در جات بگردی از جور خود 
به آبٍ دیده خاک م خون. دل 


از شبروات. ‏ کویت هرکوشهٌ و آه 


وز هندوات._. چشمت هر غمزه ‏ در کمیش 


شمشیرته از خیالت » بر ما سرت و جاه 
زاره از دو زلفت »ه از دللی و دین 


پوشیده‌ايم بر دل مشکیت. زره ز زلفت 
کز کوشه‌های چشمت . ترع ست . در کمینی 


زئبور وار بستی در خوت. سب مان را 
زات. ‏ لعل_.. دلنوازم ناداده اتخبینن 


در شپربند عشتت دای که کس_ نداند 


قدرت چو ست غرييی » جز همچو مس غمینی* 


پنده. ‏ خسرو. کز با ی نشیند 
روزت نشیند . آخر . با چوت. تو . هم‌نشینر # 


۱۹۳ 


مست حالت/#اندم. کهبیشت 1:۵4 
چو باشد آنکه اکه پیش آیدش بلا 


ات غم که ست داعم هردم ز تو بریت دل 


2 


ميی کش که الم را خوش میکی مرا 
کر غرته بر لیاری » بارته کم از فسوعه 
له آفنات هردم در خوت. . آهنا و 
وصلت ممی_قدر .. بسن کفتادست چو در ره 
از ره کنی بهیک‌سو سنگی به پشت پات * 
سودای ژلف آن بت انش بکشت مارا 


آء اه شب سید رو پایالت ‏ ئیست جاة 


ست خود ‏ زجنت خود ‏ بودم به جان. . دگرسو 
وه کز کجا فتادی بر جات ببتلاة 
سلطان._ مت. . توانی سبان._ ‏ خسرو.__ آی 
بیداری‌است انش در خالة کداد 


۱۹۳۸ 


هرشم کاهم به عالم دم زده 
آتش اندر خرست. عالم زده 
سوحت جاع وا غم و غم سوختع 
ذر؛ٌ سوز سب ار بر غم زدت 


گر دلم را دست بوده بر فنک 


دیده‌ای سقفش که چوت برهم زد 


زیت زبات‌دای . اکر جم بودی 
آسام بوسه بر خام زده 


۱۹۹ 


مت لدیدم. چوت. تو ‏ هرگز دلوت 
س رکش عاشق کش و غارتگرسه 
از تو یک از و ز خوبات عالی 
وز تو تمرته و ز دلها لشکر»ه :: 
از زیت پنپاری رالد آفتاب 


کین لا بامداد از منظره 


مت سره دارم که در پایت کشم 


گر تو در خوی . نداری . هسره 


مائد چشمم روز و شب در چارسو 
تا مگر نا که درآن از درت 


مت. که از خود بر تو غیرت می برم 


چوت. تواع دیدنت با دیگرب 


هرکه دید از چشم خسرو خوت. رواد 
کشت هرمو بر تت او شوه 


۱۹۵۰ 


آلکه صا در دل است گر به کنار آنده 


کی سم رورکار. برمت. زار آشسه 


هار ز دسم برفت » کار ز دسم اند 


کار به دست است ء اگر دست به یار آیده ! 


دست بر آنکه که کشت از سر زلفش جدا 
کاش که پای حیات بر دم مار آیده 


۳۹ 


صبر و دل از ست. برفت » قدر . ندالستمش 


از یر ات رورکر ایب دو به کر آمدت 


از پس ما مگر روی اید چو کل 
غنچه که بسته با بادسوار آمده 


خسرو ازآتب یک کنار حان به میان ریتتق 
آنکه برقت از میات کر به کنار آمده 


۱-۱ 


یکره یکت ز غمرة خولس. انار 2 
کافتد ز قتنه  .‏ در همه آفاقی غاریت 


چندین به شهر دزدی دلها کجا شود ؟ 
در دیده کر ز جشم تو نبود افارت 


آن را که میکشی » به ازدت لیست خونبمپاش 
از سر کنیش زنده » گر آفی زبارة 


۳۹۸ 


گر ه رخت عارت عمرم سا 


بادا خراب ه یارب ازیسات. ‏ عارسه 


۴وبند دوعت فعده ید شمشس رک 
آتی نت کو که یام ازایشان. بتارة 


ست. وصف آت جال چگونه کم که هیچ 
فیروزمند لیست براغ عبار2 


عشق آتش است 4 یز و [اکر سوزدت یج 
دانی که آتش تبون تعرار 2 


۱۹۵۲ 


آبد مار و سرو بر آراست قامتر 
کل بر کشید پر طرب وا علامت 


گردیده باد بر سر آن مرو جان من 
گردان. . چو بادکرد . برآن مرو قامتم 


۳۹۹ 


لد قانت الصلوة. موذت 


من لم شب شوم به لد 


او در خرام و البمی_ جانی به کرد او 


حشره ست گولیا که روات._. با قیایش 


تاراج غمزه هاش درآمد . به شهر و کو 


دی تاه عاند متاع ‏ ملاع 


هم خون عافقان کنپش را شفیع باد 


چرن. نیستش ز کرد خونبا ‏ دانی 


اه پندگوی ء درگذر از پندر بیدلان 
دای که مست را نبود استقامص 


کفتار ‏ خویش ‏ بیهده . فایع چه بیکی ؟ 
در حقر گبره._ که نیرزد ."لابق 


داعم ماد بر دل و در جائیم هنوز 
به زیت . واه سوختکاس را رات 
فد 


۳. 


سیاست آنکس که بایدش 


دور باشی و از از خنجرت 


کنم که دوش با تو نشستم » راست است 
بر خویش بسته ام به هوس خواب. دیکرت 
از غم مگر ز وادی هجر استخوان. بود 


کز کي امید بیاید.. کیوتر.ه 


مائم و خواب و بازوی آت‌بار . زیر سر 


وه ک نمی تو در خم بازوی با سره 


0 ندیه کلیة با جوت نو آتاب 
با لاخدای باز کند ‏ ز آلبات ‏ درنه 


یارب حلال خواب خوش , ارچه شی ز غم 
زونه نبود پلوی مارا ز سره 


خسرو به سای ز درخت تو قالع است 
آی دولت از کجا که به دست التدش برسه 


۱۹۵۳ 
له مد شکست زاف ترا ۳ 
در هر خمیش مانده به هر گوشه در هی 
که که زبد لاز ‏ هاله کرت آوتت. زلف را:»امگر 
دلهای دور مانده بروت_ . آید از خم 
بو شدم ز هجر و تو گونی کزایت قدر 
کیت از ی مس است ء تگنجم به عالی 


در رشک آنکه در عم تو کرددم شریک 
می مبرم و غم تو لگوم به همدی 
گر جات رود تو پرسش_ . بارع میا 


ترسم که در دل آیدت از دیدغع مر 


افسوسی_ دم حور : [ ۳ پادشاه حسن 
زیر گدای ص‌ده لیرزد به سای 
چوت درد کمنه ‏ در دل بت بادکار تست 
یارب مباد دود سا هیچ م‌هی 
گر تاتو در آپشت برندم  »‏ زغم زآه 
آتش در آت پشت که کردد جهنم 


۱۹95۲ 


سای ییا که موسم. عیش است و میم و 
مس ده که لاله‌گون شده از باده رت و خی 
رخ بر فروز و زاف مسلسل ... کره بزنه 
تا بشکند ‏ جال نو . بازاو مم و هم 
مه را به روی خوب تو لسبت کجا رسد 


له رویت آفتاب و لبت شین و کات و رت 


شکر ‏ شد ‏ از خجالت. لعل تو ‏ آب‌وار 
بر شین و کف و رت جو کشیدی تو خی و ط 


خط معنب تو چو دور قمر گرفت 
کردند عاثفان. تو تر ره و دال و حی 


روح عجسمی .. تو ."له حقل. . مصوری 
له رفح عنل سثل تو ادیده بی و تم 


بتگر چو دید وش رخ و فامت لو کرد 
از شرم کارخانهً صد ساله طی و ه 


کت حدیث دور زمات ؛ جام م یار 
تا باغر رفح را دهم آه ز مم و سه 


مس خور » حور غم دل و دین » خسروا» دکر 
پکشا به مدع خسرو آاق لام و بر 


لب بر لب تکار له ار دست میدهد 
خالی قدح مدار ز باده و مم و به * 


۱۹۵۵ 


لو مروی و ب نظارة نو چشم جیاة 
یکو که آکمی, از عاشقالی. دلشدکاسته. ‏ . 


بگشت حال به بالای ابروی تو کسات را 


در ابروی تو . نه یک‌دل هزار . بیش فرو شد 
به مت از داغ. دل آنگه که دارد از تو شاد 


برهمتانی که پرستند آقتاب نلک را 
مگر که هندوی_ مارا ندیده اند زماه 
غلام_ پنجهٌ م‌غول هندوانهٌ اوع 


ک ستالافر عم موطا0 ازا#نکنته اد 
برعخت آبٍ رخ یلاب به خاک در او 
چه کم شود که اگر تر کند به لطلف ‏ زبا ند 
گراتکای ‏ آت. ‏ هندوی_. کالکش . چابک 


به هیچ پنجد ترک رها لکرد عنا هد 


ار جرا » خسرو » مبور باش که هرگز 
رطب لیای 


ز پسته‌دها هه 


۱۹۵۹ 


بس ‏ عاند که جلة بروت رود ز غریی 
هنوز امی لرساند .مرا و زلف لو طی 


مباد خواب خوش آین. شوخ را که غمزة شوخش 
نکند خار مقیلادن به خوایکاه . غریس 


‌ 


زر درد عشق کردم خم دهید ء رفیقان 
اگر . مفرح صبراست در دکالت.. طبیی 
ندادم چو ما به‌تيغ ‏ . وافیم ۰ اکنون 
اشارة به کرم » جات میت » به سوی, رقیی 


چو بت‌پرست شدم از تو »بعد از مس و کویت 
به دوش رشته زاره و به دست صلیس ‏ 


ژکوة حست بده ‏ زان به هرچه ‏ میرسی » ارچه 
به کدایای دورمانده_ لصيی 


به گر دیدن تو خسرو از 
جه عم نظاری_ شاه را 


۱۹۵ 


یاراست و صدکرشمه شهر است و خويبروة 


مائم و فطع دشت. . . خلقی و کنتکود 


او بدکند به شوخی » سب جر تکو تکوم 
جوت وم اینکه باس بد بیکند تکوم 


بیخود شدع » ساق» زاب تازئیت. جلس 
ساغر به دیگرات. ده » مارا بس است بوه + 
مویر میالت بنشت 

با آنکه در نگنجد 


دارم تر مفالیت. ‏ دل سختی تو بر سر 
کس سنگ را چه گوید » کر یشکند ‏ سود 


یکره ترا یی بس پیش لو .یرم 
مت بش ازایت... دارم  »‏ در عالم آرزو 2 


ابروت همچو ‏ چوان » ات شمسوار خوبان 
حالی برای بازی داوم سره چو کود 


جنو.؛ شنیده باشی » کز دست عشق چون شد ؟ 
ی تا بییی دربانده ز آرزو ند 


سیلی ز هیچ بارات در کوی او . ليامد 
گر آبٍ دید با با خود لرد جون « 
تو میروی و خسرو سعره‌زئایی به پیشت 


سلطا و مد 2مل چاقش و های و دود 


۱۹۸ 


کفت که از مات فراموش گشت 
کاش . فراموش . شوی ‏ . یکدی 


لک دلت را چه غم 


مغمی از عمر قوی شاده ست 
شادی آلتکس که نداد عم 


ایب دل .در پیش که خالی کم 
وه که دارم به جهات. . گر 


هست درا درد «ت. خسته را 


مرک سزاوار تربت ... م‌هی 


ار مت کر گریه _ مي . آیدت 


۱۹۹ 


هرکسی ‏ را هوای سم و زره 
مب سکیت و داغ سوه 


هست در خون ز کریه م‌دم چشم 
جوت کري به دست بدگپرس 


شم ار لا قیامت است » چه باک ؟ 


گر ز روی توام دید سحره 


تو به‌یک شمزه بشکی » گر من 
کشم از عقل و جاری و دل حقر.ه 


هر که جالیش هست و جاناری لیست 


او ندارد.. ز زندق اثربت #۶ 


آهر می شود ربود نگ 
له کم امت از جاد حالورت * 


"‌ِ 


هر ست گر جمان. شود پر غم 
گر ز بار است » باد بیشتره * 
پندکویا ء ترا چه درد کنند ٩‏ 
زخم بیکانت به سینه دکره 
خورشر صولیانب جگر باشد 
لقل م‌خوارات بود گزره 
همه کس ذوقر خرمی کیرد 
ذوق غم گر » خسروا» قدره 


۱۹2۰ 
دوش میگفت مر ترساه 
باد دارم زر صد داناة 
کاندریت دور م پرستان را 


دردلوشان._. و کنج دیر. مغان 
خلق عالم به‌هر ماشاد 
بر سر پارموی ‏ خطهةٌ ‏ عشق 
فیست خالی سره ز موداة 
زاهد و باغ خله و با و 
هکس را 

سالیا . زاب دح که می نوشی 
جرعه. ده به عم سر و پا 
خوش ‏ بود   .‏ جام باده . توشیدن 
خامه از دست جلس‌ارا 2 
در تردد گذشت خی تور 
همچو مت لیست تلف جاه 


شد ز ممر تو ذره سای خسرو 


۱۹۹ 


اب ز زلف تو مشک. تر بوه 
وز میات تو تا عدم موه 


کل ز تو نرم شد چنانکه به باغ 
ترمش اند به هر . تور 
باه تو گرد از تو زیر و زیر 
گر شارت . کر به ابرو 2 
یش جوکت. زلفت از سر حال 
سر زده وفع چون کوة 


چند جا خویش را کم قربان 
کت لبیند. کس ز هر سوه 


۲ 
يار مس رق متاب يا بنای. 


جای دیگر چو روی خود روة . 


پاوی ست. لشیت. که تو ی 
بر زسینم نود رس لوف 


خنده" و که خیال لبت 


درد خسرو ندید داروتٌ 


۱۹ 


دل ‏ دارم » ابا گر افکر ام 
عم از حد گذشته ست و مخوار د 


دل خویش خواهم سردن. به یار 
که بدل توا بود و ء بار 2 


‌ِ 
کارا ء اما کت در خیال 


رخ تست دل سوی کزار _ذ 


ز خوئم که چشمت چو مس میخورد 


شبای. روز مست است و هشیار ده 


سلانان » گرفتارم بهدست تاسلاة 
ازیت. دبوانه بدستی و بدحوه و اداد 


به طره آشنا بندت » به خنده پارسا بیس 
به شمزه اخدا تریی ه به کشتیت. لا سلاءد 


به ابرو . فنته انگزسه » به ترکس  .‏ عالم آشوه 
به بالا. . آفت‌آباده » . به کاکل. کفرستاة 


مک چندین که » اه دل » مگو بد خوبروبات را 
کزات_کافر دلانت حاضر ست اینجا مساا ذ ‏ 


مرا اقسوس می_ آید که تیرت می خورد دشمن 
نع ار دوم » حانا » دلم خوش کر به پیکا ی * 


دعای بد نواهم کرد » لیکت. ‏ ایت. قدر گوم 
که يارب » ببتلا گردی چو من روزت به هحرا 2 


وت ای ما هردم که یام می دهد ال 
که وقی مییلت داشم اندر کستان + 


ست از بیدار بودن وه که دیوانه شدم » باره 


خدایا ه ات شب هجرات. . ندارد هیچ پایات < 


طبیبا ؛ بر جات اتونم غم ور چندین 
رها کت جات دهم » زیرا تمی ارژم به دومات 


کنوت. یاد شراب و شاهد و مستی و قلامی 


گذشته ست آن که خسرو را سرت بودت و ساباخ 


* ۱4 ۷۲ 


اه ۳ ده تنگت صد تنگ شکور چیزه 
کل با تو ی مالد در اف انز بر 


ِا 


۳ 


مارا به عاشانغ. بان رخ خود کن 
چوت_ مبزه بر آوردی کرد کل تر چیزه 
دود که ز آو مت بر ماه زدت مرب 


در روی چو ماه تو هم کرد ار چیزت 


لا باز کرا ‏ سوزد . اییت. جادوی ‏ تو ‏ آخر 
خط لو دید اینک . بلای شکر ‏ چیزرم * 
1 رخت دیدم» کل با به چشم من 
از کل و بستاین آرم به نظر چیزسه 
ی که کمر بندم . در وخترنس. خولت 
باه ز فر بستت ‏ داری . به کمر . چیزنه 
گرم غم و دردم بت » کون که بتر خواهم 
سم‌اله ‏ اگر خواهی . زیری ‏ هر دو بتر چیزرم #۷ 
زات عم که فرستادی ‏ کرده دل خسرو خوش 
جات منتظرست اینک » گر هست دگر چیزته 


« ۱٩ ۵ 


لعل است چنان. با لب با هست ز جان. چیزه ۱ 
روه ست ترا یا مه یا خود به ازانن. چیزه ! 


رت که عی خیزد یک مرو به بالایت 


خود بیش تو کی خیزد از سرو روا چیزه ؟ 


مت جابه درم از تو» تو غم نوری اژ من 


آره نشود مه را از فعف کتان. چیزه 
خنده زنل » ار خواهم قده ز دهاری لو 
یعی که ازیت کفتت. ‏ اید به دهان . چیزه 
بویت للم کوئی لب بی ندهد راهم 


گر بوسه واهی داد » از بنده ستانن چیزه 


وصلم تو ی خواعی زام به زیای داری 


‌ 


از عشوه بکش بارا گرهست چنانی جزه 


خواع به لسوت بسی ور جادوئیت باید 
اینک غزل خسرو بر گر و خوات ‏ چیزه 


۹ 


ماه ات چنیت خرم » ما آواره دل جاغ 
مت و کنج غم و هرکس ‏ به با و عاشاة 
به سوی سرو. پا دو کل روان شد خلق و مت آم 
که خواهم خاک گشتت. ‏ زبر بای مروبالاة 
ز هجران خون همي گرم » لروید جز کیام غم 
چنیت ابر معاذاته اگر بارد به صحراد ! 
تو له کم گونی از کویش بکش پا » مرن همی کوع 
که پیش سر نهی از مرت » اکر پیش آیدت جاغن 
به کویت . سنگ مارم » کر تو بنوازی به یک سنگم 
یا نظاره ."کت بارنه چا حال.. رسوا 


اش تس ] 


به خارت. کز جفایت می دزد در سینه » خرسندم" 


9 ار ال نت نی ارزم رما 2 


کباب خام‌سوزنه ‏ را حریف. چاشنی داند 


که از سوز جگر وقم چومری یخته ست سوداد 


اگر زیر و زیر شد ذره » کو می شو» چه باب است این 


که ید آید گپی خورشید را از -ه سرو پات 


توء ات عاقل » که از خسرو سر و ساماین هي جونی 
وها کت » وه چه می جوئی ز جنوت و شیداخ 


+ ۱۶ 


دو چشم مست ترا نیست از جبان خره 
که تشتیه ست ازات. ‏ غیزه‌ها . به هر چگرم 


تو داری آپه پری دارد از لطالت » نیک 


چه ایده که نداری از م‌دمی قدرع 


«ِ 


دلم ببردی تا دیگرت دراو رود 
دریغ . باشد بر جای چون و2 دگره 


متا جای که به هر دو جماش لفروشم 
اکر تو می طلی رافیم به یک نظره 


چنان به روی لو مستغرقم که یادت لیست 
که بر فراز نلک زهره ایست یا ره 


دران زیت که توی پای را به‌عرت له 
که زر هر کفر بات ارو شده ست سره 


کجاست صحبت آت دور رفتات . ریاد 


" که عمر رفت و تابد ز رفنان. خبره ! 
مسا که آبله شد پای دله ترا چه حبر 
که در ولایت خوبات ککرده‌ای سفره 1[ 


لگثت خوش. دل عاشق ‏ به الگییت. مشت 
چه دل بود که توانا بود به کل‌شکر ده 


۲۲ 


مت اثکر ددلاتب را خنده می ‏ پنداشم روزه 


کتونت بر می دهد تقمی که میت می کاشم رونه 


هم اول روز ات زلف . مياهم پیش چشم آبد 


هل مرت زد که از وه شام گرد چام روزه ‏ 


تو ؛ ات لاخورده جام عشق » هشیاری مک دعوی 


که متس هم خویش را هشمار می پنداشم روزسه 


دو چشمم بر رخش ‏ داده ‏ به کوبش در نم ء پاغ 
هم از خاک درش ایت رخته ‏ می الباشم روزسه 


دل از درد کست. خون. کشت و عرومی, نم بن 
کز آب دیده ‏ وازیت. ..."بر درش ...یکشم روز + 


تو گر برجای دل داری » ها کر نیست دل بر جا 
مزت بر حال مر طعنه که مت هم داشتم روزه* 


ملامت سوخت خسرو را» همه پاداش آت است ابن 
که بر اهل . ملامت بد همی انکشم روزه 


«2۹ 


صبا آید » ول بوه ازاتب. گزار . بابستی 
چه مود از بوی کل مارا ء سیم يار بایستی 


رخش در جلوءة ناز ست و سب از کربه تابیتا 


دریغا » . دیده‌های بفت مب بیدار بایسی 


شيانگهم که چون ده رحمتای می کشت هجرانش 
شفاعت‌خوام سس آت تئعل شکربار ] بایستع 


چه سودم ء زانکه در ۳ رسد خلت ید تظاره 
تک موی سب » زاب ترگس یار بایستم 


یرفیک 


شراب عشق خوردم » نیست کس کارد به سامام 
دلم کر مست شد » بارت خرد هشیار بایستم 


درادن ساعت که سرو تو مرن اندر بوستان دیم 
اگر در چشم مت کل نیست » باره خار بایستی 


ز خوی هرچه باید ازلینان. را همه داری 
ولیک از وق خال رآ رخسار ‏ بایستع 


سکات در کوی او شبگرد و خسرو را درو ره ده 


طفیل. ‏ آنی بان » باره مرا هم بار بایستر 


«۱۰ 


نیست در شهر گرفتار تر از مت دکره 
نید از تيی غم افکرتر از مس دکره 
بر سر کوی تو دام که سکات. بسیار اند 
یک بنای وفادار تر از سب دکر 2 


2 انب ری تشر سس ره زا بای 


تا یرد ز غمت زار تر از ست دگرت 
شرممارم ز گران‌جانی خود ‏ ء زانکه ."اند 
بر سر کوی تو بسیار تر از ست در 2 
حنی عشق و غم دوری و بدخونی دوست 
نکشد ات همه دشوار تر از سب دگره 
کاروانت رفت و ما بار بلاه در دل 
چوت روم » لیست گرا بارتر از مت دگرت 
ساقیا  .»‏ برگذر از ست. که به خواب ‏ اجلم 


باز جو اکنون. تو هشیار تر از مت دگره 


خسروم » . جر بات کوی به کرو سرگردان 
در جمات_._ لبود بیکار تر از مت در 


+ ۱۶ ۱ 


مخت چوت زان دو لب کون » چه گوید انگییرن بار ه ؟ 
به جاه کات دو رخ باشد ء چه باشد یاسین باره ؟ 


چو غم را چاشتی تلخ است ؛ بتوان از هوس خوردن 
وگر خوردین موس باشد » غم آن ازلیت باره 


هنوز آن زلف چوت. زار تاک در دلم کردد 


زه کار بت‌پرستی ‏ شد مرا اعات و دی باره 


ترا بازار وی گرم و مت در سنگ سار ای جا 


که کر رسوا شود عاشق ؛ به بازاره چنین. باره 


برآو کات بربالی و تیغر زی برمن 


چه حاجت تیغ ساعد» پس تو بر بال آستین باره ؟ 


کر از دابا رحمت سای بربا لیندازی 


چثیت هم از ست بت چاره داست. بر مجیت. باره 


ء ۳ 


لبت خیره گزید و کر دریفست از ست. آر. خانم 
هم از دورم یکی بای آت. لقش. ."تکیت بارنه 


چه باشد جادن, شبرییت ؛ کز یر شیریت لت نذهم 
چو می باید مکس را مردت » اندر انگییت باه 


حساب زندکنی لیست ووزت کز درب دورم 
وگر خوه مرگ باید هم به خاک آت زیت باه 


«۲ 


کل آید و هید در ياغ با مس و جای 
سب و خرابه هجر و عم کل انداس 


هوای دیاتن کل شد » روا دار » لت دوست 


که م رخت گذرا 3 چنورب خوش‌ایأس 


ز جام خویش فرو ریز جرعه یه سرم 
که سرخ روی شوم . گر می دهی جایی 


تموض 


یکی خی به کل نو همی رسان » اه باد 
مد بلیل و و در شکنجه دای 


چنین 4 هبح معادت همی دمد ز وخت 
چه باغد ار دل مارا محر ی شام 
خوشم م. ارچد که درد مفته در دل هست 
۲ ور مه دربت ادل امی زین کاس 


چه پوست ياز کم با تو داغ پنبان را 
که هست موخته جات کشیده در جامی 


دار که پیش لایر صبر ‏ زد م‌ده ست 
که هیچ ژنده کیرد به آتش آوامی 
بود نضول خریداری تو از خسرو 


به جاین عمر که اییت لسیه است و آت دام 


۲۹ 


«۱۹۰۳ 


کثات. دل تو بسوی 5 و ستره 
میب و شکته‌دلی. و هوایر ملق 


گرضت عقل ‏ ز مودای عشق ‏ بر حق تو 


جه لطاقت آرد زالی لیرد جر 
بیار ساقی و در نامه میاه مبن 
فرشته را چه غم از پارسانی چو من 
هزار جانی_ . مقدس در انتظار #سوخت 
ز تنگنانی کفتار در چنان . دهم 


بگوی تک ش او ورین چو فرهادم 
که نیست جز سخم خوت‌بهای کوهکن 


سب از دو کون بر افنادم » ار کمند ‏ تراست 
ز خات و بات بدر . التاده ای به هر شک 


۳۰. 


چو بت پرست شدم ء دو زخم به نسیه مگوی 
یه ند موز که ."کم ."لیس ز برهمتی 
تو چاک مین . لبیی » ز چاک جامه ‏ مریغ 
که بس گرات لبود در سفر ‏ به پرهنر 


خسرو » اکر عاشتی » ز دوست » ازالک 


کحل وا چشم هیچ غمزه‌زن 


+ ۷۲ 


ال ی دلر زارم شکیبا بود 
زلفش آمد و زد دار 


جز ات شیریی ویو عيش تلخ خود 


کواوات. . باد . بر جات و دلم زهر فراق ‏ تو 


چه می‌خندی » بریت ماما جان مس تو» له - غم 
دل و مرت تو داری و سا هم بود یک چنده 


پدر دارم همه در پند و میب دنبالر کار خود 
مبادا_ هیچ مادر را چنیت. بد روز فرزنده 


بکو» لت پندکو ء تامش که باشد مهم جاغ 
که خسرو را ز مر ترک او تصه ست هر پندد 


+ ۱ ۵ 


خوش آن شیبا که آن جان جمان مها من بوده 
جراحت‌ها که او کرد لب درما مت بوده 


کدای مي کم ار وقت خوش را از در دلما 
که آت کج روا در خالهٌ ویرایت مت بوده 


ی کرد فراموش ."از دلم پای نکارینش 
که جاٌ گگی بر دبدة گربا مس بوده 


۳۲ 


به پختر سب که آن شب گرد خود کامم بیاد آند 
وگرنه تا چیا بار از خمش ‏ بر جاین. سر بودع # 


ست روم را چندین. م از چشی نبوده حم 
اگر زا کوی بشت خاک در داماین من بونه 
هزارات داغ. غم چات را شود زیت حبرتم در دل 
که کاش آنن داغ. امیش بر دله بریانب مت بودت 


لسیا » گر به ره آید سا وه کز کجا 39 
که اییت بو از تو بی آید » برآن مماین مر بوده + 


ما کویند بر چا دار دل کایام عيش است این 
گذشت آن کیت دل دیو از در ارمایی مرت بودنته 


ملاست میکند ادای » مخضت. برنامسه از وه 


اگر یک روزه بر جاش غم جالایت مر بود ه + 


دل راته لیاید ياز » ره تاع توایب. رفتن ؟ 
رها کت » خسروا ء باز آنده کر ژانت مرن بوده 


۳ 


+٩ 


لبود يار ست. ‏ آب را که یار داشتم 
گبی به دیده و که دا هداس 
زست. برید و شم یادکر داد که کاش 
دو مه دگر هم ازییت._. بادکار داشتیی 
به ناز گنی گهکه که مت ازآت توام 
دروع آلفی و مت استوار داشعی 
خراب کرده خوبالست خا و ۳ دام 
وکرنه مغ ازیت. ردزگر داشتی 
به قیر می کشدم عشق و ايیب ها خصم است 
که پیش ازمب میب ادانش خوار داشتم 


به با کش یم بودي که نا پیشش 


ز خوت. دیده زست لاله‌زار ‏ داشتم 


کدام کل ته او بود تا دو دید خویشض 


ارفتی و به بالای خار داشتم 


خراشها که دریس مینه بوده از کت پاش 


برییت جراحتر جاین ثکار داشتی 

دریغ یک سر خسرو هزار بایسی 

که لیغ او را مشغولر کار داشد 
۱۹۰« 


ات غنچه را بر بسته لب » شکل و دهان جوت. تو مه 
چوت لاله خوت کرده دلم سرو روا چوت توم 


رونت ست دیوال‌وش » برباد خواهم داد جچان 
دس تظلم در ده اندر عتا چوت. ‏ توه 


گقی زست سر می کشی » آخر به گرد چون نهد 
آن سر که برگیرد کس از آستان چرن. تور 


توت ی بدی ار زز ترس جاع می رود 
کاآزرده کردد اگما اازک‌یان. چرت. توبة 


آ دل که رفت از دست مت ءگنتی لدام تاچه شد؟ 
سرت مدکان بد برم » او بات چوت. ‏ توة 
کر شب روم در کوی تو » عفوی کد کستاحی بود 
بیداری چوت مت مکی با پامبات چوت لو 
سر در جیان خواهم نماد از دست تو تا چندگه 
پارست لیم نشنوم ام و شا چوت. لو 
از عثق کویندم حذر؛ هست ار همه جات را خطر 
مت عشق خوبان کم کم خاصه ازآن چون توة 


کر هر زبانن خسرو بود کاید برآن لب ذکر او 


«۱۹6۸ 


شاه حسی وز منلع تیکونی داری فراش 
زیدت . گر میکفی . برحالر متکینان . دباغر 
ها نی عن 
چند موزم » وه که داش می نبی بالایر داغر 
که به مت دزدیده بیی که به‌دزدی ‏ خویشتن. را 
لزد ست جات دادناست ات » لزد یارس لیست لاغر 
مر اییت حاجت که بوک آیی شم بر سر چو شاه 
می هم از سوز دل شبیا به هر مشبد ‏ چراغ 
آبٍ چشمم گنت حالم بر درت زان پس تو دانن 
هم تو می دانی که لبود بر رولات._ جر بلاغ 
عنچهٌ ‏ دل _. پاره پاره ‏ گرددم چوت. یادم آید 


آنک بودم پا گر خندالن خود ‏ روزته ‏ به باش 


چند کولیدم که رفت از کریه جنمت» تمرم کی 
مت بریت الم همی خواهم به‌جای سرمه داش 


هست الاب موخته‌جام مرم » له ککر وعتا 
گر مردار . استخواین . بشنوی بانگ کلاش 


عتل و هوش الحمدتته وفت ؛ ازبت پس با و عشقت 
بات چوت خسرو ز صحیتبای تدردات فراع 


«۱۹4۹ 


لو مهار آبد و بگذشت به شادی مه ده 
ایتک ایتک که سرابای کل و آش وه 


بمد ات جامه لطیی و تیک و تر پوشند 
چو کل تازه باس ختت و خلخ و ره 


تازلینا ء عرق از روی تو ‏ بر کل کید 


پاک کت خوه ز بناگوش که ایس مدم چشم 
خوت. خود ‏ ریزد هرجا که بریزد زتو خوم 


رو موی آب و به‌یک خنده بر از شکر کن 
بر لب جوی به درجا که روی روید .2 


7 
خیز و کگشت چم کی که عاندهست به راه 


چشم نرگس که ز لو زان ره خرانی ‏ یک ده 


اه معدات. از ء از تاک ؟ 
مر مت دی ال راز نا ۶ 


در حمرت یک نظر عردم 
چشم لو ۰ به خواب از تاک ؟ 


لو ابروی خویش ی 
در قبل کچ از 


شمعم خوانی و موزم 


بر موخته ها گداز 


بس لیست هلاک مت 


دیگر شب مت دراز 


تبرت که به سین خورد 


در کشمکش اباز 

خل تو برای 

بر خسرو پاکباز 
۱ ۷ + 


پرسی 
تاک ؟ 


زار 


٩ تاک‎ 


به زلفت 


۱ 


مود 
تاک ؟ 


لماع 


تاک 


به کار دیگره 


کشت چست چو مروی بر دل کرم ما گذر 
کگخت آشنا به از با و مار دیگره 


له به هزار ص تبه ز آب حیات پا در 
حیف بود که بگذرد برتو غبار دیگره 
جات هزار باره را پیش سک تو میکم 
زالکه به دستٍ هیم نیست غبار دیگره 
خسرو خسته هرکجا لاله کند از دست تو 


به درون اير . کند ."ال زار دیگره 


تیم سا بو 
لفات )ارات 


سای موز سس 


‌ درصورجرج ۹ 


مرست 
ات وت شتا یات 
مایم وزیا تس 


درسدپلچلم 


[در فهرست_« حاضو نشانه‌های زیر برای نسخه های چاپی و 
خطی غزلیات امعر خسرو" که عنظور تصحیح متن حاضر موردر 
استفاد؛ ما بوده است بکار برده شدء ‏ 

پ,. لنسخة خطی دیوان خسرو » 

دانشگاه پنجاب » لاهور » 
بشاره : 40 ۷۲ :۳ 
نسخة خطی دیوان ابیر خسرو » 
دانشگه پنجاب » لاهور > 
ِ بشاره : 31 ۷۲ ۳۱ 


#۹ ۲ ۰ یج : بقید* نقید ۰ 
0 دانشکه پنجاب ء لاهور » 
بشاره : ۵ 40 ]۲ زظ 
ت ۰ دیوان کامل امیر خسرو دهاوی » 
چاپ را » ۱۳۳ هش 
ج لسخه خطی دیوان امیر خسرو » 
موژه فتزوليام » کمبریج » 
بشره : 506 (۳) 199 


[- را 


م ,: . نسخدٌ خطی از جموعة دیوانهای چهار شاعر » 
موزه بریطانیا » 
بشره : وعهو بم 220 
+ . نسخد خطی دیوان ابر خسرو , 
موز؛ بریطائیا » 
بشاره : 700 ,22 .۸80 
ما نسخد خی کلات امیر سرو ؛ 
موزه" بریطانیا » 
شاره : 104 ,21 ,۸80 
3 کات عناصر دواوین. خسرو ؛ 
چاپ کانپور ۰ و ,و م 
۵ ۴ دیوان ابر خسرو دهلوی » چاپ لکهنو » ءدو,م 
در موردی که عیجکدام از نسخه بدل هایی که در نسخه هایر 
چایی و خعلی و جود دارد بنظر ما درست نبوده ؛ ستن را از روی. قباس 
علمی تصحیح کرده اج و در برابر این نوع_ نصحیحات دراین فپرست 
نشانه "ی" را گذاشتد ام - در نپرست زير شار؟ غزل را در نسخة 
حاضر در سنونٍ اول و شبار؛ بیت را در غرل. مربوط درمتونر 
دوم نشان داده اءع و در برایر شارة ببت حرف "را برایر مصراع 
اوللی و حرنر "ب؟ را برایر مصراعر تانی آورده ایم - ستون سوم 
شامل تصحیحات قیاسی ما و نسخدبدل‌هانی است که در ستن حاضر 
اختبار کرده ام - نمخه بدل های بتن اساسی_ خود مان را که 
دیوان_ کامل امیر خمرو دهلوی » چاپ تهران بوده و همین طور 
نسخه بدل های ماو اسخ را در ستون چپارم مندرج ساخته اج -] 


تس 


۱1۳ 


۰ 


7 ار 


۸ ات 


۹٩‏ ا.* 


دیون 


پسول ۲ 


تمسیات یی 
و نسحه بدل‌های, 
اختیار کرده 

در متن حاضر 
برش (پ ب) 

در آ (پ , »۰ م ج) 
کریه (م ۳ 

نازی (ق) 

از (پ ۲) » 
عشقت (ه ب) 

به بایان (م ۳ ۵۰ ۲) 
هست (پ۲» م۰۳ ۲۵) 
پاين (م ۴) 

من شیدا (م ۳) 
بش (ف) 

توی (ق) 

ار (م ع) 

شده (ی) 

بسند ست (م ۲) 
بسند ست (ق) 
بوم (ت) 

و از (م ۲) » 

وز (م ۳) 


نسخه بدل ها و 
اختلافات معن 
در لسخه‌هایر 
جاینی و ختلی 
رهش (ت) 
در (ت) 
گرله (ت) 
تازه (د ب) 
او (۵ ب) » 
دستت (پ () 
ی بایات (ت) 
مست (ت) 
به من (ت) 
من و شیدا (ت) 
پیش (ت) 
توی (ت) 
از (ن ب) 
شد و (ت) 
پسند ست (ت) 
پسند ست (ت) 
بود (ت) 
و وز (ت) ء 
و وز (ت) 


په جست و جوی (م۳) ستجوی (ت) 


نیز (م ۳) 


تیز (ت) 


در ودب : بص (م ج) بس (ت) 
مجوو + مطلع 1 : جفا (پ و پ 0 جهان (ت) 
پ ‏ عمر به باد میدهم بیهده تا نروی ز جای 
در هوای تو خود ایدل و دیده 
(پ , » ب ) جای تو (ت) 
۳ بربایدت (پ , ء بم) بربایدم (ت) » 
تا نروی ر جای خود » هست حرام خوارق 
اه دل و دیده ء ککز تکم 


جای تو دعای تو (ت) 
(پ و » پ ۲) 
هب : هست (پ ۲) اینست (پ ب) 
مرب . تلخش (م ج) کاحتی (ت) 
۳ چول (ف) از (ت) 
و عشی (پ 1 بلهلا ال تا 
ب : مکتبش (ق) مکتبت (ت) 
حول رد ات کهکل (م ك که کل (ت) 
و 2 مقطع ب : جاست گرد () جانش کرد (ت) 
۹ 1 : این چشم نیست چشمم بیست 
(ب ب »يپ ۵۰ ب) (ت) 
۵ 2 ۵ ابرو (م ۴) ابر (پ ,» ۵ر) » 
ب + می نگرم (ن «) من نگرم (ب ۱) 
۱۶ < ء 1 دلهاست (پ ب) پند است (ن ب) 


مب کش (ق) کس (ت) 
و ۵ ٩‏ : جانا » بیا بین تو جانا بامن شکسته 
شکسته دل, من (ق) دلی مو (ب ۲) 


۳۸ 


کلشه اعت ری) 

تلخ پاسض (ب ) 
یادکرسه (ق) 

بگذار (پ,» بب ۵,) 
تروی (ق) ء 

پریزمت (بر » ب ۲) 
ده (پ ب) » 

که (م ۲) 

زییا (م ۲) 

خوانر (ق) 


: خوردس (ی) 


يا (پ ۰۳ ۲) 

: روی توام (م ج)» 
و توان (ت) 

آم (م ۳) 


: زد (۵) 


خواهد (ق) 

زین دل (د ,) 
مگو (ب , » پ ) 
چو (ن ۱) » 

کی نوی (ی) 
وا کردن (پ ب) » 
و پر حرفر (پ ,) 
درون ستان 


(ب ب) 


گذشت تا (ب ب) 
تلخی سخن (ت) 


یادکاری کمن (ت) 
مکذار (ت) 


نروم (ت) » 


"بزیرست (ت) 


چه (ت) » 

نه (ت) 

ز با (ت) 

خون (۵ ۲) 
خوردی (ث ۲) 
پر (ذ ۲) 

اوتم تو (ن ۲) » 
تو آن (ن +4 

رام (۵ ۴) 

دود (ن ۲) 
خواعی (ن ۲) 
زین (۵ ۲) 

بکو (ن +) 

چود (ذ ۲)» 
کله اه نوعی(۲) 
ادا کردن (۵ ۲)؛ 
پر خوف (ذ ۲) 
درون ولستان 


۳۶ 


ال ۲ 


جان (پ ۰۳ م ۲) 


و ب : گر (م ۲( 
د 1 ننگ (م م) 
من قنها (پ ر) 
مب ۰ این رم ۳) 
مقطع [ ؛ دی پیش (م ۳) 
> 1 : شاهان (ب ر) 
ء ب : مگر (ق) » 
خوزستان (م 60 
: کش (ق) 
٩‏ گر همی خواهی 
(ب ۱) 
کشندت (ی ب) 
ب :_ خسرو ست که (ق) 
۳ سنگرگوهر (ق) 
وقت (ق) 
م پ : _ ادیدن (م ۳) 
۳ ابش (م ۳) 
مب :_ دیده ام (ق) 
مقطع ب : زد (م ۲) 
: مطلع و نامه (م ب) 
۳ چو(ه ب) 
۳ب : ترشدت (ن ب) 
خولریز (ق) 
مقطع 3 : _ نیترر (ی) 


هه 


جاناد (ن ۲) 
که (ن ۲) 
تنگ (ن ۰07 

من و تنبا (ن ۲) 
زین (چ ۱) 

دیدی پیش (ن ۲) 
شابان (۵ ۲) 
مکس (ن ۲) ۰ 
خورستان (ذ 7) 
کس (ن :) 

سرمد ات هست ککد 
(۵ ۲) 

کشنداست (ن ب) » 
خسرو که ز (ن ۲) 
سک و گوهر (پ+) 
رت (پ ۲) 
نادیدن و (س () 
پینش (ت) 

دیده من (ت) 

زد (ت) 

ناله (ت) 

چون (ت) 

تر گردلی (ب «) 
خونریزی (ت) 
پیش (ت) » 


پا لاه 


وا ی 1 


خ۵اعا ۶ 


ب : خارم (ق) 
1 ۳ خیالت (م ۲) 
متطع ب : پر (ق) 
بقطع 3 : کویش (ی) 
ملع ب : خاره (م ج) 
+ 1 من و مستی و بدنامی 
و زین پس 
(ب و »پ ب) 
تب وه (م ) 
ه ب + ابته (ق) 
1 : به (ق) 
بقطع ز : ار (ق) 
۳ آن (پ ») 
هب : هندم (و) 
۲ب یک دایره" دو لم کشته 
(پ ب »۵ ب) 
مب : چشمم همه نون و 
میم گشته (ب ,) 
چشمم (ق) 
2: نو (م ۲) 
1 اه زر و (بر . نب) 
رز رب 
+ نشکسته ام (م ج) 
٩‏ : زتو (ق) 


خیانت (ت) 

بر (ت) 

خویش (ت) 

پاره (ت) 

من و زین پبس 

دو مه ندنام مستی 
(۵ ۱) 

ده (ت) 

امکه (ت) 

ره (ت) 

از (ت) 

ای (ت) 

قدم_ (پ ۲) 
چشم هبه نون و 
بیم گشته (ت) 
یک دایرء* دو تم 
گشته (ت) 

حشم (ت) 

تو (ت) 

ی رو (تب) » 

ژر سم (ت) 
بشکستد ام (ت) 
تو از (ت) 


به ره (م ۲) 
آئینه (پ ,) 
رن 


درود (م ۳) » 


(پر» پج» ۵ی) » 
دم بد زلنت (پ ,ء پ :) دمی به زلف (۱۵) 
تک اس سره ی و ی او سره 
2 ی (ت) 
اه عتل که پندنامد ای عشق چه نام و 
نتگ جونی (ت) 
بفرست ز بپرسن 
(ت) 
کرده (ت) 
افتان و خیزات 
(ب ۳) 
تیرم (ت) 
روان (د) سران (ت) 
چود (ق) چو (پ ۲) 
در دید (ق) در دریده (ت) 
ارک (ن *) تارک (ت) 
سرت جان همه سر چانان همد 


(پ ,»۵ ب) 


خون ریز تو خرعم خوتخوار توخواهم 
(پ , » پم ن ر) (ت) 

تو (پ ۱ » پ ) او رن ,) 1 
هرگز نبرسید ه که چون هرکه شنیدستی که |[ 
(چر » ۵ ب) خود (ت) 

ت رگست (پ «) ن رگسمت (ت) 
دوسم (م ۲) دوستم (پ ,) 
فاسد است (م ۲) فاسدت (ت) 
در (ی) بدل (ت) 
شراره (پ, » ن ر) نظارء (ت) 

رم (پ ) زج (ت) 

پاچه رن ۲) پاچه (ت) 


ب : کل (ق) کله ای (ت) 


ما و شراب (ق) و ما شراب (ت) 
شکرریزی وصت شکرریز وصفت 
هر روز (ق) هر روزه (ت) 

چو تو (پ , ۵۰ ,) تو چو (ت) 

دیده ۳ خاک و دل من نزدیک خود 
پر ز غباره مانده اندر سرکاری مانده 
(ب »هن )6 (ت) 

خوغوار (م ۲) خوغواو (ت) 
دق ( ۳) . دختر (ت) 

دهی (پ ر ۵۰ ) .. دمی (ت) 

یا (پ ۱) 

رک + غزل شباره : ۱۳۵ 


جور و چفا (ن ۲) چون رو جنا (ت) 
: با اندکر تغیری در غزل سابق (شباره : 
۱۳) تکرار شده است - 


ب . کلاه افراخته (ن ج) کلاعی ساخته (ت) 


رخ ها (ق) رخ با (ت) 
: آورد (م ۳) آود (ت) 


۶ جات (ق) جاهت (ت) 


بیار (پ « » ۵ ب) ."ییا (ت) 
عتل (پ , » ۵ ب) تنس (ت) » 
بش (م ۳) بیش (ت) 
ماند (پ , + ن ب) عاید (ت) 
بیار (پ ,) نیا (ت) 
طعه (ن ب) طعنه (ت) 
غرقر (م ۲) » غرقه (ت) » 
قطره را غولد* خوطد وا تاره 
پِ ۱ پ ۲) (ت) 
میکشند (ق) میکشد (ت) 
جلوه به (ق) جلوة (ت) 


وا ست [ 09 دامست (ت) 

خان و مان (م ۳) خوان و مان (ت) 
: «وزت (م «) رزوی (ت) 

بستان (پ ,۰ ۵  )‏ ستان (ع) 

زیاده (م ج) زیاده (ت) 

1 میراب خونست دام دایم شراب خونست 


(ت) 


ی 


هد 
مقطع ب : 
ی 


جات 


به پسته 2 (پ ب) 
خلت (ب ب) 

رأسا علول پناده (و) 
حف ۱ 

سفوق زیره (ق) 
حصر (9) 

اندابه (ق) 

ترسی (ق) 

بالحیف لحته َ حانه 


(ت) 


: چود (م ۳) 


0 


ب‌ 
لك 
رپ : 


٩ 
2 نله‎ 


: مطع پ : 


و 


با (پ رم مب 


آن شراخانه (ن +) 


ور (ق) 


۶ م (ب ره ب) 


عم 


رو ز خواب (م ۲) 
مپدر (ق) 

آراسکام (ق) 

خود را غرق (پ ۲) 
یاده (ق) » 

داده (م ۲) 

بگوی (ق) 


بین (ق) 


ته پسته نه (ت) 
خسرو (ت) » 

راس علی یناده (ت) 
شیح (ت) 

حروف حیره (ت) 
حطیره (ت) 
التواید (ت) 

قرسد (ت) » 

یا لحیف لدق من 
خاقه" (ت) 

چو 

(پ » دوه ۵()» 
یا رت ر »۵ )» 
خانه خصم خانه 
(پو ۰ مج ۵ب) 
وز (ت) » 

(ت) 

روژی خواب (ت) 
جبد (ت) 
کرانکاه (ت) 

جوزا خوی (ت) 
می (پ 7) ۰ 

داده ای (پ ۲) 


بکوی (ت) 


۴ ءٌ 


زج دج 


سس 


مطلع ب : 


2 


۳ 


۸ 21 : 
لد 
چد 


9 3 
۰ 


:  عطقم‎ 


تشتی لق (ق) 

به آپ (ق) 

به نوحه (ق) » 

لیان (ق) 

برفته (ن ب) 

تمرسد از توکس 
کرچه (۵ «) 

میکی (ق) 

کیا (ق) 

دیدفر (ق) 

خیالت (پ ۰( 
بدزدید روی و پتهان 
(3) 

بردی (پ ب) 

یکی (ق) 

خواست (پ ,) » 
چواه (ب ب) 

ندان که (پر » پب) 
در پرده (پ , ۰ ۵) 
پتد و تصیحت چو سل 
(پ , » پ ۲) 

برآر (پ , » ۵ ) 
چرد» (ق) 

خلاص یاقتد 

(ب ۵۰۱ ۱) 


تشتق از حلق(ت)» 
بتاپ ز(ت) 
پتو چو (ت) » 
دکان (ت) 
برقت (ت) 
ترشدت و تو این 
را که (ت) » 
منم () 
کیا (ت) 
دیدی (ن ب) 
خیالم (ذ ,) 
بدزدید و روی 
پنهاد (ت) 
تروی (ت) 
نکیر (ت) 
یافت (ت) » 
جوای (ت) 
یرانکه (ت ,) » 
و دل مرده (پ ۲) 
پند چو من خسرو 
(۵ ب) 
هزارو (ت) » 
گرده (ت) 
مسا ز دل شده 
(ت) » 


۰ ۱ ۵۸ 


: 2 ۵ 


( 


اش 


2 


چام از کار 
(ب ,»۰ ۵ ب) 
آبدی و خسرو 
(پ ۰۱ ۵ ,) 
گر (ن «) 
جبان (ب ,) 
یادم (ق) 
ییغزانی خورش 
() 

غم (پ ج) 

هم (م ج) 
خی (پ,) 
عشره (م ۳) 
۶ (پ ۲) 
شدی و من (پ ,) » 
دانستم (ب ب) 


هر مافتند (پ ب) 


: کار (پ ۲) 


چشم (پ ب) 
یکی (ب +) 
اگر (پ ب) 
دیدی (ب ب) 
پاسیانان (پ ,) 
خواب (م ۲) 
تیز (م ) 
۳۵ 


زاری و کار 

(ت) 

آمدی خسرو 
(ت) 

در (ت) 

چنان (ت) 

یارم (ن ۲) 

به اقصاه خعلش 
( ) 

من (پ «) 

همه (ن ۲) 
خدمت (ذ ۲) 
عره (پ () 

چون (پ ۱) 
شدی من (پ () » 
نم رب )۰ 
عاتبت فتنه (پ ب) 
که (پ ب) 

شکل (پ ب) 

ی (پ ر) 

که گر (پ ,) » 
دیدیی (پ ,) 
پاسبان (پ «) 
آب (پ ۲) 

تیر (ب م) » 


ودیو : مب : نهد (ق) پنه (پ ۲ ۰م ۲) 
مقطع ب : مس های ناب (م ۲) مهان ناب رپ ج) 

7 پ پ ‏ بود (ق) نشد (ت) 
مودا بس (پ ) . مودای تو (ت) » 
برهم تو به تو (پ ,) تو بر تو بدل رت) 


۰.۳ 1: زار و حزین (ق) زار حزینی (ت) 
بقع ب :_ خواستکار (م ۳) خستکار (ت) 
معا مب نشسته (م ) » تا شسته (ت) » 
آستانه" (م ۲) آشیانه" (ت) 
دععه : ۰ ۲ب یا(ق) » ما (ت) » 
آتی (م ۲) آفت (ت) 
« + به خوه ۸ ۲) ون (ت) 
جع 3 این (فذ) آن (ت) 
م#ع ۱ م1 دی (پ ب) ای (ذ ب) » 
ب : گر در پذیرد اینقدر » من آشکارا گومت 
کیره مسلان خونی که پنهان 
کرده ای (پ ,) کرده" (۵ ب) 
۳ دب : چله (ق) حله (ت) 
جع + بتطع ب :_ دیده ای (م ۳) دید ای (ت) 
جمع  .:‏ ه1: خاسن (ن ب) خواستن (ت) » 
پ : بهار که (ن ب) پای کد (ت) 
۱۸ م 1 خرن (ق) چون (ت) 
۱ رل ی تلد بت اب با 
ه ب + خردی (ق) خوردی (پ ,؛ پ :) 
تا « - اد نج از رپ ,) 


3 


لا و 


دا 3 


ات ۱ 2 


با آن (ن ,) بان (ت) 

یر » اسه (م ۲) عیران (ت) 

ابر ناگه (م «) ابر امید ناگه (ت) 

شکل است (پ, » ب۳) بشکست (ن ,) 

وجد (پ , »پ ب) وجه ان ب) 

دزدر (پ ۵۰۱ ) روز (ت) » 

تکر (پ , » ث ب) » مگر (ت)» 

پا و سر (پ , «ن,) با او سر (ت) 

کشت () گهتد (ت) 

تیک (پ ۲) کو (ت ر) 

داز از دل گمراه تو (ین) بازاردل گسره و(ت) 

بس (م ۳) بس (ت) 

پیای ببایی (ت) » 

(پ ‏ :پ ۵۰ ) 

از هر لمب من یا اين آرزوع بر (ت) 

(پ و » پ ن ) 

دردت (۵ ب) دود 
يلع 

فردا خصه از بیر ای کش یکونی و 

فرداش (پ , » ن ,) وه ایکنش (ت) 

رسالیش (م م) رسانی چو (ت) » 

بار (ق) بارش (ت) 

بکردیش ز ما گس بکردند ز ما کردگر 

(م ۳ (ت) 

ز ام‌دز (م ۲) از امروژ (ت) 


۵۹٩ 


4 


فک 


2 


3 ۹ 


لاملا ۳ 


3 


رم از 


1 


۸۰ 


و( 2 میگذرانی (۵ ۲) 
مطلع 1 : زان میرر خونان 
(پ , » پ ( »پ م) 
۲ ب چوه (ه ) 
مقطم [ : چه سود 
(پ ,» ب ۵۰۲ ) 
۳ رد (م ) 
م1 سلای ست (م م) 
م1 غم دادی (پ ۲) 
مقطم ب : چشمت تر (نه «) 
بت ماه تور (پ ب) 
مقطع 1 : معاق (ب ۱) 
مطلع 1  :‏ کوشی (م ۳) 
و ب : توهم (م ع) 
ب بر (ب ۲) 
مر + لیم آخر زب م) 
ب : وردش (م ۳) 
ب پ : مکی (ب ۸۲۱ 6۲ 
هب : سک تو (ق) 
مب : میپانی (م م) 
ج ب : ازان جفا حوی (ق) 


خسرو چو به تیک 
کون تست 
یار آر اورا به کت 


بدئوی (پ , » ۵ ب) 


تصش 


میگذارای (ت) 
از خوبرویان (ت) 


جویی (ت) 
حسود (ت) 


زد (ت) 

مسلان نیست (ت) 
میدادی (ت) 

چشم نر (ت) 

ماعی نور (ت) 
معانی (ت) 

گونی (ت) 

عمد (ت) 

تا (ب ب) 

#۶ آری (ت) ؛ 
دردش (ت) 

بکن (ت) 

سکت (ت) 

مهربانی (ت) 

ازین چیین خوی(ت) 
خسرو چو سکیست 
اندرین کوی 

آزار مگیر ازو بکنت 
ند گوی (م ۲) 


يا (م ج) 


> دگر (م ») 


ری رن توا 
: با (پ ب) 
ب: کشی (ن ,) 
: ندام (ق) 


: چون (پ ب) 


یارم (پ ,) 

۶ عمچو من تو (م ب) 
بسته (ق) 

باه (د () 

صد (م ج) 

دل (پ ر) 

من نایم (ج جا ۰ 
چه (م م) 

: آزری (ت) 

شمسی تداع يا قعر » 
حوری نداع يا پری 
(پ ج »۵ ب) 
برگدر (م ۳) 

چنین (م ۳) 

دکر (م ب)» 

تا گرفت (م ۲) 
بر (ق) 

آنکه (ق) 


تدای (پ, ۰ ن ب) 
در (ث ب) 
آرم (ت) 
چون توق من (ت) 


آذری (ت) 

حوری نداع ای پسر 
قرزند آدم يا بری 
(ت) 

برگنرد (-) 

چین (ت) 

که را (ت) » 

یاز گفت (ت) 

از (ت) 

وانکه (ت) 


( 


0 


۳۳ 


۰. ۲ 


۳۸ اش 


۳۰ اش 


3 ۲ 


( 


الا ۲ 


۵ ش.: 


یرگ (ق) 
مطع ب :کرد (ق) 
شوق زپ) 
ب : ند ای (پ ,) 
۳ ب : چود (م ۲) 
ه ب : پراگی (م ج) 
مطلع ب : سست (م ۲) 
1+ سر تو (م ج) 
ب : خاری (ق) 
مقطع ب + دستت (ق) 
۳ 1 چشمم (م) 
م 1 خاست (م۲) 
متتلع ب + مهم (۵ ۱) 
مك خود (ق) 
ها 2 کشتم (م 9 
مطلع 3 : سوافرازی (پ ,) 


: کشتم (ب ب) 


بدخوی (پ ب, » ۵ ب) 
پادشاه را (پ, » ن ر) 


: خوفم (ق) 


بد (ق) 


: به خرابه های هجران 


(پ ) 


به شامی (ب۱) 


چو موم (م «) 


می رکه (ت) 
کرد (ت) 
شوخ (ت) ؛ 
ز بد (ت) 
چو (ت) 
فراکنی (س) 


مستت (ت) 


. سرت ( ب) * 


باری (۵ ب) 
دستش (ت) 
چشم (ت) 
خواست (ت) 
رم (ت) 
می (ت) 
کشتم (ت) 
سرافزای (ت) 
کنم (ت) » 
بد خوب (ت) 
پارسایی (ت) 
خون (ت) 

بر (ت) 
چوسکال بگردکودت 
(ت) 


. سیاهی (ت) 


موحوم (پ ر) 


۰ که (ق) 
ب : بود (م م) 
۹ اش مطلع : خون (۵ ب) 
۲ ب : خنده (م ج) 
۳ 3 : بوسه بیخشی رد «) 
ب ب : کل و نسرین (ن ,) 
درد : مطلع ب : کو (پ ر) 
۲ ب :_ چیست (پ ۱) 
م ب : که (پ ب) 
مقطع 3 : ی سازد داع (م ۲) 
مدمه : مقطع ب : آنید (مع) 
هر م (: ارو (ق) 
وه :  .‏ 1: رهات (م ۲) 
هب : می کن (ج) 
مقطع ‏ : بادم (ق) 
.دم < مطلع ب : باز این چه (م ج) 
مان م‌ ی اه یار (ق) 
مب : اسیر و تیغ (پ ,) 
گردنی (پ ب) 
ددم : مطلم ب ‏ _بارق (ق) 
۳ بان خی (م ج) 
مقطع ب پیداد عم (م ۳) 
هدب : معلع پ ء دزد (م م) 
۵ 1 : سوزشر (م ۳) 
مهس (۶ ۳) 


که (ت) » 
برو (ت) 
چهر (ت) 
خندء (ت) 

ی اسب ) 
کل نسرین (ت) 
که (ت) 

فیست (ت) 

گر (ت) ‏ 
عمی سازد وا آع (ت) 
آنکه (ت) 
ایروی (ت) 
ریات (ن بر) 
سکین (ت) 
باشد (ت) 
بازیچه رت) 

آباد (ت) 

اسیر تیغ (ت) » 
بودی (ت) 
پاری (ت) 

چه ای (ت) 
بیداد و غم (ست) 
در (ت) » 
سورش (ت) » 
مردی (ت) 


سلامت (م ۲) 
قراقت (ق) 
جونشی (ب ,) 
هست (م ج) 

م (پ ب »هه ب) 
مگو تو (ی) 
بد گنت (م ۲) 
نایستددلم (پ ب) 
پرس (پ ؛ ۰ م۳) 
نشسته ست (م ج) 
تو (پ , »۰ ۵ ب) 
به (ق) 
اینقدر (پ () 
بو که (م ۲) 
پاراست (م ج) » 
یا خیال (م ۲) 
نام (م ۲) 
ای (م ) 


: شدی (م ۳) 


خالف تقدیر (م 4 
جستند (ج) 
به الان (ب , » ۵ ب) 


رخ تو (پ , » پ ۲) 
از تو (ث ب) 
داری (پ , » ب مه 


ملامت (ت) » 
سلامت (ت) 
چه نتش (۵ ب) 
تیست (ت) 
کم (ت) 

مکن چو (ت) » 
یکنته" (ت) 

دلم نایستد (ن ,) 
بترس (ت) 
شتیدست (ت) » 
نا (ت) 

به (ت) 

اورا (پ ب) 

ک وکه (ت) 
بادست (ت) » 
ایتخیال (ت) » 
نام (ت) 

دامی (ت) 

)2( 

سوافق تزویر (ت) 
خستند (ت) 

و به ناله (ن ۲) 
رخ (۲۵) 

از (۵ ۳) 

دری (۵ ۲) » 


۸ ا.: 


2 


3 


رل 


یاسمین (پ , » پ ) 
هم آن داری (ق) » 
عم این (ق) 

جنیبت (پ , ۰ پ ) 
این (م «) 

زندکنی (م ۳) 

مدان (پ ,) 

ژبان, خسرو و شک 
۳ 

بشوی 9 ۰ 

ارنه (ق) 

خوار (پ ۳ ۰ م ) 
برگرفتاران دل طعنه 
(م ۳) 

گرفتاری (م ب) 


ب : کریدین کری (م ج) 


| و که پوشیده دار 


(پ م »م ب 6 


: بدین خواری (م ب) 
ط 


برده (ق) 
جز (پ »هد ر) 


صحیتر (م ) 


سمین (ن ۲) ۰ 
جهانداره (:) » 
همین (ن ۰) 
(جیتبت نه 4۲ 

آد (ن ۲) 

ندکنی (ن ) 

بدان (ن ب) 

زبان خسروا شکر 
(ذ ۲) » 

نشتوی (ن ۲) » 
از نتم (ذ م) 

خار (ن () 

طعنه برگنتار آن 
دشمن (۵ ) » 
ینت آری رن ۲) 
بد به‌بیکاری (ن ۳) 
تا گه پوشیده در 
(ذ ۲) ۰ 

به دشواری (۵ ) 
(پرده ن () 

خر (ن ۲) 

نت (۵ ۲) 


2. 


: ۵ 


: ۹ 


۶ اش 


۸ ا«/. 


*_ ۹ 
۰. ۰ 


۳ ب : سید رون 
(پ , ». پ ۲) 
ب : ونا ز مقاسم (ق) 
: ناکسی (م ) 
مقطع [ : راز (ی) 
مطلع ز : خه (م ۲) 
مب : کات (م ۲) 
9 که (ق) 
معا ژ: نه (ب م » ث م) 
م [ : بد ز من خورسند 
(م ۲ 
: گذری (م ج) 
ب : خامی (م ۳) 
مقطع ب : می (م ۲) 
مطلع ب  :‏ نکر (پ ) 
مب + گذشت (پ ,) 
م 3 اگرچه عرص 
(پ ,»۵ ب) 
می دادم و یادم (ق) 
ور( و شکل تو کشنده 
(م ۳ 
لد طوطی (م ۲) 
2 : تام ۲) 
۳ وو (ذ ب)؛ 
ار تو (ق) 


سیاه رونی (ن ) 


دءا ز مقام (ن ۲) 
ماکس (ن () 

از (ن ۲) 

چه (ن ۲) 

کو (ذ ۲) 

که (ن () 

و (ن ۲) 

بدر من خورشید 
(ذ ۲) 

گذرد (ن ج) 
حامی (ن ۲) 

عر (ن ۲) 

بگو (ن ۲) 

که هست (ن ۲) 
عرصه" (ن ۲) 


دادم و تو بادم (۲) 
مشکل تو کشیده 

(ه ۲ 

بلیلم (ن +) 

با (ن ۲) 

چود (ذ۵ ۲) » 

برتو (د ۲) 


۱ 


۳ اش 


مردیع (ق) 
سوژ (پ , : پ ۲) 
مخت است این پروانه 


بر (پ ۳ ۰ م ج) 


پ :_ با و خاند (م ۳) 
وه [د ۶ از تو چشم (ن ب) 
99 را رسم (م ۰ ) 
۵ می ومد (م ۰۲ ج) 
ب :که چون بازو کم 
طوقش به ترتع 
بازوع دوزی (م ۳) 
بقطع و : اغراء (ق) 
مطلع 1 :نی (م م) 
۳ ردی (م ۳) 
مب روی ز (م ۲) 
ج ب بای و سر به بر (م ۳) 
و ب : مخواهم (م ۳) 
2 : زبس (ف) 
+ کمر (م ۳) 
مقطم 3 : بر (م ج) 
سر (۸ ۳ 
م ب + به من (ق) 
م ب : زندان (م ۲) 
مقطع ب  :‏ مغ (م ۲) 


«۹ 


بروع (۵ ۲) 
مغز (ن ۲) 
بخت ست پروانه ز 
بر (۵ () » 
بد یاد خانه (زن ۲) 
از جذم (ن () 
دارع (۵ ۲) 
می رود (ن ) » 
که چون ما رو کنم 
طوفی . بهتیر ه 
بازی‌اش روزی (ذ ۲) 
اغوا (ن 7) 
نفس از (ن ۲) 
روف (ث ) 
رورء (ه ۲) 
مانی به سر (ن ۲) 
نه حواهم (ن ج) 
و پبس (۵ ۲) 
اگر (ن ») 
پر (د ۲) : 
رده (د ۲) 


سمن (پ ۱) 


رندان (ن ۲) 
مش (پ ۱) 


3 ۹ 


ص ۱ ۱ 


متطع : ممکن » چو تشنه 
است » بکویش (م ۲) 
مطلم 2 : تنوای (م ) 
۳ هه دوستکاری (م ۲) 
و : خورع خون (م «) 
ب : جشانی (3) 
رب : جای بدان ند (م ۲) 
۳ جان (پ ۲) 
۳ دانه (ب ,) 
ب : زان (پ ) 
دست (پ ۲) 
ب : جانها (ب ب) 
۵ خواعی (پ ب) 
مت :یک رو نگه 
(م ۰۱ ۲) 
مطلع ژ : اه (م ) 
ودء (م ۰۲ 
در صنامه تنت (م۲) 
ب : چمی (م ۲) 
م3 : میاه خته" (م ۲) 
مقطع 3  :‏ بستش (م >) 
کشتی (ق) 
مقطع ب : آنکه (ق) 
۳ یز گرهر شددر وه 
(م ۳) 


تشنه است او رو 
اه گریه اپ ,) 
خوانی (ب ب)» 

به دوستکانی (پ,) 
خون خوریع (م۳) » 
بخشانی (پ ,) 
جانش مدان چو(پ ,) 
عم (پ ۱) 

داند (پ () » 

داد (پ ب) 

مر (چ با 

خوی (پ ب) 
خوانی (پ () 


یکره نکو (پ ۲) 


این (ب () 

عونه (پ ) » 

ور صفاة نیست (م »)4 
می (پ ۲) 

سیه پختد" (پ۲) 

بسئن (پ () 

کشته (پ +) 

آنکس (پ ب) 

گرهی زد بر وی 


(چا ۲) » 


2۳ ۶ 


صا 2 


٩‏ ا: 


1 


3 


( 


3 ۴ 


و 


9 


۲ 
ه ل: 


مو بکشای (مم ) موی کشای (پ ۷) 


خستی (ق) یه خستی (پ ») 
وای (م ج) وام (پ () 

کم (ن ر) کی (ت) 

پش ازان برد (م ۳) "بیش آزان بود (ت) + 
مقاص (م ۳) مقام (ت) 

ز سح (م ۳) ببست (ت) 

تور » وز (م ۲) تیر و وز (ت) 
غمزه (م م) طره (ت) 

هستت (م ۳) مستست (ت) 

خوی بلبل نیرزد خوي که کل حینست در 
زاش (م ۳) چنگ کلاعی (ت) 
فرموده (م ۳) فرسوده (ت) 


: گم بوده (م >) کم دید (ت) 


رنه کجا (ن ر) رفته خبر کجا (ت) 


آشکل (ق) اشکال(پ, » مه نر)» 
نکشته (ق) گشته (پ, » ن,) 
مکر (پ , » ن ر) نگر رت) 

خوت (ق) اه (ب , » ن ب) 


شناسی (پ و » ن ,) شفایی (ت) 

کر دم (ن ب) کردم (ت) 

ار (م ج) از (ت) 
۳ بجز (ت) 

ز عثق آید (پ, ؛ ن,) بود ار عشق (ت) 


۹۹ 


۶ م1 موخته ام (ن () . موخته ای (ت)» 
زف (م ۶) زده (ت) 
مقطع ب : کن زاغ (ق) کانباغ (ت) 
٩۳۸‏ : مطلع : کاس (ن ) کاسی (ت) 
1۵ : دل و جان (ن ) دل جان (ت) 
2 و 1 فرج [9 ( موج (ت) 
۲ . مطلم سب : آفت چها 2 آب زندکنی (ت) 
(پ , »پ ۰۲ ۵ ) 
مورف ست به مه نیست ز (ت) » 
زد 2 ۱0 
بت یداد (پ () نداد (ت) 
وی (پ ۵۰۱ ) وی (ت) 
تص ‏ 1 - ارام ۳ از (ت) ؛ 
9 ۱ ج 1: دلهاست (پ , » ن۵,) دلهات (ت) » 
ب : لباید (پ , » ن ب) نیاید (ت) 
بس سوزم (ث ب) میکوع (ت) » 
ب  :‏ رشک (پ ,۰ ن ب) اشک (ت) 
وراد مت تام 6 عم (ت) 
د : عتل ولاجرم (م ج) عقل لاجرم (ت) 
+۳ 1: آمده (ق) آىدش (پ +) » 
ب  :‏ تنگ ترش (ق) تک و ترش (سب) 
درآنده (ق) در آمدش (پ 7) 
آیدم (م ب) آندم (ت) 
۵ وز (م۳) در (ت) 
ءقطع ٩‏ : رز (ق) زر (ت) 


: خسته" زخم (پ ,) 

: کز (م م 

: خون بایستی (م ۳) 
ازیی تو دوست میدارم 
غست را (پ, ؛ ۵ ب) 
هجر (م «) 

پدالسم (ق) 

پیش ازآن است (م۳) 
چار (م ۳) 

موم (م ۴) 

کرد آن عوسم 

به نم تازه رم ج) 
شی (م ۳) 


1 همه (م ۳ 


ملاک مایین (پ ب) 
چو (پ «) 

گوشه و آمم 

(پ ب ۰ ۵ ب) 
دراز (پ , » ۵ ب) 
چو (۵ ۱) 

ز رخت به چشم (۵,) 
دل من (ب ,»۵ ۲) 
موه (پ و » ن ر) 
درای (م ۳) 

چو بانگ (م ج) 


خسته بزخم (ت) 
گر (ت) 
خوان سی (ت) 
از غمت خود دوست 
میدارم تیارب (ت) 
عشق (ت) 
بدانستی (ت) 
یش آ کل (ت) » 
چاره (ت) 
بخ (ت) » 
گردان عوسم بدین 
لیازی (ت) 
شب (ت) 
سر أت ۱ 
ملال پیشت (ت) 
چه (نه ب) 
گوشد ای آمی 
(ت) 
خیال (ت) 
چه (ت) 
برخش ز چشم (ت) 
دل و تن (ت)» 
روف (ت) 
درآی (ت) 


بشکل (ت) 


۳۹ 


: ٩ 


۸ اش« 


۵۴ ار 
۵۳ اش 


:*. ۵ 


3 یاف (پ , » ۵ ) 
مب : وز (م ) 
: غریی (پ و ؛پ () 
م3 + بودم (م ب)ء 
دگر (م )> 
سو (ق) 
جب : آغ (م ) 
و اند (م ۲) 
۲ پ : به یار (ی) 
۵ ببس (پ ۲) 
اس م6 
مج 1 مه رخت 
(پ , ۰ پ ۰۲ ۵ ب) 
دب : بر آم (ق) 
متطع ‏ : آتش است (پ «) 
مب : امس (ق) 
مب : _ گوئیا (م +) 
قطم ب : شنامتی (م م) 
وا م‌هص (ج) 
و ب : خالی قدح مداو ز 
(ت) 
مم و و (ن) 
مطلع ب : دلشدک2 (ق) 
۲ حل (ق) 
سب : داغ (م ۲) 


۲ 


نیایی (ت) 

ور (ت) 
عزدزی (۵ ب) 
بردم (ت) » 
وگر (ت) » 
تو (ت) 
آسان را (ت) 
عاند (ت) 
بکار (ت) 

ی (ت) » 
بادوسوار (ت) 
پپرخت (ت) 


براغ (ت) 

آتشت (ت) 
قاستی (ت) 

گوفی (ب ۱) 
میامتی (ت) 
م‌حص (ت) 

خالی سدار قدح از 
(پ ۲ ۵۰ ,)» 
کف و فی (پ ۲) 
دلشده یار (ت) 
خال (ت) 

زاغ (ت) 


: ۱۵۵ 


اش« 


ع هد 


۵۸ ار 


۹ اشص« 


2 


۵ اش 


۵ ب : شکنجه" (پ , » ذ ر) 
و پ : زباه (م ۲) 
ءقعع 3 : خسرو از بلاچه خورد 
غم (ق) 
هس  :‏ سره (چ ر) 
٩‏ 1 : او (پ ج) 
مقطع ب . های و وه (پ ,) 
۵ - در پیش (ق4 
سقطع پ :کی (م ۳) 
۳ چه باک (پ, ۰ ۵,) 
ب : باد (پ ) 
وب : را (9) 
مقطع ب ز ذوق غم گیر » 
خسروا ء قدرعم 
(پ ب ۵۰ ب) 
تت ۰ ۳ 
م1 : جادوی تو آخر (پب) 
دپ : > (پ ب) 
اه چامد (م ج) 
ب : _ نشود (م ج) » 
کتان (م ج) 
۵ 3 راهم (م ۲) 
: از بنده ستان (م ۳) 
مقعطع [: خواع (پ ,) 


در (پ ب) 


شنکجه* (ت) 

زما د (ب, ؛ د,) 
از بلاچه غمخور 
خسرو (ت) 

سر (ت) 

سا (پ ب) 

هایوونی (ت) 
پرریش (ت) 

همی (ت) 

حباک (ت) 

يار (ث ,) 

گزری (ت) 

ذوق این عم که 
خسروا دکری (ت) 


چه (ن ۲) 

حادویت بار ع (ب ر) 
گر (ن ۲) 

پیش (ن ب) > 

نه بود (ن )+ 
گران (ن ۲) 

دامم (ذ ۲) ۰ 

بارت بستان (ن +) 
خواعم (ن () » 

در (ذ ۲) 


۶: ۱۹5 


- ۱٩۸ 


9 اش« 


( 


خای و من (ب «) 
تروید (م ۴) 

یه (ق) 

چه باب (ق) 

آید (م ۳) 

وه جه می جوئی 
(پ و ؛ ب ) 
اشک (پ ۱) 
زلف (ق) 

دو چشمم (ق) » 
داده (ق) » 

باه (ق) 

ائیاشم (م ج) 
ملاست (م ۳) 

می کشت (ب ب) 
یج (پ ۵۰۱ ) 
تبد (ی) 

آن روی عجز من 

(م ج) 

غیرد (پ ب) 
زانکه (م ۳) 
جهان (م ۳) 

چه کوید (م ۲) 

یه جاه کان دو رخ 
باشد چه باشد (م ج) 


فا را 


خاق من (زد ۰) 
زدیده ( ۲) 
شت (ن +) 
حچات (له ۲) > 
آىد (ن ۲) 

وجد و می جوئی 
( ۲) 

ایتک (ن ۲) 
ژلفت (نه ۲) 

نه چشمم (۵ ۲) » 
راره (د ۲) > 
بایه (۵ ۲) » 
ایاشم رن ۲) 
ات رن 7) 
کرع به (ن ۲) 
سودن (ن ۲) 
نیود (۵ ۲) 

به آن روز به 
خرمن (ن ۲) » 
نه بیی (ت ب) 
تاکه (ن ۲) 
جپاه (ن () 
چگونه (ن ۲)؛ 
گی‌تو انکیین باری 
ز لیها (۵ () 


۱ . . . ۲ ب : خوردن (م ۳) خوردت (۵ ۲) 


د : گر از (م ج) اگر (ن »)» 
ب : بریت (م ۲) برد جین (ن ۲) 
ء 3 : دریغست (م ج) دریغت (ن ۲) ۰ 
ام (م ») جاع (ن )» 
ب ۰ از دورم (م ۳) ام‌وزم (ن ۲) 
ی یت ۱۳ همی برد (ن ۲)» 
ب : دل (ق) » شب (ن )۰ 
شای (م ۳) ناس (ن ب) 


وب : ی زف کاس (م ج) به منزل کاس (») 
۳و : مطلع : دل تو بسوی (ق) . دل همه سوسة (۵()» 
ب : شکسته دلی (م ۳) . دلی و شب (ن ) 


۵ مگوی (م ۲) بکی (۵ +) 
متطع . منال (پ «) مثال (ن ) 
۱۹2۶ : . ۳ 1: زهر فراق تو از هر فراقت چون 
(مِ ۳ (۵ ۲) 
برین (ت) بری (۵ ۲) 
۵ 1 : پد (م ب) بند (ن ب) 
۹۵ص بدا ان (زه)) از (ن ۲) » 
ب :که (ق) که (ذ ۲) 
م 1 : که (ق) » کر (پ ۲)» 
خود کاسم بیاد خودکام هرچه باد 
(د) (پ ۲) 
مقطع : نیاید (ت) نه باید (ن )> 
ب :کر (ق) گه زن ب) 
شخقهی 


. خراشها که (م ج) ‏ خراشهاست (پ ب) 


۱۹۰-5۹ م2 
رن ناد از (م ۲) نداد ار (پ ب) 
هعور: مب : خون (م ۳)» جت ره بو 
ریزد (ق) در ریز و (ب ۲) 
9 روم ۲) رو (پ ۲) 


بقطع 3 : اگرت (م ع) اگر (ب ۲) 


"مرسس 
تیال داان 


۰ 


تمرسشس 
ال دابآن 


[این فپرست بر متن هرچهار جلد. ""کلیات_ غزلیات خسروت*» 

عیط است - دراین فپرست نشانه هایی (ج ,) و (ج ۲) و (ج م) و 

(جم) بغرتیب برای جلد اول و جلد دوم و جلد سوم و جلد چپارم 

بکار وفته است -] 

آذد : (ج ۱) ۱مه 

ابنر یابن [پسر حضرت, یعتوب؟] - ( ۷۲۳۸ 

آچه : (ج ۲) م۱ 

ارسطو : (ج 9 ی 

ارم : (ج ۳) ۱ج 

اسکندر : رک : سکندو 

افریدون : (ج ۲) ۱« 

البرژ : (ج ج) ۱2۰ 

الوند : (ج ۲) ۲۲۵ 

امل : [شپری در طبرستان] : (ج ۳) وه 

ایاز : (چ ۱) ۳۳۸ ۶ بو (ج ۲ 9۲۳۹۹۲۳۲۱ هم 
ام ۳۱ (ج ع) عو ‏ به ۰-۵۱۲۲ (ج ج) 
۳۸۶ « 

ایوب۲ : (ج ب) ۲۲۵ ۰(ج ۳) ۲۹۰ 

پابل : (ج ۱) ۲٩۳‏ » (ج ج) ۲۳۸ 

پاربد : (ج ۱) وو ۱ 


۹ 


خارا : (ج ۱) دم 

پدخشان : (چ ۲) 5۹۰ 

براهم " + [حضرت ایراهیم] : (ج ج) هم » خلیل" : (ج ب) ومد 
(ج ۲) ۸۳۲۸۲۵ ۱۰۵۸۲ 

تطحا : (ج ۳) مج 

بخداد * (ج ۳) ۱۳۹ 

بهرام : (ج ۱) ۱۳2 

هلول : (ج ۳) ۲۳۹ 

بستون : (ج ۱) ۳ج »(ج ۲) وج ۳) ۵5 

پرویز [ , خسرو] : (ج ۱) ٩۱‏ 

تاتار : (ج ۱) ٩۱‏ » (ج ۲) ۳۵۰ ۳ج 2۹۵ ۲ ۱۰۲۳ 
(ج ۳) « » تتار : (ج م) ۲۶۳ 

تته [شهری در سند] : (ج ۲) ۸عه 

ت رکستان : (ج ۲) ۳۹5 

جلال‌الدین فیروز [خاجی] : (ج () ۱۵» .و » جلال, دین : (ج۳) 
۰ ۱۰۱۳ 

چمشید : (ج ر) وم ۳۲ ۵۲ ) اعع (ج ۲) م۲ موب 
(ج ۳) ۲۳۰۳۰۱ (ج م) ده » جم د (ج ) و .ود 
لج ۲) همع ۰ ۰۹۹۲ (ج ۳) ۱۵ عم ۵ رمع 
(ج ) ۵*٩‏ ۰ ۸2 ۲ ۳۹۵ 

چیحود : (ج «) ع.ه » .وه » (ج 4۲ ۲ ۰ ۳۵۲ ۰ وه 
(ج ۳) ۳۷۳ ۰ دوم 

چت : (ج ب) به ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰۳۲ وه »(ج ۲) 
۱۸ ۰ ۲۳ ۰۶ ۳۱۰ ۵ده ۲ ۵۱ع؟ (۵ه ۰1۲ 
۵ 9۸۰ » وه بتکرار » (چ ۲) ۵۲۰۱۲۳ موه 


تمس 


۵۵ ۹۵۳۴ ۰۲۰ (ج م) ۴ ۲۱۰۱۲۱ 
حیش : (ج ۱) هم » (ج ج) .۲۳۳۳۰۱۳ 

ی 5 ۱۱۹ " ٩۳۳۱ ۰۸۵ )۲ (٩۱۸۳‏ جر : (ج ۳) 
۵ ۰۳ 
حرم : رک : کعید 

حسن [رکن‌الدین آمفر اف : (ج م) ددم حسن : (ج ۳) ۱٩‏ 

حسان۳ [نن ثابت] : (ج ۲) ۵۰ 

خاقان : (ج ۳۹ ۶ (ج ۳ ده (ج‌ ) د۵ ۲ 

ختا ء (ج ب) ویو ۰ ۲۹۳ ود (ج ۲) د عم 
که » ۳۳ » (ج ع) جوم ء (ج س) مر » ۱ب ء خطا 
(ج ۱) ۲۵۲ ۰۳۹۸ (ج ۲) مه 

خن : (ج ۱) ۲۰ ۳2»(ج ۲ ۰۱۵۸ ۲۲۰ م۵» (ج ج) 
۱۳ ۳۴۳ ۶ 2۲ ۰ (ج ۱۳ ۳۸ 

خته : (ج ۲) ۱۸ 

خراسان : (ج ۲) ۵۳۱ » (ج ۳ ۴۳۱ 

خسرو خان [ملقب به ناصر الذین (وزیر و تاتل قطب الدین 
میارک شاه علجی)] : (ج ۳) ۱۹ ۰2۰ (ج ع) عد؛ خسرو : 
(ح ۲) ۲۱۵ ۳۸ ۰۳۲۵ (ج ۲) ۲۳۹ 

خضر : (ج ۱) ۱۱ ۲۲۳۶ ۲ ۳۵ ۲۳۵۵ ۵۰ ۵۵۲ 

بتکراو » وه » مه ۰ (ج ۲) ۱۰۳ وم ی 

٩۸۸ ۲ ٩۵۱۲ ۰۹۰ ۶ 2۳۹ ۴ ۵۸۹ ۴ ۵۸٩ ۶ ۵۹1 ۰ 

۰۱ ۱۰ ۲ ۱۰۳6 ۱۰۳۹۲ (ج ۳ ۳۰۳۲ 

تکرار مب ۲و و و ما ور ۲۹ 

۳۰۸ ۲ ۵ ۵ 2۵۱۳۳۰۹۲۱( ع) 


۳۲۲۲ ۳۲۲۳۲ ۲۸۸ ۲ ۱۵۵6 ۶ 


خطا : رک : ختا 

خضر خان [پسر علاء الدین #د خلجی] : (ج ۳) ۲۳۰۰۳ 

خلخ [شپری در تاتار] : (ج ۲) ۱۱ »(ج ۲) ۳۳۸۲۱۲۱ 

خلیل" : رک : براهیم۴ 

خورستان : (ج م) دود 

دارا : (ج ب) کم > و 

داود" ؛ (ج ۲) ور » ۲و > (ج ) ۵د 

دجله : (ج ۲) ومه »۰ ع۵.» (ج ) ۰۱۳ (ج ج) ۱۳۱ 

دهلی : (ج ۲) ۳۸۹ ۰ وم ۲ ره » (ج ع) ٩۳‏ 

رستم دستان : (ج ۳) ٩‏ 

روشة خضرا : (ج ۲) 1۲ 

روح ان : وک : عیسنی ۳ 

روم : (ج ۱) بهه ۶ (ج ۳) و۱۳ ۰۱۳۶ .۱۵ ۳۲ 
۳ج (ج م) .م۳ 

ره : (ج ۳) ۲۱۳۹ ۰۳۲ ۲و ۲ (ج م) ۳۸۰۳۰ 

ژال [پدر رستم] : (ج ۳ ۰ »(ج )۳۰ 

ژلیحا : (ج ۲) ۰۳2۵ ۵٩‏ 

ژسزم : (ج ب) ود دود » (ج ۳) ودد» (ج ع) مه 

زتکبار : (ج () دوه » (ج ۲) ,وب » زنگ : (ج ۳ ۲۳۳۰۳۰ 

سارا [شپری در عان] : (ج ۲) ۳9۰۳۸۰ 

سبا : (ج ب) ر.د 

مبکتکین : (ج ۲) ووم »(ج ۳) ۵ج » (ج م) ۸« 

مپاحان [اصفهان] : (ج ۲) ۵۱ 

مدره : (ج ۲ ۲۰ ۱۰۸۲۲ (ج ۴) ۱ جع 

سقین [شپری در تر کستان] : (ج 2) ۱۲۱ 


۳ 


مکندر : (ج ر) ویو (چ ۲) مر موه بمب (ح )6 
مب » اسکندر : (ج ۱ ۳۵ ۰(ج «) ۳ 

سلسییل : (ح ۲ ۱۸۲۵۱۶۰۲۳ ۸۳۲ (ج۳) .۵ 

سلطان مبارک : رک : مبارک شاه 

سلیان" : (ج ۱ ۸ همم مود مود رو بو 
ج ۲ ۵ ۱۱۱ وه رود بعدء دب (ج ۲) 
۸ ۳۰۰ ۲ ۱۵۵ ۵۸ ۰ ۲۹۰ (ج م) 
۳٩۵ ۶ ۲۵۶ ۱۸۱ ۶ ۶‏ 

ستانی [ » حکیم] : (ج ۱) ۲ب 

سوننات : (ج ,) مر » دود (جع) رم » بتکرار 

و 

شین : (ج ۱) وم ۰۳2۵۰۳۹۲ .عم بتکرار » مب » (ج ۲) 
۵ ۸۱ ۲۰۹۱۵۸۲ ۲ ۲۱۵ ۱۰۲۳۸ ۲۵۱۱۳ > 
۸ ۲ ۵ ۱۰ ۱۰۸۰ (ج ۰۲۰۳ 
یه چا ی و 

ضحاک : (چ ») ردو » (ج م) ۰۱و 

طوی : (ج ۱ ۲۳۰۱ (ج ۲) ۰۲۰۵ (ج سا ۹ 

طور : (ح ۲ ۵۲۳ ۰ (ج ۳ ۳۸۰ 

عدن * (ج ۳) ۲۹۳ 

عدرا : (ج () ۳۳۵ (ج م) وب 

عراف : (ج ۳) ۲۳۱ 

عرب : (ج ۳) ۲۸ .وم 

عاده امین [خنجی]: (چ م) + 

عان : (ج ع) ۹۰ 


عیسی ؟ : (ج ب) م۲۸ ۵ (ج ۲ ۱ ۳۲۳۸۲۸۵۸ عم 
مد ۲۰ (ج ۸۲ ۱۲۹۰۰ ۲۹۲ ۵۵ ۰2۲ 
(ج م) ,۳ سح ۴: (ج ر) ۳۱ ۰ ۲ (ج ۲) بعم» 
۱۰۳۶ (ج )۲۳۱ ۲ب مسیحا : (ج ب) عم (ج ۲) 
۴ (ج۳۲) ۰۳۳۱۰۲۱۵۵۱۲ رفح اه : (ج ب) 
۲۵ جح ۳-۸ 

غور : (ج ۳ .۰۳ .وم 

فرات : (ج ۱) ۵۰ 

فرعون : (ج ۲) ۳۳۶ 

فرهاد : (ج ب) دم » مهو » دم » ۳۵ » .مم بتکرار » .رم » 
۵( ۲ ۵ ۳2۵۰۱6 49 ۱۱۳2۸۱۲ ۱۱2۲ 
٩ ۳۰ ۶۲۰ ۳‏ ۳ ۶ ۰2 ۱۳ ۶ ۵۱ ۹۳ ۹۵ 
ما 9۲ و هه م۱ مه (ج )۲ 
تایه ی ای وی ار ای وه با 
۲ ۵۲ ۸۵ (ج ۲) ۱۱۲۲ 9و » .عم کودکن : 
(ج ) ۵۲ ۰ هه »(ج ۲) بو مود (ج ۳ ۰۵۲۵ 
(ج 0 ۳۰+ 

تلالون [انلاطون] : (ج ج) ۲۳9 

قطب‌الدین ؛ رک : مبارک شاء 

قاروث : (ج ۲) ۱۵ 

کرمان : (ج «) ۲۲۵ 

کعیه : (ج ب) ووه جو» .و وو و بتکرار » عم » وب بتکرار» 
۶ ۳۱۳ * ۵ ۱۳ ۵۱ 1۵۲ ۲ ۱ 72 
(ج ۲ ۰۲۸ و۳ اج )در مه ۵۲ ۲ موه 


* گ * ۲/۳۰ ۰۰ ۱ ۱۳۲۳ ۵( ۵ ۷ ۰۰۹ 


مریض 


۶ (ج ۰) وم بتکرار » حرم : (ج )۰9 ۲وم و 
(ج ۲) ۲۳ ۰(ج ۳) ۹ (ج ۳) عه » مم قبله : (ج:) 
۹ ۱( ۲) ۱۰۸۵ (ج ۲)ه۵ ۰ ۵۳ مرو 
۲ (ج ۳) ۱۰۲ 
وک موی ۳ 

کنعانه : (چج ۲) م۲ وم .۵۳ بو موه ربوه بو 
۸۰۵ 

کوثر : (ج ۵ ۲۲( ۰۹۱۳ ۱۳۱ 

کوهکن : رک : فرهاد 

کیصرو ز (ج ۳) ۱ج وعب 

کیقباد [ » معزالدین] : (ج ۳) ۴۱ 

لیلی : (ج ۱) ٩۸‏ ۰۰۱۳۰ (ج۲) ۱۰ ۵ج م۳۳ رب 
۷۵(/ ۰/۴( ۵۵۹ ۵ ۱۰۵۰ (ج ۳) وم عوبه 
۲ ۳ ۲۲۰۲ ۵۱۱ 1۲۸ 

مپارک شاه [خلجی] : (ج ) ۲۲ » سلطان مبارک : (ج ۳) مدب : 
قطب الدین : (ج ,) , » تطبر دین : (ج ۱) »۲ 

تون : (ج ب) ۵ ٩‏ » مو بتکرار » عم بتکرار » و۲۵ » وم » 
۰ (ج ۲) ۰ ۲ ۲ ۱۰۹ ۴ ۱۳۵ ۲۳۲ 4 
۸ ا؟ ضن«ثآژچآچ«(!/ ۵2۳۵/۹/۰۳ ۵2۹ 
۰۷۷۱۷۱۷/۰۳ ۰/۷/۰۷ ۲ (ج ۴) م۵ » وم » 
۱۶ ۱۸۲ ۰ ۳۹( بتکرار »۰ ۲2۲ » دوم »۰ .مم بتکرار » 
۰۷۷۹/۹/۰ ۷ ۹ ۱/۸۵ ۸ ۶ (ج م) 
۰٩ ۲۳۰ ۴ ٩٩ ۳‏ 

مود [غزنوی] : (ج ۱) ۳۳۸ «بد» (ج ۲) عدو» ۰۳۲۱ 
۹ ۵ ۳۱۸۸۸۱ (ج ۴) و مه وه 


۸۵ 


٩و‏ > (ج ۹ ۰ 

ریم ۲ : (ح ۲) عم ۱۸۰ ۰( ۳) وده 

سیح" : رک : عیسلی۲ 

سمیحا : ایا 

مصر ء (ج ۱) ۱ ۰2۱۹ (ج ۲) ود 

مصطنیی [صلی انته علیه و آلد و سلما : (ج ب) م۲۳ مبع» (ج ۲) 
۳۶ 

ملتان : (ج ۲) .۳ 

متصور : (ج ب) دوم » (ج ۲) ۳۲ ود » هدعم ۲ ۲۱و (ج ع) 
1۵ 

موی : (ج )۵۲۳۰۳۲۵ » کلم" : (ج ۳) ۳۸ 

تخشب [شبری در ترکستان] : (ج ۳) ع۱۳ 

نظام [حضرت نظام‌الدین اولیا۳] : (ج «) ۵۰ 

عرود : (ح ۲) مد. و 

تعان [ین متدر] : (ج ۲) ودره 

تفح" : (ج ب) .دم (ج ») بو .و۱ 

نوشاد [شبری] : (ج ۲) ۱۱ 

بل : (ج ۱) ۱٩‏ 

دامق : (ج ۲) زور » ۰۲۵ ۱مع (ج ع) ۱۱۵ 

فلس : (ج ۳) 2۳۱ 

همدان : (ج ب) ۳و 

هندوستانه : (چ ») ووو » ۲ مع۲ ۲ ع مهو 
(ج ۳ ۵ (ج ع) اس هن : (ج ب) ۲۱ (ج ۲) ۳ 
(ج ۳ ۰۵ (ج ۲) ۰۱۲۱ ۴۸ 

قوب : (ج ۱) ۰۲۲۰ م۵ (ج ۲ ۲۳۸۰۱۲۵ وه بو 


۵ (ج ۳) ۱۳۵ مر و *ل(ج س) ء 

یعتویان : (ج ۲) وم 

یغا [شهری در تر کستان] : (ج ۱) ۲۰ 

پوسف" : (ج ۱) ۰ج * هه ۲۱۸ ۲۵۶۱۲۵۰۲۲۲۳۹ ۰ 
۳۵۸ ۰ ۵ ۴ عوم ‏ دد۵ ۲ ۲۱ (ج ۲) ۲۸ 
۱۸ 6 ۳۳۰ ۲۳۵ ۲۵ 2۰ ۳۲ ۲ ۳۳۵ ۳۶۸ ی ۳ج 
وج بتکرار ۰ ۲و ۵۳۰ و۵ وه موه وهوک ردو 
۰۷۷۰/۹۰/۹۰۹۳ ۰۷( ۰ ۳ ۲ (ج ۳) ء » 
۱ ۱ ۰۱۳ ۱۶ ۰ ۰ ۲۱۳ 
۸/۷( ۸ 6 ۲۹۰۱۱۱ ۱۵ (ج «) 
۵ 6 ۲۰۰۱ ۲ ۲۰۵ ۲ ۲۳۵ ۵۵ ۲ ۲۸ ۰ .۵س 


یوسفان : (ج ۲) دم » (ج )۱۳ 


۳۸ ۰ 


